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 سخن سردبیر 
را نشان    ملت فرد، دانشگاه، منطقه، جامعه و    ک یتوان و اعتبار    پژوهش، تتبع و نوشتن، میزان

و    ه شدهشود سنجندیچه مکتوب مها بر اساس آنییتوانا  ای ازبخش عمده  می دهد تا جایی که

  ، تر هستندیکه در نوشتن قو  یکسان بنابراین  د.  گردیاعمال م آثار مکتوب  آن    یرو  ی ابیارز  یهاملاک

ارزش   قیطر  نیدهند و از ا  هئارا  یشتریآثار ب  ،زمان کمترچه دارند با در نظر گرفتن  از آنتوانند  یم

ها  تیواقع  یها و حتییها و تواناها، طرحدهیاز ا  یاریبسلذا  تر نشان دهند.  و مهم  شتریو اعتبار خود را ب

 . شوندیاثر میم و ب گُ ،هئضعف در ارا سبببه  تنها  ،قیحقاو 

تولید   اساس،  این  اندیشه  هاییهنشربر  ساختن  مکتوب  جهت  مناسبی  بستر  های  علمی 

کند؛ چرا  که به تصویر کشیدن علم  کار دشواری است که دانشجو باید در قدم  دانشجویان فراهم می 

ها و آثار علمی او ارتقا  ها و مقالهکند تا در آینده، نوشته  اول با قلم زدن، توان نگارش خود را تقویت

پژوهی، نگاهی سطحی  یافته و به تولید علم و دانش منجر شود. با این توصیف، نگاه به تولیدات دانش

-های علمی دانش که این نگاه، فراتر از تواناییچنانهای مقالات علمی نیست؛ همو به دور از شاخصه

 باشد. نمیپژوهان نیز 

پژوهان و استادان ناظر ایشان، در گام اول با  قلم زدن در عرصه دانش  رود دانش انتظار می

های بعدی،  های علمی و قلمی خود بیفزایند و در گام فقه و حقوق، به صورت روزافزون بر توانایی 

خود    ی پژوهش  اتحاصل از مطالع   ی هاافتهتولیدات فاخر علمی ارائه نمایند تا رسیدن به روزی که ی

به موضوعی بدیع و مؤثر، مبدل      یمطالعه مرور  کیدر قالب  را    نیریسا  یهاافتهی  یبندجمع  ا یو  

 طلبد. آموزان فرهیخته را میسازند. تحقق این هدف و تسریع در رسیدن به آن، همت علم

حقوقی« با تمرکز بر مباحث تخصصی فقه و    –های فقهی  شماره دوم دوفصلنامه »پژوهش

سیزده مقاله است که به دو زبان فارسی و عربی منتشر شده و ماحصل تلاش قوق، مشتمل بر  ح

)ایران، افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، بحرین و استرالیا( است که در راستای  نویسندگانی از هفت ملیت  

 باشد. جامعة المصطفی العالمیة در عرصه بین الملل می تبیین و ترویج مباحث آموزشی و پژوهشی 

زحمات  و  تولید  و  پژوهشی  محترم  معاونت  همراهی  و  همکاری  از  است  لازم  پایان،  در 

استادان گرانقدر؛ به ویژه حجت الاسلام پورکیوان، حجت الاسلام سالمی و حجت الاسلام دکتر 

حقوقی« تلاش فراوان داشتند،    - های فقهی اندازی و تولید دوفصلنامه »پژوهش الیوسف که در راه

  نی و سپاسگزاری نمود.قدردا 



 

 

 



 

 جایگاه مردم سالاری دینی در انتخابات با تاکید بر ادله عقلی و نقلی 
 

 1محسن کاشانی 
 2مجتبی عقیلی 

 چکیده 

مردم سالاری دینی اصطلاح تازه ای در گفتمان سیاسی ایران است که می توان آن  

داری در کشورهای اسلامی دانست که شهروندان در چارچوب  حکومتای از  را به عنوان شیوه

سیاسی    های شریعت، مشارکتی فعال در انتخابات دارند و اداره و کنترل جامعه، در حوزهآموزه

گیرد.  با تشریح جایگاه  های دینی و مذهبی صورت میتوسط نمایندگان مردم، مطابق با ارزش

دم و اتکای واقعی نظام اسلامی به مبانی اسلامی از  مهم و نقش حساس و سرنوشت ساز مر 

یک سو و به اراده ی مردم بودن از دیگر سو ، به عنوان دو عنصر اساسی حکومت دینی در  

بلکه حضور   با زور و سرکوب نیست  به دنبال غلبه  ایران قلمداد می شود. چنین حکومتی 

ه در زمینه تأسیس و استمرار  اجتماعی )به ویژ_مردم را در بسیاری از عرصه های سیاسی  

حاکمیت و اقتدار سیاسی آن( ضروری برشمرده و برای آن اهمیت فوق العاده ای قائل است  

. یکی از خصوصیت های درخشان این نوع حکومت ، الهی بودن حاکمیت و واگذاری حاکمیت  

است که  از طرف خدا به مردم می باشد. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال اصلی  

انتخابات چیست؟ همچنین به دنبال پاسخگویی به سوالات   جایگاه مردم سالاری دینی در 

. مفهوم  2.جایگاه مبانی فقهی در مشروعیت بخشی به مردم سالاری دینی چیست؟ 1فرعی؛ 

.ارتباط و جایگاه انتخابات در مردم  3مردم سالاری دینی در دیدگاه امامین انقلاب چیست؟  

چ  دینی  کتابخانهسالاری  صورت  به  تحقیق  این  مطالب  گردآوری  روش    یست؟  به  و  ای 

 تحلیلی می باشد. -توصیفی 

  : انتخابات، مردم سالاری، ادله، شیعه، عقلی ، نقلی.واژگان کلیدی

 
 mohsenkashani3909@Gmail.com، فقه و اصول، حوزه علمیه فیضیه، قم . ایمیل: 4کاشانی، محسن، سطح  .1

، فقه و اصول، )استاد سطوح عالی( ، حوزه علمیه فیضیه، قم، ایمیل:  4عقیلی، مجتبی، سطح  2
mojtaba11100380@gmail.com   
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 مقدمه

مردم به  اعتباربخشی  برای  فقهی،  مبانی  حوزه  همچون  در  مبانیی  دینی،  سالاری 

گذاری  اره جامعه براساس مشورت، مشروعیت قانونجانشینی انسان از طرف خدا در زمین، اد

الفراغ( و بیعت معرفی شده است. نوعی حکومت که های غیر منصوص )منطقةانسان در حوزه

هایی همچون مشروعیت دوگانه الهی و مردمی، حاکمیت قانون براساس مبانی فقه،  از ویژگی

مور حکومتی براساس رأی مردم  نظارت عمومی دائمی بر رفتار کارگزاران حکومتی و اداره ا

مردم است.  امنیتبرخوردار  جایگزینی  عنوان  به  دینی  سکولاریسم  سالاری  برابر  در  آفرین 

سالاری مطرح  گرایی در میان دین و مردمغربی، به عنوان راهکاری برای خروج اسلام از افراط

 .شده است

هکارهای عملی برای تحقق  رجوع به آراء مردم و برگزاری انتخابات، یکی از مهمترین را

های سیاسی امروزی  سالاری است و معیاری برای ارزیابی نقش و جایگاه مردم در نظاممردم

»مردم شد،  گفته  که  همانطور  برای  است.  مناسبی  جایگزین  عنوان  به  دینی«  سالاری 

دموکراسی غربی در حکومت اسلامی مطرح شده است. در این الگوی رفتاری، مردم به عنوان  

گیرند. برگزاری انتخابات در این راستا بسیار مهم است، زیرا  مبنا و محور اقدامات قرار می

کند  حقوق انتخابات حق و تکلیفی را برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان مشخص می

کند  و این امر همچنین طرفین را متعهد به پاسخگویی در مسیر سرنوشت خود و دیگران می

 .شود تر، پاسخگویی به خداوند نیز مطرح میو در مرحله بالا

نیز می تاریخ صدر اسلام  توان مشاهده کرد که پیامبر اسلام، در تشکیل  از مطالعه 

حکومت از روی مردمیت پیش رفتند و مجبور به مهاجرت شدند. وقتی به مدینه رسیدند،  

سپس با جمعیتی    های مردمی را با خود به همراه آوردند و حکومت را تشکیل دادند. توده

تفکر مردم و  بینش  فتح کردند.  را  و مکه  به رو شدند  رو  به مکه  سالاری و حق  حداکثری 

دغدغه کشور،  امور  اداره  در  افراد  همه  عصر مشارکت  به  ایران  در  آن  قدمت  که  است  ای 

بازمی برمیمشروطه  قبل  از صد سال  بیش  به  و  بیان  گردد  از  پژوهش، پس  این  در  گردد. 

و   مردمپیشینه  مبانی  بررسی  به  مفاهیم،  انتخابات  تبیین  در  آن  جایگاه  تبیین  و  سالاری 

بررسی  پرداخته می نیز  نقلی  و  ادله عقلی  از دیدگاه  این مهم  به  اعتباربخشی  برای  و  شود 

 خواهد شد.
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 روش پژوهش 

تحلیلی است به این طریق که بر اساس _روش تحقیق در این نوشتار روش توصیفی

ه و یادداشت برداری ازمنابع تحقیق نقش مردم سالاری دینی در ارتباط با  مطالعات کتابخان

انتخابات به صورت جامع وسازگار برمبنای  دینی بررسی می شود و با به کارگیری روش های  

 عام تحلیل وبررسی تطبیقی مورد واکاوی قرارمی گیرد.

 پیشینه پژوهش 

انت و  مردم سالاری دینی  اصطلاح  اینکه  به  توجه  از  با  بعد  موضوع جدید  دو  خابات 

انقلاب اسلامی ایران می باشد ، لذا کمتر تالیفی به این دو موضوع پرداخته است که به برخی  

 از این پژوهش ها اشاره می شود :

ایران(«   دموکراسی  روند  در  انتخابات  )نقش  ایرانی  سالاری  مردم  تقدیر   «  : کتاب 

 نویسنده : حسین بشیریه. 

انتخ »تمایز  مردممقاله  نظم  در  به  ابات  دموکراسی«  نظم  به  نسبت  دینی  سالاری 

 کوشش :سید سجاد ایزدهی.

مقاله» انتخابات ازاد شاخصه ای از مردم سالاری د رخلافت حضرت امام علی )ع(«  

 محققین : شهره جلال پور ، پریسا موسوی روضاتی.  

ره معظم  مقام  نگاه  از  دینی  مردم سالار  نظام  در  »انتخابات  پژوهشگر:  مقاله  بری« 

 هادی معصومی زارع 

در پژوهش های مذکور کمترین توجه به ارتباط فیمابین انتخابات و مردم سالاری  

امتیاز    . است  پرداخته شده  رهبری  دیدگاه  به  فقط  مقاله  آخرین  در  که  است  دینی شده 

دیگر  پژوهش حاضر این است که به بررسی ارتباط دو طرفه بین این دو عنوان پرداخته و  

 امتیاز این است که در این مقاله مبانی فقهی را نیز مد نظر داشته است . 

 مفهوم شناسی 
سالاری دینی« برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی ایران توسط امام  اصطلاح »مردم

های مختلف با عناوینی مانند جمهوری  ای دامت برکاته مطرح شد. این واژه در دورهخامنه

دموک و  میاسلامی  یافت  کشور  سیاسی  ادبیات  در  غیره  و  اسلامی  ترکیب  راسی  اما  شد، 
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می»مردم استفاده  ندرت  به  دینی«  میسالاری  نظر  به  ظرفیت  شد.  اصطلاح  این  که  رسد 

نظام جمهوری   از تحولات  دوره  این  در  اسلام  نظریه سیاسی  تبیین  برای  بیشتری  معنایی 

رباره جایگاه مردم در نظام اسلامی پاسخ دهد .  تواند به شبهات تئوریکی داسلامی دارد و می

 (.4/12/1377)مقام معظم رهبری 

الگوی مردم سالاری دینی در نظریة حضرت امام )ره( و حضرت آیت الله خامنه ای  

مبتنی بر تفکیک مفهوم دموکراسی و دین نیست، بلکه مردم سالاری دینی در این نظریه  

رار دارد و چیزی جدای از دین نیست. قرارداشتن  یک مفهوم است. این مفهوم درون دین ق 

این مفهوم درون دین و برآمدن آن از فرهنگ اسلامی موجب شده است ماهیت مردم سالاری  

 دینی در این نظریه با نظریه های دیگر، اعم از غربی و غیرغربی، متفاوت باشد.

  13۸۹آذر    12مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران در  

های دمکراسیِ غربی مطلقاً ارتباط  سالاری به ریشهبیان کردند: »نباید اشتباه شود؛ این مردم

طور نیست که ما  سالاری دینی دو چیز نیست؛ اینندارد. این یک چیز دیگر است. اوّلاً مردم

داشته  ی کامل  دمکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه

 سالاری هم متعلّق به دین است.« باشیم؛ نه. خودِ این مردم

اند که  سالاری دینی را تصویری از یک نظام سیاسی دانستهبنابراین منظور از مردم

های برآمده از شریعت در تدبیر  کنند با چارچوب قرار دادن آموزهباور تلاش میشهروندان دین

با فعال داشته  های  گیریشند و هرگونه استبداد فردی در تصمیمعمومی جامعه مشارکتی 

 (1۰7: 13۸5عمومی را از چهره نظام سیاسی خود بزدایند. )شفیعی، 

الهی بودن حاکمیت و واگذاری حاکمیت از طرف خدا به مردم، دو اصلی است که در  

سی  قانون اسا  5۶(  و در اصل  45:  13۹3سالاری دینی وجود دارد )مبلغی،  بیشتر تعاریف مردم

جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید شده است. این اصل مکانیزم تلفیق دو نوع حاکمیت  

می بیان  بر   را  را  انسان  او  هم  و  خداست  آن  از  انسان  و  جهان  بر  مطلق  »حاکمیت  کند: 

تواند این حق الهی را از انسان   سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی

منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از  سلب کند یا در خدمت  

گوید اولاً، حاکمیـت مطلـق   کند«. این اصل می   طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می 

تواند غیر از این معنا را برساند. ثانیاً، خدا انسان را بر   از آن خداسـت و نظـام توحیـدی نمی 
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اسـت. نموده  حاکم  خویش  اعتبار    سرنوشت  پس  خداست.  اراده  از  ناشی  انسان  حاکمیت 

تواند ایـن حاکمیت انسان بر سرنوشت خود را از او سلب نماید؛  مضاعف دارد. ثالثاً، کسی نمی

تواند چنین حقی را سلب  چرا که واگذار کننده این حق به انسان خداست. پس تنها او می

ر خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار گیرد؛  تواند دنماید که نکرده است. رابعاً، حق ملی نمی

تواند حاکمیـت اصیل داشته باشد؛ و  چون انسان بر انسانی که تحت حاکمیت خداست نمی

ها در تعیین سرنوشت در شکل اجتمـاعی در قالب ملت تحقق  آخر این که حق تک تک انسان

وری اسلامی طبق این  حاکمیت ملی در نظام جمه .گرددیابد و به طرق قانونی اعمال میمی

اصل در طول حاکمیت مطلق خداوند قرار گرفته است. منظـور این است که دو مرحله از  

حاکمیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است که یکی در طول دیگری قرار گرفته  

است: حاکمیت خدا بر جهان و انسان و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش که  

ملی است. هر دو حاکمیت ریشه در اعتقادات اسلامی دارند. )جوان آراسته،    همان حاکمیت

13۸2 ،72) 

 های پژوهشی:  یافته

 . جایگاه مردم در انتخابات براساس اندیشه مردم سالاری دینی  1

خمینی   الله  امام  اهمیت  رحمه  و  اسلامی  انقلاب  پیروزی  در  ایران  مردم  نقش  بر 

انتخابات( در چهار چوب دین و شریعت در ساختن نظام،  های مردم )آراء مردم در  خواسته

تاکید داشتند. این اهمیت و تاکید نشان می دهد که جایگاه و پایگاه مردم در اندیشه مردم  

سالاری دینی نه تنها کم رنگ نیست بلکه در انتخابات به اوج این جایگاه ظهور می کند. در  

عنوان یک هدف است. امام خمینی همواره  نظام جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مردم به  

به نقش مردم و محوریت این نقش تاکید داشته است. این سخن صریح و جامع ایشان که:  

( یا »تولی امور مسلمین و تشکیل  45:  137۹»میزان، رای ملت است« )امام خمینی )ره(،  

یاد شده است  حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن  

( از  ۹:  137۹شده به بیعت با ولی مسلمین« )امام خمینی )ره(،  و در صدر اسلام تعبیر می

 دارد. تاثیر مهم مردم در انتخابات و نقش ایشان در حکومت اسلامی پرده برمی 

مراجع عظام تقلید نیز شرکت در انتخابات را لازم دانسته و آن را موجب تقویت و 

نظام جمهور ایران میاستحکام  اسلامی  را  ی  انتخابات  در  برخی شرکت  که  تا جایی  دانند 

انتخابات،  واجب عینی می به استفتایی در خصوص  دانند. آیت الله نوری همدانی در پاسخ 
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فرمودند: »همانگونه که کرارا بیان شده است شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح امری لازم  

لی در این رابطه فرمودند: »هر اقدام و عملی که  حضرت آیت الله جوادی آم  .و واجب است«

های والای امام راحل و شهدای گرانقدر گردد شرعاً  منجر به تضعیف نظام اسلامی و آرمان

از حضرت آیت الله    14۰۰« با توجه به استفتایی که در سال  .باشدجایز نبوده و حرام می

اصلح  انتخاب  و  انتخابات  در  مورد شرکت  در  گرگانی  دادند:    علوی  پاسخ  ایشان  بود،  شده 

»ایجاد زمینه حضور گسترده مردم و انتخاب فرد اصلح و متدین و سپردن مسئولیت امور  

تواند در پیشرفت و شکوفایی و اقتدار کشور نقش به سزایی داشته  کشور به دست ایشان می

متعهد و متدین  شرکت مردم در انتخابات و رأی به فرد    .باشد و آینده بهتری را رقم خواهد زد 

تواند اقتدار کشور را افزایش داده و قدرت چانه زنی ایران اسلامی را در صحنه  و دلسوز می

ای افزایش دهد.« حضرت آیت الله سبحانی نیز در این رابطه فرمودند: المللی و منطقهبین

برکاتی  »واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرّقوا؛ وحدت کلمه نعمت الهی است که برای خود  

با الهام از این    .تمسک جویند الله المتین  حبلکند که همگان به  دارد. خداوند منّان امر می

آیه مبارکه برای حفظ مصالح کشور و تحکیم نظام اسلامی همگان در انتخابات شرکت کنیم  

انشا الله مشکلات موجود به فضل الهی و در پرتو    .و به فرد مؤمن، متدین و مدبّر رأی دهیم

 « .شود وحدت کلمه برطرف می

از حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مورد    14۰۰با توجه به استفتایی که در سال  

دادند:   پاسخ  ایشان  بود،  شده  الملل  بین  سطح  در  آن  تاثیر  و  انتخابات  در  شرکت  حکم 

»همانطور که حفظ جان، مال، ناموس، دین و کشور واجب است و باید اینها را حفظ کنیم،  

دادن نیز که مقدمه حفظ این موارد است، واجب است. به عبارت دیگر مقدمه واجب نیز    رأی

واجب است. تقویت نظام، بی شک تأثیر بسیار زیادی بر تقویت روحیه مسلمانان و مظلومان  

سراسر عالم خواهد داشت و هرگونه حرکت و کاری که موجب تضعیف این نظام شود زمینه  

آنها ر نگرانی  و  میناراحتی  فراهم  بر مشارکت  .کندا  نیز  نوری همدانی  الله  آیت  « حضرت 

حداکثری مردم در انتخابات تاکید داشته و فرمودند: »حضور در انتخابات هم واجب شرعی  

ها  است و هم واجب عقلی؛ اما واجب شرعی است به دلیل آنکه این نظام که با آن همه فداکاری

آن واجب است که امام راحل فرمودند: حفظ نظام  و تقدیم شهیدان به وجود آمده است حفظ  

از اوجب واجبات است و پیروی از راه شهدا است و حضور در انتخابات بیعت مجدد با نظام  

گوید  اما واجب عقلی به این دلیل است که عقل می  .اسلامی است و مؤثر در حفظ نظام است
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ی نباید درباره سرنوشت خود بی  که انتخابات در سرنوشت انسان اثر دارد و هیچ انسان عاقل

ای دارد چه  تفاوت باشد و باید توجه داشته باشیم که: امروز حضور در انتخابات اهمیت ویژه

اینکه دشمنان نظام سعی دارند که انتخابات در فضای سرد صورت بگیرد و حضور حداکثری  

انتظار می وهمند خود، این  رود با مشارکت حداکثری و شکنباشد. از ملت با بصیرت ایران 

کنند خنثی  را  مخالف  خامنه.تبلیغات  العظمی  الله  آیت  حضرت  در  «  شرکت  تنها  نه  ای 

انتخابات نظام جمهورى اسلامى را براى افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعى، اسلامى و الهى  

 ( 14۰۰خرداد    2۶)خبرگزاری مهر  دانسته است، بلکه آن را یک واجب عینی معرفی نموده است.  

 . حاکمیت ملی در مردم سالاری دینی 2

عینی   تحقق  سرانجام  ایران،  اسلامی  انقلاب  در  مردم  مجدانه  تلاش  و  مشارکت  با 

درصد از مردم با    ۹۹حاکمیت مردم صورت حقیقی خود را نشان داد. تا جایی که بیش از  

شرکت در یک انتخابات آزاد به جمهوری اسلامی رأی دادند. در نتیجه، حاکمیت ملت تحقق  

ریعت را به دنبال داشت و ولایت فقیه و ساختار جمهوری  حاکمیت اسلام و حاکمیت قانون ش

اسلامی شکل مناسبی برای تحقق یافتن آن بود. پس حاکمیت ملت در مردم سالاری دینی  

که   مهم  تفاوت  این  با  فقط  داشت.  درپی  را  قانون  حاکمیت  دموکراسی  لیبرال  همانند 

مردم سالاری دینی با حاکم  دموکراسی در غرب با سکولاریسم همزاد و همراه بود، اما در  

 شدن ملت، حاکمیت اسلام و شریعت پدیدار گشت.  

بیان این تفاوت در کلام بزرگان مشهود است. مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای  

هیئت علمی کنگرة امام خمینی)ره( ، فرمودند: »حکومت اسلامی به معنای حکومت مسلمین  

اگر فقط حکومت مسلمین باشد، عاقبت اینکه    . نیست، بلکه به معنای حکومت اسلام است

مسلمانی در رأس کار قرار می گیرد و رفتار شخصی او خوب خواهد بود و احیاناً نمی گذارد  

در ظواهر جامعه فسق و فجوری انجام بشود، اما نظام کشور و ادارة زندگی براساس اسلام  

شد حکومت اسلامی به معنای  نخواهد بود، ولی چیزی که جامعة اسلامی را مصونیت می بخ

حاکمیت اسلام است و هنر بزرگ امام این بود که حاکمیت اسلام را مطرح کردند. ساختار  

خاص ایشان هم برای حاکمیت اسلام ولایت فقیه بود که مبنای بسیار مستحکمی دارد« )  

 (.137۸/  4/11کنگرة امام خمینی)ره(، به تاریخ 
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 ت، با توجه به ادله عقلی و نقلی . مردم سالاری دینی در انتخابا3

به حکم عقل، اطاعت از فرامین الهی واجب است؛ زیرا خداوند خیر محض و کمال   

مطلق است. تبعیت از کمال مطلق، امری بدیهی است که تصور دقیق آن، ما را به تصدیق  

جل،    می رساند؛ از طرفی از دیدگاه عقل، رتق وفتق مستقیم امور انسانی از سوی خدای عز و 

انسان باید  بلکه  الهی رسیده،  محال است؛  به مقام خلیفه  امر شوند که  این  هایی عهده دار 

تجلی اسما و صفات الهی باشند تا عالِم به اراده الهی شوند. در نهایت تنها با انگیزه اطاعت از  

؟ آیا  پروردگار، رهبری جامعه به عهده بگیرند؛ اما این افراد به چه شکل باید شناسایی شوند

شناسایی این افراد، از طریق ارزیابی های متعدد بشری یا رجوع به نظر اکثریت ممکن است؟  

ها خارج است. زیرا لازمه اش، اشراف  واضح است که انتخاب چنین شخصیتی از عهده انسان

که خالق  -بر تمام ابعاد وجودی انسان کامل است. بنابراین به حکم عقل باید خود خداوند  

از دیگر سوی، عالَم مخلوق خدایی است    .چنین افرادی را معرفی و نصب کند   -ت انسان اس

که کمال مطلق است؛ از این رو باید بهترین نظم و قانون بر اساس عدالت را داشته باشد و به  

ها از نظر کمال درجات متفاوتی  عبارتی باید نظام احسن باشد. در نظام احسن چون انسان

، حق حاکمیت برای کسانی است که از دیگر انسان ها در زمینه  دارند، عقل حکم می کند

برساند.   فعلیت  به  را  بشری  جامعه  استعدادهای  بتوانند  تا  باشند  ترین  کامل  مختلف  های 

گذاشته می  او  به عهده  انسانی  رهبری جامعه  نمیانسانی که  بلکه  شود،  باشد؛  ناقص  تواند 

باشد. همچنین واجد عصمت یا ملکه عدالت و    ایشان باید در کمال انسانی به فعلیت رسیده

  تقوی باشد تا بتواند جامعه را از مهلکه جهل و گناه رهایی سازد؛ چون هرگز فاقد شی نمی

 تواند معطی شی باشد.

برای اثبات ضرورت حکومت انسان کامل، می توان از برهان حرکت نیز کمک گرفت.  

  1۹۸1به فعل تعریف کرده اند )ملاصدرا،    فلاسفه حرکت را به خروج تدریجی یک چیز از قوه

نیاز به شش چیز دارد: مبدأ، منتهی، مسافت، زمان، متحرک و محرک. اگر  3/21م:   ( که 

جامعه را به عنوان متحرکی در نظر بگیریم که دارای استعداد و قوه هایی است که می خواهد  

ود باید فعلیت شیء  به سمت فعلیت یافتن حرکت کند، نیاز به محرک دارد. این محرک خ

بخش شیء دیگری باشد. مثلاً برای گرما بخشیدن  بالقوه را داشته باشد و الا نمی تواند فعلیت

به آب و حرکت دمای آب به سمت نقطه جوش، نیاز به محرکی )آتش( داریم که بالفعل گرما  
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به سمت آن  ها را    خواهد انسان   را داشته باشد. رهبر جامعه باید واجد کمالاتی باشد که می 

 .هدایت کند و به عبارتی رهبر جامعه باید از هر حیث کامل باشد

بنابراین، از حیث عقلی حاکمیت مستقل و بالذات از آن خدای تعالی است و در مرحله  

نخست، اعمال این حاکمیت بر عهده انسان کامل است؛ اما در دورانی که دسترسی به انسان  

توان حاکمیت اسلام را نادیده گرفت و به حکم   طعا نمی کامل ممکن نباشد، چه باید کرد؟ ق

به تعطیلی حاکمیت الهی نمود. حاکمیت الهی هست و نیاز همیشگی مردم به فرامین الهی  

هرگز از بین نخواهد رفت. درنتیجه، به حکم عقل کسی باید عهده دار زعامت مردم باشد. این  

ل، نزدیک باشد؛ هم عالم به اراده و احکام  شخص تا حد امکان باید به دایره وجودی انسان کام

الهی باشد، هم خودش تا حد ممکن از خطا و گناه برحذر باشد و هم از توان مدیریتی بالایی  

 .برخوردار باشد. به طور قطع چنین شخصی جز فقیه عادل جامع الشرایط نیست 

ر صورتی  از دیگر سوی چون اصل اولی بر اختیار انسان است، حاکمیت انسان کامل د

تحقق می یابد که انسان ها آن را بپذیرند. البته به حکم عقل انسان در اعمال اختیار خود  

بر محوریت انتخاب    علیهم السلام نباید راه ناصواب را برگزیند. بر این اساس، سیره معصومین  

تا    از طرف خداوند مأمور می شود  صلی الله علیه و آله و سلم  مردم بوده است. پیامبر اسلام

- 1/۶51ق:    1421از مردم بیعت بگیرد؛ )امینی،   علیه السلام نسبت به ولایت حضرت علی 

فرماید: »پسر  (. حضرت در تبیین اختیار مردم در پذیرش ولایت الهی آن حضرت، می ۶۶۹

 ابی طالب! ولایت امتم حق توست. اگر به درستی و عافیت، تو را سرپرست خود کردند و با
وحدت نظر رسیدند، امرشان را به عهده بگیر و بپذیر، اما اگر درباره تو به    رضایت درباره تو به

اختلاف افتادند، آنان را به خواست خود واگذار؛ چون خداوند گشایشی به روی تو باز خواهد  

( در حدیث دیگری  24۹-24۸ق:    1412؛ ابن طاووس    417ق:    1415کرد« )الطبری الامامی،  

نند کعبه ای که نزدش می روند و نزد کسی نمی رود. پس اگر  می فرماید: »یا علی! تو ما

مردم نزد تو آمدند و ولایت و حکومت را به تو سپردند، از آنان بپذیر و اگر نیامدند، نزد آنان  

 (7۸/ 4۰ق:  14۰3مرو.« )مجلسی، 

به اذن   علیه السلام   بر اساس این سفارش حضرت، گرچه ثبوت ولایت امت برای امام

است، اما تصدی امور مسلمین، منوط به    صلی الله علیه و آله و سلم ص پیامبر  الهی و تنصی

پذیرش مردم است. به عبارتی مشروعیت ولایت به امر الهی است اما بدون پذیرش و اقبال  

  مردم، حاکم الهی نمی تواند با قهر و غلبه تصدی حکومت را به عهده بگیرد؛ و لذا امام علی 
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براساس  می فرماید:   علیه السلام امامشان،  از کشته شدن یا فوت  بعد  بر مسلمانان،  »آنچه 

حکم خداوند و حکم اسلام واجب است، این است که عملی انجام ندهند و دست به کاری  

نزنند و دست یا پا جلو نگذارند و قبل از هر اقدامی، به انتخاب رهبری پاکدامن، عالم، پرهیزگار  

تا کار آنان را سامان بدهد و بین آنان حکومت نماید.«    و آشنا به قضا و سنت نبوی بپردازند

 (  33/144ق:  14۰3)مجلسی، 

شرط پذیرفتن حکومت را پذیرفتن مردم    علیه السلامبه همین خاطر، حضرت علی  

معرفی می کند: »ای مردم، این حکومت شماست، هیچ کس را در آن حقی نیست، جز کسی  

( بنابراین، مشروعیت  3/45۶ق:    1415ری الامامی،  که شما برگزینید و امارت دهید.« )الطب

 حکومت اسلامی به مقبولیت آن توسط مردم گره خورده است. 

قبل از صلح، به معاویه نوشت  علیه السلام  ای که امام حسن مجتبی این مطلب در نامه

صلی الله علیه و آله و   نیز مشهود است. حضرت در آن نامه، حوادث پس از رحلت رسول خدا

که رحمت خداوند   علیه السلام را مورد تحلیل و بررسی قرار داد و فرمود: »همانا که علی   مسل

بر او باد، زمانی که رهسپار آخرت گردید ... مسلمانان مرا پس از ایشان مسئول و ولی امر و  

و اگر تو چنین کنی و به حرف هایم گوش دهی و عمل کنی، بهره ای     ...حاکم قرار دادند

فراوان خواهی داشت و مصلحت مسلمانان در آن است. پس از شناوری در باطل دست بردار  

ق:    14۰3)مجلسی،  و در آن جریانی که مردم وارد شده اند، داخل شو و با من بیعت کن.«  

44/4۰) 

دعوت مردم کوفه را، پذیرفتن مردم و نخبگان    نیز شرط قبول  علیه السلام  امام حسین

نماید: »من پسرعمویم مسلم را به سوی شما می فرستم اگر او به من بنویسد  کوفه معرفی می

که نظر اکثریت شما و به خصوص فرزانگان و شخصیت های شایسته شما مطابق با نامه هایی  

 (2/3۹: ق  1413است که نوشته اید به سوی شما خواهم آمد.« )مفید، 

گردد که گرچه حاکمیت اصیل، حق و  با توجه به توضیحات مطرح شده، روشن می 

مشروع مخصوص خداوند متعال است و به حکم عقل، مشروعیت هر نظام سیاسی مبتنی بر  

اذن الهی است؛ اما اقتضای اراده تکوینی خداوند، حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش است. 

خواهد که برای رسیدن به    دله متقن و اتمام حجت از انسان می بنابراین خداوند، با ارائه ا

سعادت، لازم است که یکایک مردم در انتخاب سرنوشت خویش به فرمامین خالق هستی  
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نمایند عمل  الهی  دستورات  مطابق  و  نموده  آیه  .توجه  در  رعد   11خداوند  مبارکه             سوره 

همانا خداوند بر هیچ گروهى   بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم«  فرمایند: »إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما   می

دهد تا آنکه آنان آنچه را در خود  آنچه را دارند )از نعمت و رفاه یا بلا و سختى( تغییر نمى

دارند )از ایمان و کفر یا طاعت و فسق( تغییر دهند.« بنابراین مردم نقش مهمی در سرنوشت 

ین که انتخاب کنند چه شخصی رهبر، حاکم یا رئیس جمهور آنان باشد. چه  خویش دارند. ا

نائل   اخروی  و  به سعادت دنیوی  بتوانند  تا  بگمارند  امورات خویش  برای مدیریت  را  کسی 

گردند.  این که حتی رهبری و حاکمیت امام معصوم علیه السلام نیز به رضایت و انتخاب  

ن که نقش پر رنگ مردم را در سرنوشت خویش نشان  مردم بستگی داشته باشد، علاوه بر ای

ایشان میمی بر دوش  را  فرمان  دهد، وظیفه سنگینی  به  باید گوش  اینجا مردم  اندازد. در 

دستورات الهی، فرامین آسمانی از انوار خاص الهی ائمه معصومین علیهم السلام و در غیاب  

ت کنند تا در انتخابات کشور بتوانند  ایشان از نائب بر حق ایشان، باشند و در این محور حرک

انتخاب صحیحی برای سرنوشت خویش داشته باشند تا در نهایت به فیض کامل الهی دست  

 پیدا کنند.  

با توجه به مبانی عقلی مذکور و سیره اهل بیت عصمت و طهارت، اهمیت حضور در  

دهد که  ه نشان میگردد. این سیره متشرعانتخابات برای مردم در جامعه اسلامی روشن می 

مردم نقش پر رنگ و مهمی در جامعه اسلامی و خصوصا در انتخاب اصلح برای واگذاری امور  

سالاری دینی اداره و کنترل جامعه،  اجرایی در قالب برگزاری انتخابات بر عهده دارند. در مردم

با ارزش  در حوزه   می   های دینی و مذهبی صورتسیاسی توسط نمایندگان مردم، مطابق 

می خود  تصمیمات  با  مردم  بنابراین  بنیادی  گیرد.  و  اصلی  تاثیر  خود  سرنوشت  در  توانند 

با   مردم  و  است  دینی  سالاری  مردم  مهم  مصادیق  از  یکی  امروز  انتخابات  مسئله  بگذارند. 

مشارکت خود، در حقیقت )ضمن عمل به دستور الهی( برای آینده خویش تصمیم گرفته،  

زنند. البته باید دقت لازم در انتخاب اصلح را داشته باشند تا    ی سرنوشت خویش را رقم م 

تاثیر درستی در سرنوشت خویش داشته باشند و با این عمل در تقویت و پایداری حکومت  

 اسلامی نقش مهمی را ایفا نمایند. .  
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 گیری نتیجه

متمایز و ارزشمند  در نظام جمهوری اسلامی ایران، خواست و اراده مردم از جایگاهی 

برخوردار است، به نحوی که در انتخابات احترام به خواسته و اراده مردم، در اوج خود قرار  

می گیرد. اراده مردم یکی از عوامل اساسی برای استمرار حاکمیت است. لازم به ذکر است  

های  نظامکند که باعث تمایز این نظام از  که این خواست و اراده از یک منطق خاص پیروی می

انتخاب یک فرد صالح توسط مردم در   دموکراسی لیبرال غربی و نقش مردم در آن است. 

شود و  انتخابات، یک انتخابی است که بر اساس بصیرت سیاسی و دیدگاه مذهبی انجام می

الهی است. مردم احکام  و  بر اصول دینی  و  مبتنی  اداره  این معناست که  به  سالاری دینی 

های دینی و مذهبی  سیاسی توسط نمایندگان مردم، مطابق با ارزش حوزه کنترل جامعه، در

سالاری دینی، مفاهیمی مانند جانشینی انسان از طرف خدا در  گیرد. برای مردمصورت می

هایی  گذاری انسان در حوزهزمین، اداره جامعه بر اساس مشاوره و شورا، و مشروعیت قانون

اس شده  معرفی  است،  نشده  مشخص  ویژگیکه  دارای  حکومت  نوع  این  نظیر  ت.  هایی 

بر اساس رأی   امور حکومتی  اداره  به طوری که  مشروعیت دوگانه »الهی و مردمی« است، 

های  شود. حضور قوی و جایگاه مردم در انتخاباتمردم و رعایت اصول الهی و اسلامی انجام می

می در نظام جمهوری اسلامی  دهنده این حقیقت است که این دو بُعد الهی و مرد مختلف نشان

ایران به واقعیت درآمده است. با توجه به ادله عقلی و نقلی نیز نشان داده شده است که مردم  

 در این نظام دینی دارای جایگاه رفیعی هستند.
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 یدگاه فقهی شیعه بر لزوم حفظ نظام با تاکید برتشکیل حکومت اسلامی د
 

 1مسعود کاشانی
 2اسد آزادی
 3محسن کاشانی

 چکیده 

حکومت اسلامی از دیدگاه فقه  این پژوهش به بررسی اهمیّت حفظِ نظام اسلامی در  

شود که  پردازد. با استناد به قرآن ، روایات و سیره عقلاء این مهم نشان داده میشیعه می

حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن از اَوجَب واجبات است و هرگونه اقدامی که منجر به  

های فقهای معاصر  اهتضعیف نظام اسلامی شود، باید جلوگیری شود. همچنین، با تبیین دیدگ 

پرداخته   اسلامی  نظام  چارچوب  در  جامعه  افراد  حقوق  و  عدالت  امنیت،  حفظ  اهمیت  به 

به روش توصیفی می فقهی  -شود.این مقاله  بررسی تحلیلی مبانی  به  به طور خاص  تحلیلی 

پردازد . اهمیت این موضوع به  شیعه در مورد لزوم حفظ نظام اسلامی وتشکیل حکومت می

های سیاسی است.دلایل متعددی برای گیرییر آن بر بسیاری از رفتارها و تصمیمدلیل تأث

 لزوم تشکیل حکومت و حفظ نظام اسلامی ارائه شده است. 

 حفظ، نظام اسلامی، حکومت ، مبانی ، فقه ، شیعه . کلید واژه ها : 

  

 
 gmail.com masoudkashani1986@ حوزوی ، فیضیه ، قم . ایمیل: 4. کاشانی ، مسعود، سطح  1

   yahoo.com98 asadazad@. آزادی ، اسد ، دانش آموخته دکتری ، رشته دین پژوهی ، ادیان و مذاهب قم . ایمیل : 2

  mohsenkashani72797@gmail.comحوزوی ، فیضیه ، قم . ایمیل:  4. کاشانی ، محسن ، دارای مدرک سطح 3
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 مقدمه

گذاری ، بر هر حکومت  منظور فقیهان امامیه از حفظ نظام اسلامی یا تشکیل و پایه  

ونظامی صدق نمی کند؛ بلکه منظور فقیه ، حکومتی است که مشروعیت خود را از مبانی  

اسلامی کسب نموده است . لازم به بیان است که حاکم و رهبر حکومت اسلامی نیز صلاحیت  

یه از  هایی از تاریخ ، فقهای اماملازم را مطابق با موازین اسلامی داراست. حال اگر در دوره

اند، با این انگیزه بوده است که از طریق ایشان اصل اسلام  ها و حاکمانی حمایت کردهحکومت

و مملکت اسلامی حفظ شود و به مسلمانان آسیبی وارد نیاید و حکومت یا اشخاص بدتر از  

( نظام در معنای  255-254:  137۸دار نشوند )شریعتی،  ایشان، زمام امور مسلمانان را عهده

ها و کلمات فقهای  ت اسلامی، معمولاً همراه با پسوند اسلامی آمده و نیز تنها در کتابحکوم

کار رفته است؛ برای نمونه گفته شده است: »بر همة مسلمانان لازم است که قوانین  معاصر به

(. همچنین  2۹۸،  3ق:  1427و مقرّرات نظام اسلامی را محترم بشمارند« )مکارم شیرازی،  

است: »اگر کسی از قانونی که مغایر با نظام اسلامی است اطلاع پیدا کند،    چنین بیان شده

واجب است برای حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات  

بالاتر اطلاع دهد« )خامنه نیز آمده است: »نشر اخباری که  4۸5ق:  1424ای،  مسئول  (. و 

می اسلامی  نظام  ج موجب ضعف  گلپایگانی،  باشد،  )صافی  نیست«  (.  14۰،  2ق:  1417ایز 

نمی نامشروع  کار  ارتکاب  مجوز  اسلامی،  نظام  »حفظ  است:  شده  گفته  باشد«  همچنین 

نجف تألیفات  5۰۰،  2ق:  13۸4آبادی،  )منتظری  در  نظام  حفظ  از  منظور  مواردی  در   )

ودیت اسلام  معنای حفظ کشور اسلامی و مسلمین از هجوم دشمنان و حفظ موجمعاصرین، به

(. البته  4۶5،  1۶:  13۸۶؛ همو،  33ق:  13۸1و مسلمانان در برابر کفار است )موسوی خمینی،  

ق: 14۰2کار رفته است )نجفی،  در فقه شیعه، این معنا غالباً با اصطلاح »حفظ بیضه اسلام« به

(. این  4۰-3۹ق:  1424؛ نائینی،  4،  2ق:  141۰ادریس حلیّ،  ؛ ابن15،  21؛ همو،  175،  14

اند )صدوق،  اصطلاح از تعابیری است که امام رضا )ع( فرموده و فقها از آن حضرت برگرفته

تحلیلی انجام  -( در این مقاله که با جمع آوری کتابخانه ای و به روش توصیفی ۶۰4،  2:  13۸5

شده به بررسی ادله فقهی حفظ نظام اسلامی باتاکید بر تشکیل حکومت ونیز مسائل مرتبط  

 ه است.با آن پرداخت
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 پیشینه پژوهش  

آن«)1 مسائل  و  نظام  حفظ  فقهی  »بررسی  ضیاء  13۹5.کتاب:  سید  نویسنده:   )

مرتضوی که نویسنده در این کتاب به بررسی مبانی فقهی حفظ نظام اسلامی و مسائل مرتبط  

با آن پرداخته است. نویسنده در این کتاب به تحلیل و بررسی الزامات استنباطی حفظ نظام  

گذاری و اجرا پرداخته  ر سیاسی و کارکردهای استنباطی حفظ نظام در قلمرو قانوندر ساختا

 است.

(نویسنده: محسن ملک افضلی اردکانی، در این  13۹۹. کتاب »قاعده حفظ نظام« )  2

کتاب به بررسی مفهوم و مبانی فقهی قاعده حفظ نظام پرداخته و تلاش کرده است به سوالات  

خ دهد. نویسنده به تحلیل و تبیین جایگاه حفظ نظام در نظام  مختلفی در این زمینه پاس

های عمومی فقه، حقوق  فقهی و حقوقی اسلام پرداخته و به بررسی آثار حفظ نظام در حوزه

 و سیاست اجتماعی پرداخته است.

محققین:    (13۹۸.مقاله: »ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن در فقه امامیه«)3

و محمد ج و  علی رشیدی  نظام  بررسی ضرورت حفظ  به  مقاله  این  در  هرندی؛ که  عفری 

های  جلوگیری از اختلال در آن از دیدگاه فقه امامیه پرداخته است. نویسندگان با بررسی کتاب

دهی  فقهی و اصولی، به تحلیل و تبیین مبانی فقهی حفظ نظام و نقش آن در نظم و سامان

 اند. جامعه پرداخته

(محققین:  14۰2سی ادله حفظ نظام اسلامی با تأمل بر روایات« ).مقاله »نقد و برر4

علی رشیدی، محمد جعفری هرندی، احمد رضوانی مفرد که در این مقاله به بررسی و نقد  

روش   از  استفاده  با  نویسندگان  است.  پرداخته  روایات  بر  تأمل  با  اسلامی  نظام  حفظ  ادله 

اند و به این  استناد و نحوه استدلال پرداخته  تحلیلی به نقد و بررسی روایات از حیث-توصیفی 

داده پاسخ  به درستی  سوال  اسلامی  نظام  لزوم حفظ  باب  در  احادیث  به  استناد  آیا  که  اند 

 صورت گرفته است.
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 نوآوری پژوهش حاضر 

. تلفیق مفاهیم فقهی و سیاسی: این عنوان به طور همزمان به بررسی دو مفهوم  1

پردازد. از یک سو، به لزوم حفظ نظام از دیدگاه فقهی اشاره دارد و  میمهم فقهی و سیاسی  

می تاکید  اسلامی  حکومت  تشکیل  بر  دیگر،  سوی  میاز  ترکیب  این  تحلیل  کند.  به  تواند 

 تری از موضوع منجر شود. جامع

های معاصر: با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر، بررسی  . تاکید بر دیدگاه2

میهادیدگاه اسلامی  حکومت  تشکیل  و  نظام  حفظ  مورد  در  شیعه  فقهای  معاصر  تواند ی 

علیه(  اللهتواند شامل تحلیل نظرات امام خمینی )رحمتنوآوری مهمی باشد. این بررسی می

 و دیگر فقهای معاصر باشد.

های  . کاربرد عملی اصول فقهی: این عنوان به کاربرد عملی اصول فقهی در زمینه3

پردازد. بررسی چگونگی اجرای اصول فقهی در تشکیل و حفظ حکومت  جتماعی میسیاسی و ا

 تواند به درک بهتری از تعامل بین فقه و سیاست کمک کند. اسلامی می

های فقهی شیعه  تواند در تحلیل تطبیقی دیدگاه. تحلیل تطبیقی: نوآوری دیگر می4

غیر اسلامی باشد. این مقایسه    های حقوقی و سیاسی با دیگر مذاهب اسلامی یا حتی نظام

 تواند به روشن شدن نقاط قوت و ضعف هر دیدگاه کمک کند.می

 روش پژوهش  

توصیفی به صورت  مقاله  این  در  تحقیق  این روش  -روش  انجام شده است.  تحلیلی 

 شامل مراحل زیر است: 

کتابخانه1 مطالعات  کتابخانه.  مختلف  منابع  ابتدا  کتابای:  شامل  مقالاای  و  ها،  ت، 

تشکیل   بر  تاکید  با  نظام  لزوم حفظ  بر  شیعه  فقهی  »دیدگاه  زمینه  در  دیگر  معتبر  منابع 

اند. این منابع شامل متون فقهی، روایات، و آثار  حکومت اسلامی« مورد بررسی قرار گرفته

 باشند. فقهای برجسته شیعه می

یادداشت2 داده.  و  اطلاعات  بعد،  مرحله  در  مبرداری:  با  مرتبط  منابع  های  از  وضوع 

ها،  ها شامل نکات کلیدی، استدلالاند. این یادداشتبرداری شدهمختلف استخراج و یادداشت

 باشند. های مختلف در مورد موضوع تحقیق میو دیدگاه
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آوری شده به صورت جامع و هماهنگ بر  . بررسی جامع و سازگار: اطلاعات جمع3

شده بررسی  روایی  و  فقهی  مبانی  تطبیقی  اند.  اساس  و  دقیق  تحلیل  شامل  بررسی  این 

های فقهی مرتبط با لزوم حفظ نظام و تشکیل حکومت اسلامی  های مختلف و استدلالدیدگاه

 است.

روش4 از  استفاده  با  نهایت،  در  واکاوی:  و  تحلیل  داده.  تحلیل،  عمومی  و  های  ها 

قرار گرفتهاطلاعات جمع تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  مورد  تحلیل شامل  اندآوری شده  این   .

دیدگاه ضعف  و  قوت  نقاط  استنتاجبررسی  مختلف،  نهایی  های  نتایج  ارائه  و  منطقی،  های 

دهد تا به طور دقیق و جامع به بررسی  تحقیق است.این روش تحقیق به محققان امکان می

 موضوع بپردازند و نتایج قابل اعتمادی را ارائه دهند.

 مفهوم شناسی نظام 

»نظِا  و  )ابن»نَظمْ«  هستند.  »نَظمَ«  فعل  از  مصدر  دو  ج1414منظور،    م«  ،  12ق، 

ءٍ  ءٍ آخَر وکلُّ شیءٍ إلی شیاند: »النَّظمُْ: التألْیفُ، وضَمُّ شی  شناسان عرب گفته  ( لغت57۸ص

( بنابراین، وقتی چیزی به  ۶۸۹، ص17ق، ج1414قَرَنْتَه بآخَر فقد نَظَمْتَهُ«. )واسطی زبیدی، 

ترازی باشد، نظم محقق    شود و میان آن دو، پیوستگی، هماهنگی و همچیز دیگر ضمیمه  

هم  و  هماهنگی  پیوستگی،  دارای  به کلامی که  است. همچنین  یا    شده  نظم  است،  ترازی 

ای    هم متصل و آنها را حول رشته  گویند. عرب هنگامی که مرواریدها را با نخ به  منظوم می 

می می   جمع  را  آنها  پراکندگی  جلوی  و  می گ  کرد  )همان(    رفت،  اللؤْلؤَ«.  »نَظَمْتُ  گفت: 

این عمل »نظم« و نظام دادن و تنظیم می  به  ایشان آن نخ یا    بنابراین،  گفتند. همچنین 

،  12ق، ج1414منظور،    خواندند. )ابن  شد، »نظام« می  عِقدی را که با آن این نظم محقق می

 ( 17۶، ص۶ق، ج141۶/ طریحی، 57۸ص

 کار رفته است: ظام« در سه معنا به ازدیدگاه فقهای شیعه »ن 

طور کلی جریان داشتن  الف( گاهی مراد از آن، سامان داشتن امور معیشتی مردم، و به

نظام، مجموع   به عبارت دیگر،  بحران است.  و  بدون گره  و  امور مردم در وضعیتی طبیعی 

ر جامعه بر  ها و باورهای جامعه است که ساختا سامانه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ارزش

آن استوار است. مقصود از حفظ نظام، رعایت اموری است که قوام جامعه و مردم به آن وابسته  

افتد و دچار هرج و  خطر میاست و در صورت اخلال در آن، نظم زندگی و معیشت مردم به

غالب  رود و در  کار میگسیختگی و هرج و مرج بهشود. نظام به این معنا، در برابر ازهممرج می
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کار رفته، این معنا منظور بوده است. این مهم، همواره مورد  های فقهی بهمواردی که در کتاب

تأکید فقیهان بوده است؛ برای مثال، از نظر ایشان به دست آوردن مرتبه اجتهاد، واجب کفایی  

دلیل    دانند. صاحب جواهر دربارة ویژه با توجه به آنکه ایشان اجتهاد را شرط قضا میاست؛ به

نویسد:  این امر )یعنی وجوب تلاش برای رسیدن به اجتهاد، و وجوب حکم دادن و افتا( می

(. منظور ایشان این است که نظام جامعه  4۰4،  21ق:  14۰2»لتوقف النظام علیها« )نجفی،  

و پیوند میان اعضای آن، متوقف بر وجود افرادی برای انجام این امور است؛ زیرا اگر افرادی  

اجتهاد و در سمت قضا در جامعه حضور نداشته باشند، حقوق افراد مشخص نخواهد   با قوة

 جویی و اختلاف در جامعه همیشگی شود. شد و ممکن است پایمال شده، ستیزه

فلسفه از  یکی  حکومتهمچنین  تشکیل  غیراسلامی،  های  چه  و  اسلامی  چه  ها، 

فرض که  از فقیهان با این پیش  جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظام به این معناست. برخی 

از سوی   احکام  این  اجرای  و  نیست  امام  زمان حضور  مختص  و  است  دائمی  اسلام  احکام 

انجامد، ضرورت حکومت  اشخاص بدون ضابطه و نظام خاص، بر فرض امکان، به هرج و مرج می

حقوقی، نسخ    اند: »احکام الهی، چه احکام مالی یا سیاسی و یا اسلامی را نتیجه گرفته و گفته

اقتضای  نشده احکام  این  ماندگاری  نفس  است  روشن  و  ماندگارند؛  قیامت  روز  تا  بلکه  اند؛ 

دار اجرای آن باشد.  کند که ضامن نگهداری و سیادت قانون الهی و عهدهحکومتی را اقتضا می

امکان اینکه هرج و مرج لازم  اجرای احکام خداوند، بدون تأسیس حکومت  تا  پذیر نیست، 

گسستگی و اختلال امور مسلمانان  های مؤکّد، و ازهماید؛ افزون بر اینکه، حفظ نظام از واجبنی

از جمله امور ناخوشایند است؛ و اجرای احکام خداوند و منع از اختلال نظام، بدون وجود والی  

 (.۶1۹،  2: 137۹و برقراری حکومت، امکان ندارد« )موسوی خمینی، 

معنای حفظ کشور اسلامی و مسلمین از  ت معاصرین، بهب( گاه حفظ نظام در تألیفا 

هجوم دشمنان و حفظ موجودیت اسلام و مسلمانان در برابر کفار است )موسوی خمینی،  

(. البته در فقه، این معنا غالباً با اصطلاح »حفظ بیضة  4۶5،  1۶:  13۸۶؛ همو،  33ق:  13۸1

ق:  141۰ادریس حلیّ،  ؛ ابن15،  21؛ همو،  175،  14ق:  14۰2کار رفته است )نجفی،  اسلام« به

(. این اصطلاح از تعابیری است که امام رضا )ع( فرموده و فقها  4۰-3۹ق:  1424؛ نائینی،  4،  2

 (.۶۰4، 2: 13۸5اند )صدوق، از آن حضرت برگرفته

ویژه نظام اسلامی است.  ج( گاهی مقصود از نظام، حکومت یا همان نظام سیاسی، به

در   نظام،  از  معنا  بهاین  بیشتر  معاصر  میمحاورات  نظام  کار  نظام،  حفظ  از  منظور  و  رود 
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جمهوری اسلامی است. در برخی تعابیر امام خمینی و دیگر فقهای معاصر، گاهی نظام در  

اند: »آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت  کار رفته است؛ مانند اینکه گفتهاین معنا به

شود( و آنچه ضرورت دارد )که ترک آن یا  ل نظام میدارد )که فعل یا ترک آن موجب اختلا

فعل آن مستلزم فساد است( و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص  

وسیلة اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام  موضوع به

شود، مجازند در  لغو میخود  که موضوع محقّق است، و ]اینکه[ پس از رفع موضوع خودبه

از حدود مقرّر تجاوز   از متصدیان اجرا  باید تصریح شود که هریک  تصویب و اجرای آن؛ و 

قانونی و تعزیر شرعی مینماید، مجرم شناخته می شود« )موسوی خمینی،  شود، و تعقیب 

 (. 51۰، 3ق: 1422

و نیز تنها در    نظام در معنای حکومت اسلامی، معمولاً همراه با پسوند اسلامی آمده

بهکتاب معاصر  فقهای  کلمات  و  همة  ها  »بر  است:  شده  گفته  نمونه  برای  است؛  رفته  کار 

مسلمانان لازم است که قوانین و مقرّرات نظام اسلامی را محترم بشمارند« )مکارم شیرازی،  

(. همچنین گفته شده است: »اگر کسی از قانونی که مغایر با نظام اسلامی  2۹۸، 3ق: 1427

است اطلاع پیدا کند، واجب است برای حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام،  

(. و نیز آمده است: »نشر 4۸5ق:  1424ای،  آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد« )خامنه

،  2ق:  1417باشد، جایز نیست« )صافی گلپایگانی،  اخباری که موجب ضعف نظام اسلامی می

باشد«  گفته شده است: »حفظ نظام اسلامی، مجوز ارتکاب کار نامشروع نمی  (. همچنین14۰

 (.5۰۰، 2ق:  13۸4آبادی، )منتظری نجف

تنها   بلکه  نیست؛  حکومتی  هر  امامیه،  فقیهان  دیدگاه  از  اسلامی  نظام  از  منظور 

حکومتی است که مشروعیت دارد و حاکم آن نیز صلاحیت لازم را داراست و ایشان لزومی  

بینند؛ چه حاکم آن مسلمان باشد  برای حفظ و حراست از نظامی که مشروعیت ندارد، نمی

ها و حاکمانی حمایت  هایی از تاریخ، فقهای امامیه از حکومتو چه غیرمسلمان؛ و اگر در دوره

اند، با این انگیزه بوده است که از طریق ایشان اصل اسلام و مملکت اسلامی حفظ شود  کرده

و به مسلمانان آسیبی وارد نیاید و حکومت یا اشخاص بدتر از ایشان، زمام امور مسلمانان را  

(. همچنین اگر برخی از فقیهان معاصر پس از  255-254:  137۸دار نشوند )شریعتی،  عهده

دانند  الشرایط، حفظ نظام اسلامی را واجب میانقلاب اسلامی در ایران و حاکمیت فقیه جامع
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اسلام می را لازمة حفظ  اسلامی  بینند )موسوی خمینی،  از آن روست که حفظ جمهوری 

 (.4۹4، 11؛ همان، 32۹، 15: 13۸۶

 از دیدگاه آیات 

دهد که برپایی حکومت در  آیات مربوط به احکام و ابعاد حکومت نشان می  بررسی

جامعه اسلامی، امری است که نیازی به اثبات ندارد و هیچ تردیدی هم در آن وجود ندارد؛  

عنوان  گر تکالیف مردم است. بهزیرا اجرای احکام، متوقف بر وجود حکومت است و یا بیان

اره کرد: وجوب اطاعت از ولی امر، وجوب اجرای حدود، وجوب  توان به موارد زیر اشمثال می

چنین احکام مربوط به قضاوت. تهیه و تدارک قوای نظامی برای جنگ با دشمنان خدا و هم

گر این است که برپایی حکومت اسلامی در جامعه جزء ضروریات عقلی  ها، نشاناین نمونه

وا از  جامعه  نظام  که حفظ  این  به  توجه  با  و  و  است  است  الهی  شرایع  تأکید  مورد  جبات 

نظمی امور مسلمانان نزد خدا و خالق امری قبیح است و روشن است که حفظ نظام و سد  بی

پذیرد، لذا هیچ شک و  طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی

 (. ۶1۹، 2: 137۹ماند )موسوی خمینی، ای در وجوب اقامه حکومت باقی نمیشبهه

آیاتی که به این موارد اشاره دارد، چنین است: »ان الله یامرکم ان تؤدوا الاماناتِ الی  

اهلها و اذا حکََمتُم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعمّا یعظکم به ان الله کان سمیعاً  

میان مردم    ها باز دهید و چونکند که البته امامت را بر صاحبان آنبصیراً؛ خدا به شما امر می

دهد خدا به هر چیز آگاه  حکومت کنید به عدالت داوری کنید همانا خدا شما را پند نیکو می

 (. 5۸و بصیر است« )قرآن، سوره نساء، آیه 

»یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی  

نون بالله و الیوم الاخر ذلک خیرٌ و احسن تاویلاً؛  شیءٍ فردّوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤم

گو  وای اهل ایمان خدا و رسول و اولی الامر را اطاعت کنید و چون در امری کارتان به گفت

و نزاع کشید به حکم خدا و رسول بازگردید، اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این کار  

تر خواهد  چه تصور کنید بهتر و خوش عاقبت)رجوع به حکم خدا و رسول( برای شما از هر

 (.5۹بود« )قرآن، سوره نساء، آیه 
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ای از مفسران است که خطاب  البته استدلال به آیات ذکر شده، مبتنی بر اعتقاد دسته

دانند و آیه دوم به مسئله اختلاف  »یامرکم« را متوجه اولیای امور )گردانندگان حکومت( می

ای مسائل و قضایا و گاه برخورد و درگیری بین آنان  ت در پارهبین مردم و مسئولان حکوم

 (.4۶5، 1۶: 13۸۶؛ همو، 33ق: 13۸1کند )موسوی خمینی، اشاره می

»الذین ان مکنّاهم فی الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزکوة و آمروا بالمعروف و نهوا عن  

رواییشان دهیم، نماز را بپا  مانالمنکر و لله عاقبة الامور؛ آنان که اگر در زمین، قدرت و فر

دارند و فرجام امور به دست  کنند و از منکر باز میدهند، به معروف امر میداشته و زکات می

 (. 41خداوند است« )قرآن، سوره حج، آیه 

تمکّن در زمین به معنای فراهم آمدن امکاناتی است که آنان را در گسترش اسلام و  

عنوان برپاداشتن نماز، دادن زکات، امر به  چه در آیه بهاما آن  دهد،اقامه احکام آن یاری می

هایی از ابعاد مختلف نظام اسلامی است  معروف و نهی از منکر ذکر شده تنها در حکم نمونه

ها جز از طریق حکومت قابل اجرا نیست. به هر صورت، تمکین، در آیه به معنای برپایی  و این

دهد که برپایی حکومت امری مشروع است زیرا خداوند  حکومت است و این معنا نشان می

؛ 4۰4،  21ق:  14۰2آن را مایه تمکین مسلمین قرار داده تا حق و عدالت را بر پا دارد )نجفی،  

 (۶1۹، 2: 137۹موسوی خمینی، 

 دیدگاه روایات درباره حفظ نظام  

اند  رهبری واحد وارد شدهای از روایات، در ارتباط با لزوم وجود رهبر و اطاعت از  دسته

آید که قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال  دست میها این نتیجه قطعی بهو از مجموع آن

)علیهم معصومین  نظر  از  آن،  قاعدهدر  تعبیرات  السلام(  از  است.  انکارناپذیر  و  مسلم  ای 

قلی مورد اتفاق  شود که این امر یک ضرورت ع باره وجود دارد، آشکار میگوناگونی که دراین

 تواند مبنایی برای امور دیگر قرار گیرد. همگان است و می

وسلمّ( نقل کرده است که فرمودند:  آلهوعلیهاللهمسعود از پیامبر خدا )صلیعبدالله بن

ورزد؛ و  »مردم را ناگزیر، فرمانروایی باید، نیک یا بد. فرمانروای نیک، در تقسیم، عدالت می

شود.  شود؛ و ]در فرمانروایی[ بد، مؤمن آزموده میسان تقسیم میا به یک غنایمتان میان شم

فرمانروایی بد، بهتر از هرج و مرج است. گفته شد: ای پیامبر خدا! هرج و مرج چیست؟ فرمود:  

البلاغه نیز این مضمون تکرار شده  (. در نهج3۹،  ۶ق:  14۰1کشتار و دروغ« )برهان فوری،  

 (.2۰4-2۰3، 14۶؛ همان، ۸2،  4۰ق: 1414است )سیدرضی، 
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)علیه رضا  امام  از  وجود  همچنین  ضرورت  با  ارتباط  در  که  است  نقل شده  السلام( 

اند: »إنّا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملّة من الملل بقُوا وعاشوا  حکومت در زندگی بشری فرموده

حکمة الحکیم أن یترک    إلّا بقیّم ورئیس لما لابدّ لهم منه فی أمر الدین والدنیا، فلم یجز فی 

الخلقَ لما یعلم أنّه لابدّ لهم منه، ولا قوام لهم إلّا به، فیقاتِلونَ به عدوّهم، ویقسّمون به فیئهم،  

را   ملتی  یا  فرقه  هیچ  ما  مظلومهم«؛  ظالمهم من  ویمنعُ  وجماعتهم،  به جمعتهم  ویقیمون 

آنکه قیّم و رئیسی داشته باشد؛    ایم که باقی مانده باشد و به حیات خود ادامه دهد، مگرنیافته

زیرا این موضوع برای امر دین و دنیایشان ناگزیر و ضروری است. و با حکمت خدای حکیم  

برای ایشان ضروری  منافات دارد که خلق را بدون رهبر واگذارد؛ چون می امر  این  دانست 

جنگیده و غنیمت    است و قوام زندگی ایشان وابسته به آن است و به این وسیله با دشمنانشان 

را بینشان تقسیم کند و جمعه و جماعتشان را اقامه کند و در مقابل ظالم؛ از مظلوم حمایت  

 (.253، 1: 13۸5کند )صدوق، 

ــته از روایات که در ارتباط با امامت و رهبری اســت،   توجه به حفظ نظام، به این دس

که در ذیل ادله امارة ید،  انشود. چنمحصور نیست. در ابواب دیگری نیز این عنایت دیده می

ادق )علیه یئْاً فیِ یَدَیْ  روایتی از امام صـ ت: »قاَلَ لَهُ رَجُلٌ أَرَأَیْتَ إِذَا رَأَیْتُ شَـ لام( آمده اسـ السـ

لِغَیْرِهِ قـَالَ وَ مِنْ أَیْنَ جـَازَ هُ  فَلَعَلّـَ نَعمَْ قُلـْتُ  فَقـَالَ  هُ لـَهُ  أَنّـَ هـَدَ  ــْ أَنْ   رَجـُلٍ أَ یَجُوزُ لیِ أَنْ أَشـ لـَکَ 

یرَ مِلکْاً لَکَ ثمَُّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لیِ وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تَ تَرِیَهُ وَ یَصِـ بَهُ  تَشْـ نْسُـ

ارَ مِلْکُهُ إلَِیْکَ مِنْ قِبَلِهِ ثمَُّ قاَلَ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ )علیه ــَ ــلام( لَوْ لمَْ یَجُزْإِلیَ مَنْ ص  هَذَا مَا قَامَتْ  الس

وق«؛ آن حضــرت به مردی که از ایشــان پرســیده بود: آیا اگر من چیزی در   لِمِینَ ســُ لِلمُْســْ

ء مال اوست، فرمود: آری جایز است. آن دست کسی ببینم، جایز است شهادت بدهم آن شی

دهم که به او مرد گفت: شــهادت خواهم داد که آن مال در دســت اوســت؛ ولی گواهی نمی

یتع رت فرمودند: آیا حلال اسـت آن شـ د. حضـ ء از  لق دارد؛ زیرا ممکن اسـت مال دیگری باشـ

ــد؛ پس   ــاید مال دیگری باش ــت. امام فرمودند: ش ــود؟ مرد گفت: آری حلال اس او خریده ش

چگونه جایز اســـت تو آن را بخری و بعد از تملکش بگویی که متعلق به من اســـت و بر آن 

ای  به مالکیت کسـی که تو از ناحیة او مالک شـدهت نسـبتسـوگند یاد کنی؛ ولی جایز نیس ـ

ها بازاری برپا اقرار کنی؟ ســپس حضــرت فرمودند: اگر این امر جایز نباشــد، برای مســلمان

 (.51، 3ق: 1413)صدوق،  ماند  نمی
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توان چنین تحلیل نمود که ؛  بر اساس این روایت، خصوصاً عبارت انتهای روایت ، می

مده از سیره و بنای عقلا، و امضای این روش از سوی شرع است که  حجیت قاعدة ید، برآ

دلالت ید بر ملک را پذیرفته. و حکمت تحقق و ایجاد این روش در میان عقلا و امضای آن  

توسط شرع، برپایی حیات اجتماعی و سیر آن در طریق طبیعی و عدم اختلال در نظام است.  

نظا  اختلال  عدم  به  دستوری  روایت،  این  به  در  را  مخاطب  تنها  بلکه  است؛  نشده  صادر  م 

عنه و مسلمّ در نزد همگان هدایت کرده است تا خود با مراجعه به عقل و  ای مفروغٌمسئله

 وجدان خود، به حکم واقعی دست یابند.  

نکتة مهم این روایت، علتی است که حضرت برای این حکم بیان فرمودند که همان  

لیل، آشکارا اهمیت حُسن جریان امور مسلمین و حفظ نظام  حفظ بازار مسلمین است. این تع 

دهد. حضرت با این بیان، از ضروری بودن و حتی بدیهی بودن نظم  اجتماعی را نشان می

ها و وساوسی که ممکن است  سازد که دغدغهدارد و این نکته را آشکار میعمومی پرده برمی

اعی آسیب برساند، اعتبار ندارد و قابل  در ذهن برخی خطور کند، اگر به روانی تعامل اجتم 

 اعتنا نیست. 

عنوان مصداق یا مثال ذکر  رسد در این روایت، برپایی بازار )اقامة سوق( بهنظر میبه

توان به  شده، و مقصود اصلی، حفظ نظام و عدم اختلال در آن است؛ و از همین روی می

گونه که  ظام است، حکم کرد؛ همانای که عدم اعتبارش موجب اختلال در ناعتبار هر اماره

نتیجه انصاری چنین  علی  شیخ  بفحواه  روایت گفته است: »فیدل  این  و در ذیل  ای گرفته 

اعتبار أصالة الصحة فی أعمال المسلمین مضافاً إلی دلالته بظاهر اللفظ أن الظاهر أن کل ما  

ب للباطل  فهو حق لأن الاختلال باطل والمستلزم  اطل فنقیضه حق وهو  لولاه لزم الاختلال 

 (. 72۰، 2ق: 141۶اعتبار أصالة الصحة عند الشک فی صحة ما صدر عن الغیر« )انصاری، 

 دیدگاه سیره عقلاء در حفظ نظام

شک، عقلای عالم از هر صنف و کیشی در همة ادوار تاریخ، بر ضرورت و لزوم حفظ  بی

نظر داشته و همواره  مرج اتفاق  نظمی و هرج وآرامش، نظم و امنیت عمومی، و نیز پرهیز از بی

شان را از هر آسیبی حفظ کنند؛ و اگر کسی برخلاف این قاعده عمل  اند نظام زندگیکوشیده

دانند؛ زیرا آنان هر گونه اقدام در راستای  کنند و مستحق مجازات میکرد، او را توبیخ می

نظمی  هرج و مرج و بی  حفظ نظم عمومی را مستحق مدح، و در مقابل، هرگونه اقدام منجر به

نمیرا مستحق ذم می را  قومی  رو، هیچ  این  از  و  دانند.  قانون  برای خود  اینکه  یابیم، مگر 
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عنوان حافظ نظم و امنیت دارد. احکام و قوانینی که عقلا برای  ای، و رئیس و حاکمی بهقاعده

ه پیروی از آن  کنند و خود را بتنظیم روابط اجتماعی و اجرای عدالت میان خویش وضع می

گیرند، همه در جهت حفظ  دانند و برای اجرای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر میملزم می

 نظام و منع اختلال در آن است.

مبدأ این سیرة عقلایی، همان عقل فطری عقلاست که خداوند بر اساس حکمت کلیه،  

هاد افراد بشر وجود  منظور حفظ نظام زندگی به بشر داده است و این امور در فطرت و نبه

از سیره این سیرة عقلایی  انتظار میدارد.  که  است  رویة  هایی  و  با عقلا مسلک  شارع  رود 

تنها آن را ردع و منع نکرده، بلکه امضا نیز کرده  واحدی در آن داشته باشد؛ و شارع مقدس، نه

 (. ۶1۹، 2: 137۹است؛ از این رو، این سیره قطعاً حجت است )موسوی خمینی،  

 رورت تشکیل حکومت اسلامی ض

نیازمند بودن جامعه به حفظ و اجرای عدالت و رعایت حقوق افراد، زمینه لازمی برای  

برپایی و تشکیل حکومت اسلامی است. به همین جهت عقلا به ضرورت برپایی حکومت در  

با    اند. جامعه اسلامی، از جهت نیاز به اداره کشور و وجود حکومت،جوامع انسانی حکم کرده

جوامع دیگر فرقی نداشته و برای تنظیم روابط خود، احتیاج به احکام اجتماعی دارد تا هم  

امنیت ایجاد شود و هم حقوق افراد رعایت و عدالت گسترش یابد. پس جامعه اسلامی در  

 (.45، 3: 13۹۰نیازمندی به حکومت، مثل جوامع دیگر است )جوادی آملی، 

 می ضرورت وجود رهبر در حکومت اسلا

اند  ای از روایات، در ارتباط با لزوم وجود رهبر و اطاعت از رهبری واحد وارد شدهدسته

آید که قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال  دست میها این نتیجه قطعی بهو از مجموع آن

)علیهم معصومین  نظر  از  آن،  قاعدهدر  تعبیرات  السلام(  از  است.  انکارناپذیر  و  مسلم  ای 

شود که این امر یک ضرورت عقلی مورد اتفاق  باره وجود دارد، آشکار مینی که دراینگوناگو

 تواند مبنایی برای امور دیگر قرار گیرد. همگان است و می

وسلمّ( نقل کرده است که فرمودند:  آلهوعلیهاللهمسعود از پیامبر خدا )صلیعبدالله بن

ورزد؛ و  بد. فرمانروای نیک، در تقسیم، عدالت می»مردم را ناگزیر، فرمانروایی باید، نیک یا  

شود.  شود؛ و ]در فرمانروایی[ بد، مؤمن آزموده میسان تقسیم میغنایمتان میان شما به یک 

فرمانروایی بد، بهتر از هرج و مرج است. گفته شد: ای پیامبر خدا! هرج و مرج چیست؟ فرمود:  
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البلاغه نیز این مضمون تکرار شده  در نهج  (.3۹،  ۶ق:  14۰1کشتار و دروغ« )برهان فوری،  

 (.2۰4-2۰3، 14۶؛ همان، ۸2،  4۰ق: 1414است )سیدرضی، 

 ضرورت وجود حکومت در زندگی بشری 

)علیه امام رضا  دنیای  حضرت  و  برای حفظ دین  بر ضرورت وجود حکومت  السلام( 

اند: »إنّا لا  دانند. ایشان فرمودهمیاند و این امر را لازمه قوام زندگی بشری  مردم تأکید کرده

نجد فرقة من الفرق ولا ملّة من الملل بقُوا وعاشوا إلّا بقیمّ ورئیس لما لابدّ لهم منه فی أمر  

الدین والدنیا، فلم یجز فی حکمة الحکیم أن یترک الخلقَ لما یعلم أنّه لابدّ لهم منه، ولا قوام  

قسّمون به فیئهم، ویقیمون به جمعتهم وجماعتهم، ویمنعُ  لهم إلّا به، فیقاتِلونَ به عدوّهم، وی

ایم که باقی مانده باشد و به حیات خود  ظالمهم من مظلومهم«؛ ما هیچ فرقه یا ملتی را نیافته

ادامه دهد، مگر آنکه قیّم و رئیسی داشته باشد؛ زیرا این موضوع برای امر دین و دنیایشان  

ی حکیم منافات دارد که خلق را بدون رهبر واگذارد؛  ناگزیر و ضروری است. و با حکمت خدا

دانست این امر برای ایشان ضروری است و قوام زندگی ایشان وابسته به آن است و  چون می

به این وسیله با دشمنانشان جنگیده و غنیمت را بینشان تقسیم کند و جمعه و جماعتشان  

(. بر اساس این  253،  1:  13۸5)صدوق،  را اقامه کند و در مقابل ظالم؛ از مظلوم حمایت کند 

توان گفت که حجیت قاعدة ید، برآمده از سیره و بنای  ویژه عبارت انتهای آن، میروایت، به

عقلا، و امضای این روش از سوی شرع است که دلالت ید بر ملک را پذیرفته. و حکمت تحقق  

یات اجتماعی و سیر آن  و ایجاد این روش در میان عقلا و امضای آن توسط شرع، برپایی ح 

در طریق طبیعی و عدم اختلال در نظام است. در این روایت، دستوری به عدم اختلال نظام  

عنه و مسلمّ در نزد همگان هدایت  ای مفروغٌصادر نشده است؛ بلکه تنها مخاطب را به مسئله

کتة مهم  کرده است تا خود با مراجعه به عقل و وجدان خود، به حکم واقعی دست یابند. ن 

این روایت، علتی است که حضرت برای این حکم بیان فرمودند که همان حفظ بازار مسلمین  

است. این تعلیل، آشکارا اهمیت حُسن جریان امور مسلمین و حفظ نظام اجتماعی را نشان  

دارد  دهد. حضرت با این بیان، از ضروری بودن و حتی بدیهی بودن نظم عمومی پرده برمیمی

ها و وساوسی که ممکن است در ذهن برخی خطور  سازد که دغدغهته را آشکار میو این نک

 کند، اگر به روانی تعامل اجتماعی آسیب برساند، اعتبار ندارد و قابل اعتنا نیست.
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عنوان مصداق یا مثال ذکر  رسد در این روایت، برپایی بازار )اقامة سوق( بهنظر میبه

توان به  و عدم اختلال در آن است؛ و از همین روی میشده، و مقصود اصلی، حفظ نظام  

گونه که  ای که عدم اعتبارش موجب اختلال در نظام است، حکم کرد؛ هماناعتبار هر اماره

نتیجه انصاری چنین  علی  شیخ  بفحواه  روایت گفته است: »فیدل  این  و در ذیل  ای گرفته 

لالته بظاهر اللفظ أن الظاهر أن کل ما  اعتبار أصالة الصحة فی أعمال المسلمین مضافاً إلی د

للباطل باطل فنقیضه حق وهو   فهو حق لأن الاختلال باطل والمستلزم  لولاه لزم الاختلال 

 (. 72۰، 2ق: 141۶اعتبار أصالة الصحة عند الشک فی صحة ما صدر عن الغیر« )انصاری، 

 حجیت »قاعدة ید« بر تشکیل حکومت اسلامی 

سیره و بنای عقلا و امضای این روش از سوی شرع است  حجیت قاعدة ید برآمده از  

که دلالت ید بر ملک را پذیرفته و حکمت آن برپایی حیات اجتماعی و عدم اختلال در نظام  

لَهُ رَجُلٌ أَرَأَیْتَ إِذَا رَأَیْتُ شیَْئاً  است. در روایتی از امام صادق )علیه السلام( آمده است: »قَالَ 

جُوزُ لِی أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ فَقَالَ نَعمَْ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ قَالَ وَ مِنْ أَیْنَ جَازَ لَکَ  فیِ یَدَیْ رَجُلٍ أَ یَ

نْ تنَْسُبَهُ  أَنْ تشَْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ لَکَ أَ

أَبُو عبَْدِ اللَّهِ )علیهإِ إلَِیْکَ مِنْ قِبَلِهِ ثمَُّ قَالَ  السلام( لَوْ لمَْ یَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ  لیَ مَنْ صاَرَ مِلْکُهُ 

لِلمُْسْلِمِینَ سُوق«؛ آن حضرت به مردی که از ایشان پرسیده بود: آیا اگر من چیزی در دست  

ل اوست، فرمود: آری جایز است. آن مرد ء ماکسی ببینم، جایز است شهادت بدهم آن شی

دهم که به او تعلق  گفت: شهادت خواهم داد که آن مال در دست اوست؛ ولی گواهی نمی

ء از او خریده  دارد؛ زیرا ممکن است مال دیگری باشد. حضرت فرمودند: آیا حلال است آن شی

؛ پس چگونه جایز  شود؟ مرد گفت: آری حلال است. امام فرمودند: شاید مال دیگری باشد

است تو آن را بخری و بعد از تملکش بگویی که متعلق به من است و بر آن سوگند یاد کنی؛  

ای اقرار کنی؟ سپس  به مالکیت کسی که تو از ناحیة او مالک شدهولی جایز نیست نسبت

مسلمان برای  نباشد،  جایز  امر  این  اگر  فرمودند:  نمیحضرت  برپا  بازاری  )صدوق،  ها  ماند 

 (.51، 3ق: 1413
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 دیدگاه علمای معاصر درباره حفظ نظام

الله جوادی آملی در درس خارج خود به اهمیت حفظ نظام اسلامی اشاره کرده و  آیت

کند که حفظ نظام از اوجب واجبات است و هرگونه اقدامی که منجر به اختلال در  بیان می

به معنای حفظ امنیت، عدالت و   کنند که حفظ نظام نظام شود، حرام است. ایشان تأکید می

حقوق افراد جامعه است و این امر باید در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی رعایت شود )جوادی  

 (.45، 3: 13۹۰آملی، 

الله مکارم شیرازی نیز در درس خارج خود به اهمیت حفظ نظام اسلامی پرداخته  آیت

اصول اسلامی است که جامعه بر  ها و  کنند که حفظ نظام به معنای حفظ ارزشو بیان می

کنند که هرگونه اقدامی که منجر به تضعیف نظام اسلامی  آن استوار است. ایشان تأکید می

، 3ق:  1427شود، باید جلوگیری شود و این امر وظیفه همه مسلمانان است )مکارم شیرازی،  

2۹۸ .) 

اشاره کرده و  الله سبحانی نیز در درس خارج خود به اهمیت حفظ نظام اسلامی  آیت

کنند که حفظ نظام به معنای حفظ امنیت، عدالت و حقوق افراد جامعه است و این  بیان می

کنند که حفظ نظام از  امر باید در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی رعایت شود. ایشان تأکید می

،  اوجب واجبات است و هرگونه اقدامی که منجر به اختلال در نظام شود، حرام است )سبحانی

  (. 15۰، 2ق: 143۰
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 نتیجه گیری

شود  در فقه شیعه، حفظ نظام به عنوان یکی از اصول اساسی و ضروری شناخته می

که بر اساس آیات، روایات و حکم عقل، واجب شمرده شده است. این اصل به معنای جلوگیری  

عادی و  تواند به زندگی از هرگونه اختلال در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که می

از   به عنوان یکی  نیز  راستا، تشکیل حکومت اسلامی  این  معیشت مردم آسیب برساند. در 

 شود.ابزارهای اصلی برای حفظ نظام و انسجام جامعه مطرح می

ای  . اهمیت حفظ نظام:حفظ نظام به عنوان یکی از ضروریات فقهی، از اهمیت ویژه1

و انضباط اجتماعی است و هرگونه اقدامی  برخوردار است. این اصل به معنای حفظ انسجام  

که به این انسجام آسیب برساند، ممنوع است. فقهای شیعه بر این باورند که حفظ نظام از  

 ضروریات است و در صورت تزاحم با دیگر احکام، حفظ نظام مقدم است.

. نقش حکومت اسلامی:تشکیل حکومت اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی  2

علیه( به طور ویژه بر اهمیت تشکیل  اللهشود. امام خمینی )رحمتظ نظام مطرح میبرای حف 

های اصلی برای حفظ نظام و جلوگیری از  حکومت اسلامی تاکید داشتند و آن را یکی از راه

تواند  دانستند. ایشان بر این باور بودند که حکومت اسلامی میهرگونه اختلال در جامعه می

 رعی و ایجاد عدالت اجتماعی، به حفظ نظام و انسجام جامعه کمک کند.با اجرای احکام ش

های مهم در دیدگاه فقهی شیعه، تطبیق  . تطبیق با شرایط معاصر:یکی از نوآوری3

اصول فقهی با شرایط معاصر است. فقهای معاصر با توجه به تحولات سیاسی و اجتماعی،  

ند تا اصول فقهی را با نیازهای زمانه تطبیق  اهای خود را به روز کرده و تلاش کردهدیدگاه

به ویژه در مورد حفظ نظام و تشکیل حکومت اسلامی، اهمیت ویژه ای  دهند. این تطبیق 

 دارد. 

ها:اجرای اصول فقهی حفظ نظام و تشکیل حکومت اسلامی با  ها و فرصت. چالش4

تواند به انسجام  می های مختلفی همراه است. از یک سو، اجرای این اصول ها و فرصتچالش

های  هایی مانند مقاومتو ثبات اجتماعی کمک کند و از سوی دیگر، ممکن است با چالش

اجتماعی و سیاسی مواجه شود. بنابراین، لازم است که این اصول با دقت و توجه به شرایط  

 خاص هر جامعه اجرا شوند.
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ل مهم در فقه شیعه،  در نهایت، حفظ نظام و تشکیل حکومت اسلامی به عنوان دو اص 

نقش اساسی در ایجاد انسجام و ثبات اجتماعی دارند. این اصول با توجه به شرایط معاصر و  

نیازهای جامعه، باید به طور دقیق و جامع مورد بررسی و اجرا قرار گیرند تا بتوانند به تحقق  

  اهداف شریعت و ایجاد عدالت اجتماعی کمک کنند. 
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   فرزند ت یدر ترب ج یتدر  ی و روانشناختی اصلفقه یکردهایرو
 

 1مسعود کاشانی
 2اسد آزادی
 3محسن کاشانی

 چکیده 

ترب  جیتدر معنا  تیدر  ترب  یبه  اقدامات  مرحلهبه  یت یانجام  باتوجه  یاصورت  به و 

و تحولات در    رات ییدارد که تغ  د ینکته تأک   ن یاصل بر ا  نیفرد است. ا  ی هاتیو ظرف  هاییتوانا

. به عبارت  ردیگیلف صورت م مرورزمان و با گذشت مراحل مختو رفتار انسان به  تیشخص

تدر  یاگونه   به  دیبا  تیترب  گر،ید به  بتواند  فرد  که  مهارت  جیباشد  زمان،  باگذشت  و  و  ها 

را کسب کند.    یهاارزش ترب  ج یاصل تدر  ت یمشروع  یبررس   یبرامورد نظر  به    دی با  ت،یدر 

ادله د  یمبان ترب  جی بر تدر  یادیز  دیتأک  ،ین ید  یهاآن توجه کرد. در آموزه  ین یو  و    تیدر 

به عنوان مثال به تدر  نیمعصوم  ث یو احاد  میدر قرآن کر؛  آموزش وجود دارد.  در    ج ی)ع(، 

به    د یو آموزش با  ت یکه ترب  دهند یها نشان م آموزه  نیاشاره شده است. ا  ت یآموزش و ترب

در    جی تدر  تیرعا  اصلفرد انجام شود.    یها تیو ظرف   هاییو با توجه به توانا  یاصورت مرحله

  ی هاتیو ظرف   هاییو با توجه به توانا  یابه صورت مرحله  یتیانجام اقدامات ترب  یبه معنا  تیترب

و رفتار انسان    ت یو تحولات در شخص  راتییدارد که تغ   دینکته تأک  نیاصل بر ا  نیفرد است. ا

ن اصل از نگاه  یا  تیمشروع   یبررس.  ردیگ یبه مرور زمان و با گذشت مراحل مختلف صورت م 

و آموزش  تیدر ترب جیبر تدر یادی ز دیتأک  ،ینید یهاکه در آموزه  دهدینشان م  یت یفقه ترب

  ی به بررس   یاو منابع کتابخانه  یفیتوص -یل یپژوهش با استفاده از روش تحل  ن یوجود دارد. ا

و    تیترب  ندآیآن را در فر  تیّو اهم پرداخته    ی و روانشناخت  یفقه   یکردها یرو تدریج را با  اصل

 . دهدیآموزش نشان م 

  فقه،روانشناختی ، رویکرد.  ، تدریج ،اصل ،تربیت :کلیدواژه

 
 gmail.com masoudkashani1986@ حوزوی ، فیضیه ، قم . ایمیل: 4. کاشانی ، مسعود، سطح  1

   yahoo.com98 asadazad@. آزادی ، اسد ، دانش آموخته دکتری ، رشته دین پژوهی ، ادیان و مذاهب قم . ایمیل : 2

  mohsenkashani72797@gmail.comحوزوی ، فیضیه ، قم . ایمیل:  4. کاشانی ، محسن ، دارای مدرک سطح 3

mailto:masoudkashani1986@gmail.com
mailto:98@yahoo.com
mailto:mohsenkashani72797@gmail.com


 44    /1403و زمستان  زیی سال چهارم، شماره هفتم، پاخوانش های فقهی و حقوقی، 

 

 

 مقدمه  

حاکم است. خداوند در    ی است که بر عالم هست  یخود سنت اله  ج، یتدر  تیاصل رعا

  صورت   به  کریم،  و نزول قرآن  رُسل انسان، ارسال    نشیآفر  ،یاز امور مانند خلقت هست  یاریبس

به مرحله   نموده است. خداوند  ج یتدر و  مرحله  لِجَهَنَّمَ  دی فرمایم حکیم    اقدام  ذَرَأْنَا  »وَلَقَدْ   :

لَا    ثِیراًکَ قُلُوبِ  لَهُمْ  وَالْإِنْسِ  الْجِنِّ  لا  یمِنَ  أَعْین  وَلَهمُْ  بِهَا  لا  یفْقَهُونَ  آذَانٌ  وَلَهمُْ  بِهَا  بْصِرُونَ 

اصل مورد    ن یا(.17۹  :  الْغَافِلُونَ« )اعرافلْأَنْعاَمِ بَلْ همُْ أَضَلُّ أُولئِکَ همُُ  سْمَعُونَ بِهَا أُولئِکَ کَا ی

.  رودیبه شمار م   ی تیاصول عام ترب  ن یتراز مهم  ی ک یبوده و به عنوان    ی تیتوجه کارشناسان ترب

مراحل مختلف    ی است، تکامل او از بدو تولد آغاز و تا لحظه مرگ ط  تیانسان که موضوع ترب

در ابعاد    یو آدم   شودیم  یسپر  جیمراحل در گذر زمان و همراه با تدر  نی. اکندیم   دایمه پادا

پ  یو روح   یذهن   ، یمختلف جسم او شکل م  تی و شخص   کند یم  دا یرشد  .  ردیگیو شاکله 

و    یریپذتیکردن و هم ترب  تیگفت هم اصل ترب  دیبا  یژگیو  نیبا چن  ینسبت به موجود

یکی    ،در قرآن کریم(.171:    13۸۸  ، یزدیخواهد بود )مصباح    ی جیتدر   ی ندیفرآ  ی در و  رییتغ

شده است: »وَ قُرآنا فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُکْثٍ    ان یب  ن یچن  را   ی جینزول تدر  دلایل   از

و    یعو احکام فر  یمعارف اعتقاد   ی (. رشد استعداد مردم در تلق 1۰۶  :وَنَزَّلنَْاهُ تَنزِیلاً« )اسراء

به مرور به رشد و بلوغ    یمجموعه انسان  ک ی عنوان    بهآن اعلام شده است؛ چراکه مردم    یعمل

.  ستی ن سهی مردم عصر حاضر با قرون قبل قابل مقا ی بلوغ فکر ث، یح ن ی. از ارسندیم ی فکر

ا انسان  ان یدر م  نکهیضمن  به لحاظ توان و استعداد    زین  یدر هر عصر  یهر مجموعه  افراد 

در    تیتوان به لحاظ تفاوت ظرف   تیرو، اصل رعا  نیمتفاوت هستند. از ا  گریکدیبا    ی ادراک

فرا   یریادگ ی بر  حاکم  توان  تیترب  ندیشاگردان  تفاوت  و  بهاست  مستلزم  خود    ی ریکارگها 

در    جی تدر  تیرعا  ،یتوان مترب  تیاز لوازم رعا  یک یرو،    نیاست. از ا  تیدر ترب  ج یسازوکار تدر

 است. تیترب

به کار گرفته    ی مرب  یکه از سو   ی تیروش ترب  ا یهر اقدام    ج ی ، تدرتیاصل رعا  مطابق

باشد تا زمان لازم    جی و تدر  یو به دور از شتاب و عجله و همراه با تأن  یبه آرام  دیبا  شود،یم

محقق شود؛ چراکه    ی ت یفراهم و هدف از اقدام ترب  ی مترب  یبرا  یی اصلاح و شکوفا  ر، ییتغ  یبرا

مرحله به مرحله   دیاست و با  استدراجیدو مقوله    «یریپذ  تی ترب»و    «ت کردنیاصولاً »ترب

،  یت ی، تربیهادر اتخاذ اقدامات و روش  داردیاظهار م   یتوان مترب  تی. اصل رعاردیصورت گ 

  ی نباشد و موجب زدگ   « طاقی مالا»شاق و    ف، یکن تا تکل  تیرا رعا  ی و استطاعت مترب  تیظرف 
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مستلزم    ی گاه  یتوان مترب  تی رعا  اوردیمعکوس به بار ن  جهینت   یتینگردد؛ و اقدام ترب  یمترب

بلوغ   حیث   ن یگذارد. از ا  یاثر معکوس بر جا  ، جی است و ممکن است تدر  ت یدر ترب  عیتسر

هر مجموعه    ان یدر م  نکه ی. ضمن استی ن  سهیمردم عصر حاضر با قرون قبل قابل مقا  یفکر

متفاوت هستند؛ از    گریکدیبا    ی افراد به لحاظ توان و استعداد ادراک  زین  یدر هر عصر  یانسان

  ت یترب  ندیحاکم بر فرا  ظرفیت در یادگیری شاگردانتوان به لحاظ تفاوت    ت یارو اصل رع  نیا

و،  ر  نیاست؛ از ا  تیدر ترب  جی تدر  سمیمکان  یریها خود مستلزم به کارگ است و تفاوت توان

 است.  تیدر ترب جی تدر تیرعا یتوان، مترب ت یرعا لوازماز   ی کی

 روش پژوهش 

که بر اساس   قیطر  نیاست به ا  یل یتحل_یفینوشتار روش توص  نیدر ا  قیروش تحق 

و   کتابخانه  تحق   از  یبردار  ادداشتی مطالعات  با  قیمنابع  رابطه  و  فقه   یکردهایرو»  در  ی 

  مبانی فقهی   ی ، به صورت جامع وسازگار برمبنا  « فرزند  تیدر ترب  جی تدر  ، اصل  روانشناختی

 .ردیگ  ی قرارم  یمورد واکاو ل یعام تحل  یروش ها یریشود و با به کارگ یم  یبررس  ییو روا

 پیشینه پژوهش 

ی تدوین شده است برخی از  ها و مقالات پژوهش  ت«،ی در ترب  ج ی »اصل تدر  نه یدر زم

  ی پرداخته و به ارائه راهکارها  تیاصل در ترب  نیا  یو عمل  ینظر  یمبان  یبررس  این پژوهش ها

ها اشاره  پژوهش  ن یاز ا  یبه برخ  که اندپرداخته  تیترب  ندیآن در فرآ  ی ریکارگبه  یبرا  ی عمل

 : کنمیم

مفسران    دگاهی و نقد د  لیبر تحل  ی در قرآن مبتن  ج یتدر  یت یاصل ترب  ی بررسمقاله :».  1

  ی نهله غرو  ی،سجاد  ی مهد  دی س،  برندق    یکاووس روح  ،: بتول ابدال( محققین  14۰۰)  «قرآن

مقاله    ی نیینا این  تحلنویسندگان  د   لیبه  نقد  تدر  دگاهیو  اصل  مورد  در  قرآن    ج یمفسران 

  ن یدر دو حوزه تکو  جیاز قرآن که به تدر  یات یآ  یمقاله به بررس  نیا  سندگانیپرداخته است. نو

 .نداکرده  لیمختلف مفسران را تحل  یهادگاهیاند و د اشاره دارند، پرداخته عیو تشر

( محققین  14۰1ی«)  ت یفقه ترب  دگاهیاز د  تیدر ترب  جیتدر   تیاصل رعا  نییتب مقاله:».  2

  ت یمشروع   ی مقاله به بررس  نی ای که در  تلخاب  دی مجی، حسن شکوری ،  الله کاظم  ت یعنا  د یس:  

مقاله با استفاده   ن یا سندگانیپرداخته است. نو یت یاز نگاه فقه ترب ج یاصل تدر ین ید  یو مبان
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در مورد رجحان    یجیاند و به نتااصل پرداخته  نیا  یو بررس  ل یبه تحل  ،ییو روا  یاز ادله قرآن

 .اندافتهی دست  تیدر ترب  جی تدر ت یرعا  یو شرع  یقل ع

  ( 13۹۰)  «گسترده خانواده    یبستر زندگ   یا یدر خانه؛ اح  ج ی مرتبت تدر  مقاله :» .  3

  ن یتدو  یبرا، که ایشان در این مقاله اشاره به این مطلب دارد که  پور  ان یرفیص  ی : مصطف محقق

آن داشته باشد. جامعه    ن یساکن  ان یرا م   ق یعم  ی ارتباط  یبرقرار  تی( که ظرف  یی ) نظام فضا

دچار انقطاع شده است؛    روز،ید   وسته ی( امروز، بر خلاف جامعه همگن و پی )مظروف معمار

  گر یکدی انقطاع در دو ساحت زمان و مکان؛ انقطاع مردم از گذشته خود)گسست نسل ها ( و از  

  جاد یتر جامعه رخ داده است. ا  ع یو مراتب وس  یکه در حدفاصل خانواده هسته ا   ی. انقطاع 

 .در روابط افراد جامعه است ج یشدن مفهوم تدر یمعلول جار ، یوستگیپ

(محقق  14۰۰)  « جیتدر  ازمحوریاصل ن  هیبر پا  ین ید  تیترب  ی هاروش  ن ییتب». مقاله :4

که در این پژوهش    شوب  ی محمدرضا قاسم  دی آل هاشم، س  ی دیرش   ن یاسیوحدت،    یکمال :  

گرفته  قرار    ی مورد بررسی  تیترب   یهاآن در عرصه روش  یو رهاوردها  ج ی تدر  ی ت یاصل ترببه  

است تدر  همچنین.  شده  ی  جی اصل  ترب  یک را  مهم  اصول  د  یت یاز  اصول  کنار    مثل   گریدر 

گرا  ، یریپذ  ت یمسئول  ،یخدامحور اجتماع  ،ییآخرت  مناسبات  به  مدار  ، یتوجه    ، یاخلاق 

بر اصل    یمبتن   ین ید  تیترب  یهاروشو    است  ی دانسته مترب  تی شخص  م یو تکر  ی نظارت مدار

  ن، یتکرار و تمر  ، یشناس تیو موقع  یبند   تیاولو  ، یرو  انه یاعتدال و م  مواردی مانند   زین  ج یتدر

 ی دانسته است.ریگو آسان ارا،رفق و مد

حاضر با دیگر پژوهش ها در این حوزه اینکه در این مقاله سعی  مقاله    ینوآورتفاوت و  

به   تا  تدر  لیتحل  ک ی ارائه  شده  اصل  از  ترب  جی جامع  فقه  تیدر  منظر  دو  از  و    یفرزند 

مانند    جی با اصل تدر  یشناخت روان   ی ندهایتطابق فرآ  یرسبه بر  بپردازد و همچنین  یروانشناخت 

  اشاره شده و در این پژوهش و اعتماد به نفس    زهیانگ  شیکاهش استرس و اضطراب، و افزا:  

تطابق اصل  آموزه  تدریج  به  اهم  یاسلام   یهابا    ت یترب  ندیفرآ  رد   یتوان مترب  ت یرعا  تیو 

  ی مهم   ی هایچندجانبه و جامع، نوآور  کرد ی رو  ن یاشاره دارد. اخصوصاً با تاکید بر مبانی فقهی  

 . دهدیفرزند ارائه م  تیترب نهی را در زم
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   یمفهوم شناس 

این مقاله اصلی  به مطالب  پرداختن  از  بیشتر    ، لازم استقبل  تبیین هر چه  جهت 

 اشاره شود :  ج« ی»تدرلفظ مفهوم   مطالب به بررسی

درجهف(دال )مصدر(،   : ]درج[  تَدْرِیج  لغت  تقس  یبند ر  »عل   م یو  التَّدْرِیج،    یکردن؛ 

شده   یارتقاء معن  ،یج یانتقال تدر ج، ی سلسله، درجه، تدر ،یبند: درجهجی تدر زیباِلتَّدْرِیج« و ن

رفتن و    شیدرجه درجه پ   یبه معنا   جی تدر  زین  ی(. در لغت فارس31۰:  13۸۰است )راغب،  

  ل ی(. درجت العل77، صفحه  ۶: جلد  13۸۰  ، یدیاقدام کردن است )فراه  وراندک اندک و به مر

)ابن منظور،    ابدی یکم کم بهبود م   مار ی اگر به او غذا کم، دهم ب  لا یقل ئاًی إذا أطعمته ش  جاً یتدر

  را گرفتم: او    جی او را به تدر(. و استَْدْرَجْتُهُ: أَخَذْتُهُ قَلِیلًا قَلِیلًا« : و  127، صفحه  2: جلد  13۸۰

 (.1۹1، صفحه 2: جلد 13۸۰ ، یومیکم گرفتم )ف کم

فقه   در ب( تشر  یج یتدر  ی اصطلاح  تکال  عیبودن،  و  احکام  مرحله  به  در    فیمرحله 

آن    ی اجزا  ی است که تمام  یمقابل امر »قار« و آن امر  ی جیموضوعات گوناگون است. امر تدر

مانند    گردد یآن نابود م  ی موجود شدن هر جزء، جزء قبل  و با   ند یآیم   د یپد  ج یبالفعل و به تدر

  ت یدر اصطلاح فقه و ترب  جیو تصرم در وجود دارد. تدر  رثابتی غ  ی جی مقوله زمان. پس امر تدر

  ز یحکم موقت و نسخ احکام را ن  عی(. تشر53۸-54۰،  14:  13۸۰  ،یتفاوت دارد )فاضل لنکران

  ع یناسخ و منسوخ اگرچه از نظر تشر  اتیکرد. احکام موقت و آ  ی ابیراستا ارز   ن یدر هم  توانیم

  عیکه با تشر ی ااند؛ اما تفاوت عمدهنازل شده ی گریپس از د ی ک ی بوده و  یزمان ب یترت یدارا

ا  ی جیتدر آنها نزول حکم بعد  ن یدارند  قبل  ، یاست که در  قبل   ی احکام  هستند )مرکز    ی را 

 (.254: 13۸۰مطالعات و مدارک، 

 ج یدر اصل تدر  یالمان اسلامع دگاهید

است که در حوزه    یدار شهیدار و راصل مزبور از اصول سابقه  ، ای اسلامفقه   دگاهی د  از

اشاره    هادگاهید  نیاز ا  یرا به خود اختصاص داده که به برخ  یادی مباحث ز  تیو ترب  میتعل

 :شودیم

تدر  هیمسکو  ابن.1 به  توجه  طب  یجیبا  رشد  ن  تیترب  ،ی مترب  یع یبودن   یامر  زیرا 

به مرب  ی معرف  ی جیتدر و  ترب  ج ی اصل تدر  تیرعا  ان ینموده  )ابن    د ینمایرا گوشزد م  تی در 

 (.۶۹: 13۸۰ ه،یمسکو
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  م ی تعل  ،یهر موجود  یع یو طب  ی جیبا توجه به تکامل تدر  یطوس  نیرالدینص خواجه.2

  ی مراحل در آموزش و پرورش مترب  نیا  تیکه رعا  داندیو دو مرحله م  یج یتدر  زیرا ن  تیو ترب

 (.۹3-۶۹: 13۸۰ ،یبرسد )طوس  تیبه فعل تربیتی فرزندلازم است تا ابعاد و شئون 

در  که  دارد    د یتوجه داشته و تأک   ت یو ترب  م یدر تعل   جی تدر  تیبه اصل رعا  یفاراب.3

رزند  ف مفاد سخت را آموزش داد تا    جیاز مفاد آسان شروع و به تدر  دی با  یمواد آموزش  میتعل

 (.55: 13۸۰ ، ینشود )فاراب ی و فکری ذهن  ی دچار سرگردان ومتربی

  رش یپذ زانیگام به گام و سازگار با م دیاخوان الصفا، آموزش و پرورش با دگاهید از.4

رشد در انسان    عتیمخالف طب   ، یجیتدر   ریچراکه آموزش غ  رد؛ یصورت پذ  یمترب  شرفت یو پ

بر    یبه او بخورانند. اصولاً فضائل نفس کل  بارهک یرا    ماریب  یکه دارو   ماندیم  نیاست و به ا

فضائل را    نیخود ا  تیبه تناسب ظرف   یاما نفوس جزئ  شود؛یافاضه م   بارهک ی  ینفوس جزئ

م  به مرور زمان  و  اندک  م  رند یپذیاندک  قضا در  از  و    یافاضه دفع   ز ین  ینفوس جزئ  ان یو 

  ی و دفع   بارهک یرا آموزش دهد و آموزش هم    یاست مترب  لیما   یاست. مرب  ی جیاستفاضه تدر

است )اخوان الصفا،    یجیاز آموزش تدر  ریو ناگز  اموزدیب  بارهک ی  تواندینم   یباشد اما نفس مترب

13۸۰ :1 ،4۶.) 

تدر   ،ی غزال  دگاه ید  از.5 از  تدر  تیترب  ندیفرآ  یهماهنگ  ج،یمراد    ی مترب  ی جیبا رشد 

و اخلاق و    یهم شامل خودساز  یو  دگاهیز داصل ا  نیو هم آموزش است. کاربرد ا  شودیم

 ی آن آسود  ریو تطه  شی. هرگاه از پرداختن به نفس خوردیگیرا در بر م   تیو ترب  ی دگرساز

  ت یرا رعا  ج یکار تدر  ن یبپرداز و در ا  یی به واجبات کفا  ، یرا وانه  رون یگناه درون و ب  ی و توانست

است   یابه گونه  شوندگانتیاو به ترب  ه یتوص  جی تدر  ت ی(. رعا52و    4۰،  1:  13۸۰  ،یکن )غزال

فراگ  در  اهم  یریکه؛  به حسب  را  آنها  اولاً  ثان  اموزند یب  ت یّعلوم  فهم    ی تا علم  اً یو  را خوب 

  ه یتوص  ز ین  ان ینپردازند. به مرب  یگریاند، به دانش د نشده  دهی عمل به آن ورز  در اند و  نکرده

  ی را در نظر گرفته و از آموزش زودهنگام مترب  ان یمترب  یریر آموزش، قدرت فراگدر ام  کندیم

 عمل کنند.  جی به تدر ان،یمترب یدرس  ی و ارتقا می ورزند و در تعل یخوددار

تعل  دگاهید  از.۶ خلدون،  هنگام   م یابن  که    شود یم  ی مترب  یر یادگیموجب    ی دانش 

از قوه به    جی به تدر  یقوه و استعداد مترب  رایز  رد؛ یانجام گ  جی آموزش در طول زمان و به تدر

 (. 4۰۰: 13۸۰)ابن خلدون،  رسدیم  تیفعل
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به    ی است که به لحاظ بعد، ماد  یو روح   یماد  یانسان موجود  ، یمنظر ابن عرب  از.7

  ت یعلم و ترب  لیچون تحص  .کند یم   دایرشد پ  تیترب  ریو در مس  رد یگ  ی علم را فرام  جیتدر

  ت یاستمرار داشته باشد تا به شخص  دیبه آثار آن با  دنیتحقق بخش  یاست و برا  یجیتدر  یامر

  ی ج یتدر  یامر  ت یچون ترب  یعربابن    ده یرو به عق   ن یاز ا  هد؛انسان شکل د   ی و شاکله وجود

 (.112،  7 : 13۸۰ ،یکرد )ابن عرب  تیرا کم کم و به صورت مستمر ترب ان یمترب دیبا

 رویکرد روانشناختی اصل تدریج در تربیت 

  ن یدارد. ا  یمهم   ار یبس  گاهیو آموزش جا  تیدر ترب  جیاصل تدر   ،یروانشناخت   دگاهید  از

 قرار گرفته است: د یمورد تأک ی در روانشناس  یمختلف لیاصل به دلا 

دارند. مغز    ازیبه زمان ن  یرفتار  راتییو تغ  یریادگ ی:  ی شناخت   یندهای. تطابق با فرآ1

برا اطلاعات جد  یانسان  ا  دیپردازش  تدر  ی ارتباطات عصب   جاد یو  م   ج یبه  اکندیعمل    ن ی. 

را بهتر درک کنند و به حافظه بلندمدت    م یتا مفاه  کندیبه افراد کمک م  ی جیتدر  ندیفرآ

 (.54 :13۸4لر،ی)تا  .منتقل کنند

تغ2 اضطراب:  و  استرس  کاهش  ا  توانندیم   یناگهان  راتیی.  و    جاد یباعث  استرس 

سازگار شوند و    راتییبا تغ   جی تا به تدر  دهدیبه افراد اجازه م   یج یاضطراب شوند. روش تدر

 (. 13۹-13۸: 13۸5)پروند، . کنند یریجلوگ  یاز فشار روان

و    زهیانگ  توانند یم  ی جی کوچک و تدر  ی هاتیو اعتماد به نفس: موفق   زهیانگ  ش ی. افزا3

  ی هاتیو موفق  کنندیم  شرفتی پ  ج یافراد به تدر  یدهند. وقت   شیفزااعتماد به نفس افراد را ا

خود به ادامه    نیدارند که ا  ی شتریب  ت یو رضا  ت یاحساس موفق   کنند، یکوچک را تجربه م 

 (31-32: 13۸5پور،  ی)موس  .کندیکمک م  ریمس

مداوم    نیو با تمر  جیکه به تدر  یرفتار  راتیی: تغیرفتار  راتییدر تغ  شتریب  یداری. پا4

پا   شوند،یم   جادیا ا  دارتر یمعمولاً  تغ  نیهستند.  م   راتیینوع  افراد کمک  تا عادات    کندیبه 

 (. 13۹-13۸ :13۸5کنند. )پروند، نه یخود نهاد یدر زندگ   یرا به طور دائم  دیجد

بازخورد و اصلاح دارند    یافراد فرصت برا  ، یجی تدر  ندی: در فرآمانع از شتابزدگی    .5

به بهبود و    توانند یبازخوردها م  نیکنند. ا افتیکنند و بازخورد در یخود را بررس  ات یتا تجرب

اصل    تیرعا  دیآن است که نبا  تیکمک کنند. نکته قابل توجه در ترب  یریادگی   ریاصلاح مس

ها خلط    فرصتو از دست دادن    یرا با کند  یاخلاق   تیدر ترب  یاز شتابزدگ   زیو پره  ج یتدر
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ترب ا  تیکرد سرعت در  ترب  نیبه  بدون فوت وقت مراحل  و    یتیمعناست که  علم  با  را که 

اجرا کن  ن ییتع  یکارشناس  اند  ا  کی  ی و حت  می شده  را هم در  نده  نهیزم   نیلحظه    م ی هدر 

در انجام مراحل به همان اندازه    یکه سست   م یبدان  د یبا(  25  -   24:    13۸۶،    ی خان  ن یحس)

کوتاه مالک اشتر را از افتادن در    یدر کلام   نیرالمؤمن یزاست که اقدامات شتابزده ام  بیآس

  انه یم  راه مودن ی( و از دست دادن فرصتها بازداشته و به پ یکند  طیتفر ای ورطه افراط )عجله 

  ا ی  ده یکه وقتشان نرس ی یکرده اند از عجله در مورد کارها هیتوص  ی سرعت( بدون شتاب زدگ

نهج البلاغه،    ،یرض  فی)شر  باش«که امکان انجام آن فراهم شده بر حذر  یی در کارها  ی سست

 (. 53نامه 

انسان غالباً در بستر زمان و به گونه   یاستعدادها یشکوفا ساز . شکوفایی استعداد :۶

آرام و آهسته    ی ریس  زیهمچنان که تنزل و سقوط انسان ن  رد؛ یپذ  ی صورت م   ی جی تدر  یا

انسان را به   تی( خداوند متعال روند ترب47جلسه : درس اخلاق،  13۸۸ ،ی زدیمصباح )دارد 

خود و نازل کرد    امبریج بر پی قرار داده است. او قرآن را به تدر  ی و مرحله ا  یج یصورت تدر

و بند بند و سوره    ج ی قرآن به تدر  ات ی (. نزول آ23)انسان :  «آنَ تَنْزِیلاًإِنَّا نَحْنُ نَزلَّْنا عَلَیْکَ الْقُرْ»

  ی و اعتقاد ی معارف اصل ی استعداد مردم در تلق  افتن ی ت یبه سبب تمام ه یبه آ ه یبه سوره و آ

است که علم    ن یمصالح بشر بوده .است آن مصلحت ا  ی آن و به مقتضا  یو عمل   ی و احکام فرع

نشود و معارفش    زاریباشد و طبع بشر از گرفتن معارف و احکام آن ب  ،قرآن با عمل به آن مقارن

موارد این امر را بازگو    نیا(    3۰۶،    13:  1374  ،ی)طباطبائ   دی درک نما  یگریپس از د  یک یرا  

انسان    ی و روان  ی شناخت   یندهایو آموزش نه تنها با فرآ  تیدر ترب  ج ی که اصل تدر  می کند

.  کندیکمک م   زین  یرفتار  راتییتغ  ی داریو پا  ی ریادگی  تیفی سازگار است، بلکه به بهبود ک

 (.۸4 :13۸2،ین یشور ی لی)خل

 ت یدر ترب  ج یاصل تدر ی فقه  کردیرو

و ابلاغ احکام   ع یدر تشر  خصوصاً ج ی تدر ت یبه اصل رعا در آموزه های اسلامی همواره 

هر  چنین بیان شده است که    ج، یتدر  تیمطابق اصل رعا. در مبانی اسلامی  اند  التفات داشته

باشد تا زمان لازم    یج یو به دور از شتاب و عجله و تدر  یبه آرام  دی با  ،  ی تیروش ترب  ایاقدام  

شود. اصولاً  محقق    یتیفراهم و هدف از اقدام ترب  یمترب  یبرا  ییاصلاح و شکوفا   ر،ییتغ  یبرا

مرحله به مرحله صورت    د یهستند و با  ی دو مقوله استدراج   «ی ریپذتیو »ترب  ن« کرد  تی»ترب

رعارندیگ اصل  مترب  تی.  م   یتوان  روش  داردیاظهار  و  اقدامات  اتخاذ  در    ، یت یترب  یهاکه 
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نباشد و    طاق« یسخت و »مالا  ف یتا تکل  د یکن   ت یرا رعا  یو استطاعت مترب  ت یها، ظرف توان

  ی توان مترب  تی. رعااوردیمعکوس به بار ن  جهی نت  یتیترب  امنگردد و اقد  یمترب  یموجب زدگ

گذارد. مانند    یاثر معکوس بر جا  ج یاست و ممکن است تدر  ت یدر ترب  عیمستلزم تسر  یگاه

مانع از    جی و تکرار و تدر  کند یاصل و عمق مطلب را درک م   کبارهی که به    یزهوشیت  یمترب

  ی ریادگیو ممکن است او را نسبت به اصل    گرددیخاطر او م  یسبب آزردگ   ایاو شده    یریادگ ی

و    م یدر امر تعل  جی کند ذهن، تکرار و تدر  ا یمتوسط   یتوان مترب  تیرعا  ز ین  یمنزجر کند. گاه

م را  تدر  ی ریادگیو    طلبدیآموزش  مرحله  به  منوط  و  س یاو  تا  است  آن  تکرار  و    ی کردن 

است. از    عیمستلزم تسر  ی و گاه  جی مستلزم تدر  ی توان، گاه  تی در موارد رعا  نیبنابرا  اموزد؛یب

 خاص است.  ج، ی تدر ت یتوان، عام و رعا تیرو، اصل رعا نیا

  ی خمر« را حکم  میو ادله »تحر  اتیبر اساس آ  س،یبه نام ابن ادر   عهینامدار ش   ه یفق 

شده است    مه اقا  لیکه مرحله به مرحله بر حرمت و اجتناب از آن دل  دشمار یبر م  ی جیتدر

 (. 3، صفحه 3: جلد 13۸۰ س، ی)ابن ادر

از قرآن اعلام    هیچهار آ  عیتشر  یو در ط   جی آن را به تدر  م یتحر  زین  ن یالمحقق   فخر

بدان جهت است که    نیحکم حرمت خمر آمده است ا  یجیتدر   عی. درباره علت تشرکندیم

( و آنان مطابق اوامر و  3۰3،    ۹:  13۸۰  ، یاحکام الله در جان و باطن مردم نفوذ کند )مجلس 

  ز یرانگیخ  ه یمدارا و مصلحت حال  مانه یحکمت حک   گرید  یکنند. به عبارت  ی زندگ  ی اله  ینواه

  ة، یمدن  ات اس ی( و س 3۰2، صفحه  25: جلد  13۸۰  ،ی قَدرِ عُقولِهِم« )حرعامل  ی »کلمّ النّاسَ عَل 

مانع    تی( و قابلت یو معالجات امراض به اندازه حاجت و استعداد )ظرف   فیتکال   ان یدر ب  ج یتدر

قرآن در قلع و    وهی(. ش511،    4:  13۸۰  ن، ی( است )فخر المحقق ده)بو  یدفع   یواقع   ان یاز ب

  ، ی احکام بوده است )سبحان  انیدر ب  جیتدر  وهیدر صدر اسلام، ش  لیاز مفاسد و رذا  ی اریقمع بس 

13۸۰ :1۶ .) 

ب  لازم ن  انیبه  ربا«  به    یاز موارد  زیاست که؛ »حرمت  آن  اسلام حکم  در  است که 

پس از    قت ینمود که؛ در حق  ان ی ب  نیچن   توانیم  ل یشد. در مقام تحل  ان یب  ی جیصورت تدر

از فقها   ی قرار گرفت. هرچند قدما دی مورد تاک گرید  یاتیآن با آ یربا« نه  می نزول »حکم تحر

حکم ربا    لیذ ات،ی آ  نشیاند؛ اما در نوع چبودن حکم آن نکرده  ی جیربه تد   یااشاره  ماًیمستق

 .شودیم  دهی د بیترت ینوع
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به    حی( تصر275:و بقره  13۰:  از قرآن )آل عمران  یات یاز مفسران، آ  ی برخ  دگاهی د  از

 ی(. برخ43۰-3۹۹:  13۸۰  ،یور ی)س  دانند یم   یر نهب  دیتأک  ای را، بعد از خبر به حرمت و    ینه

  از (.53۹،  2:  13۸۰  ،ییاند )خونظر را ارائه داده  ن یدر مقابل ا  ی نظر  عه،یش   یاز علما  گرید

در    ی گذارقانون  ت ی( صلاح13۰  ه یدر سوره آل عمران )آل عمران، آ ییعلامه طباطبا  دگاهید

  ی قبل  ی دارد با وجود نه  حیتصر  یسوره بقره مؤکد حرمت ربا است. و  ات یامر ربا را دارد و آ

کامل    ی امر به خوددار  یبرا  ات یآ  نیعلت ا  ن یهنوز مسلمانان ربا را ترک نکرده بودند به هم 

  ز ی(. درباره حکم جهاد ن422، صفحه  2: جلد 13۸۰ ،یینازل شده است )طباطبا یخواراز ربا

مربوط به جهاد اشاره دارند )مکارم    هیآ  نیبه اول   یو برخدر حکم و مراحل آن    ج یبه تدر  یبرخ

مانند وضع الفاظ، اصل   یدر موارد متعدد زی(. در علم اصول فقه ن113، 14: 13۸۰ ،یرازیش

  ان یسخن به م جیدر اقل و اکثر استصحاب از اصل تدر  رییتخ ،یتنجز علم اجمال کام،اح انیب

؛  4۸، صفحه  2: جلد  13۸۰  ،ی است )راوند  دهی گرد  ن ییآن تب ی ج یتدر  ریغ ا ی  ی ج یآمده و تدر

 (.3۹2، 2: 13۸۰ ،یروانی؛ ا44۹، 3: 13۸۰ ،ین یخم

  ی از خلال آرا و فتاوا  توانیکه م   یبه نحو  به این امر توجه داشته اند  عهیش  ی علما

  ب یو تأد  می بودن تعل  ی جیتدرکه فقها به    د یامر رس   نیبه ا  ج« ی »اصل تدر  نهیش یبه پ  یفقه 

اند)موسوعة الإمام  مانند: آموزش نماز و روزه به آنان، فتوا داده  ی در موارد  ژهیکودکان به و

مانند: روزه،    یاحکام   م یکه از تعل  یا(. هدف و فلسفه5۰2، صفحه  21: جلد  13۸۰  ،یالخوئ

د و  وضو  عادت ده  گرینماز،  است  آمده  فقها  لسان  در  منظور    ان یمترب  یعبادات،  به  نابالغ 

  د ی به دوران بلوغ است )شه   دنیپس از رس  ی عباد  ف یتکل  انجاماز    یآمادگ   جادیو ا  یسازنهیزم

و در طول زمان محقق    ج یبه تدر  ستی بایم   یعباد  فی(. تکل 1۰5، صفحه  2: جلد  13۸۰  ،یثان

وزش  در آم  زیو ن  ی رو در احکام عباد  ن یشود، از ا  ی نید -یعباد  یبه عادت   ل یتا تبد  شودیم

، 1۶:  13۸۰  ،یفقها بوده است )عامل   مدنظر  جیتدر  تیبه کودکان، رعا  نیمسائل مرتبط با د

34۸ .) 

تعل  جی تدر  تیرعا  تیاهم د  می در  از  که  است  آنجا  تا  تعلم  برخ  دگاهیو    ی فقها، 

 رانهیگ رفتارها و اقدامات عجولانه و سخت  لیبدل   یو اعتقاد  ی و انحرافات اخلاق  ها یناهنجار

باطن و طهارت    ی دانسته شده است؛ همانگونه که صفا  ج« ینکردن »اصل تدر  ت یو رعا  نیوالد

 (.1۰3و  31۸: 13۸۰ ، ینی )خم  شودیحاصل م   زمانو در طول  جی روح به تدر
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 اصل تدریج در تربیت:  ادلة 

که در اینجا  استناد نمود   یاادله به توانیم تیترب ندآی در فر جی تدر تیاصل رعا یبرا

 :شودیم به برخی از این موارداشاره 

 قرآن  یجینزول تدر.1

دلالت    تیج در تربیتدر  تیوجوب رعا  ای که ممکن است بر جواز، استحباب    ی اادله  از 

خداوند متعال    رهینزول قرآن به عنوان فعل الله است. دأب و س  یجی کند، استناد به روش تدر

  ی و مکان یزمان  ط یو طبق شرا ج یبه تدر م یقرآن تعلق گرفته است. قرآن کر  یج یبر نزول تدر

و سه سال نازل شد. از نزول    ستی ب  یو ط   جی اکرم به تدر  امبری ل بر پیمناسب، توسط جبرئ

تعابیجیتدر با  قرآن  »ن  ی گرید  ر ی،  تفصهمانند  تنز  «، ی»نزول مفرق  «، یل یزول    « ی لی»قرآن 

 شده است. اد ی زین « یج یم قرآن«، »تدرج نزول«، »تجدد نزول« و »تنزل تدریتنج

  امبر ی همزمان با بعثت پ  م، یکر  نو اهل سنت معتقدند نزول قرآ  عهیمفسران ش  شتریب 

بودند که    یات یآ  نیسوره علق، نخست  نیآغاز  اتیآ  بوده است کهه وسلم(  یالله عل  یصل )اکرم  

  امبریبر پ  ی جیقرآن معتقدند قرآن تنها به صورت تدر   یبا انکار نزول دفع   ینازل شدند. برخ

إِنَّا   ا یَالْقُرْآنُ  هِی»شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أَنْزِلَ فِ  ات ی ه وسلم( نازل شده است و آیالله عل یصل )اکرم  

( نشانگر آغاز نزول قرآن در شب قدر و ماه رمضان هستند  1۸5دْرِ« )بقره، الْقَ لَةِ یلَ ی أَنْزَلنَْاهُ فِ 

لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى    اهُ »وَ قُرْآناً فَرَقْنَ  هیقرآن، آ  ی جی بر نزول تدر  ل یدل  نی(. مهمتر1)قدر،  

بخش بخش فرستادن قرآن و نزول    دارد ی( است که اذعان م1۰۶مُکْثٍ وَنَزَّلنَْاهُ تَنْزِیلا« )اسراء،  

آرام  یجیتدر به  را  آن  الله علیه وسلم(  بدان جهت است که حضرت رسول )صلى  و    یآن، 

از    ی ک ی  ز ین  اتیروا  ه ی(. بر پا۹۸3  :13۸۰  مدارک، مردم بخواند )مرکز اطلاعات و    یبرا  ج یتدر

از احکام مواجه نشوند؛    یبا انبوه  بارهک یبود که مسلمانان    ن یا  ی جینزول تدر  ی هاحکمت

تر گردد  راحت  زیعمل کردن به آنها ن  آمد، یم  ش یکه پ  یبه مناسبت حوادث  جیبلکه به تدر

 (.1۹1: 13۸۰ ار،ی)رام

 در قرآن  احکام  یج یتدر انیب.2

  امبر ی پ  ی از سو  نیاحکام د   ی جی و ابلاغ تدر  عیتشر  ج،ی اصل تدر  تیرعابر    گرید  ل یدل

از    یحضرت )ص( با تأس   یعنیبوده.    یاامر متدرج و مرحله  کیاکرم )ص( است که از ابتدا  

  ت یاست رعا  ی . گفتن کردندیم   انیبه مردم ب  ج یرا به تدر  ی نید  یهااحکام و آموزه  ی سنت اله
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بوده؛ اما در نفس    یمعارف قرآن  یجیمتأثر از نزول تدر  عت،یاحکام و شر  غدر مرحله ابلا  جیتدر

 قابل مشاهده است.  ج یتدر زیمردم ن تیو هدا تیو ترب می ( در تعل ص اکرم ) امبری افعال پ

  م ی افراد به آنها تعل  ی توان ادراک  زانیرسول )ص( معارف اسلام را با توجه به م   حضرت

: »إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِیاءِ أُمِرَنَا أَنْ تکَلَّمَ النَّاسَ عَلىَ  گفتیسخن م   شان یو بر اساس آن با ا  داد یم

  ج ی اصل تدر  ،ینبو  رهیو تعلم قرآن در س  میتعل  وهی(. در ش23،  1:  13۸۰  ،ینی قَدْرِ عُقُولِهِمْ« )کل

  خواندند یرا م   هیه آنقل شده است که: »حضرت د  ن ی. چنشدیم  ت یرعا  تیدر آموزش و ترب

  ن یو بعد از ا  کردند یو اصحاب پس از آنکه احکام و معارف آن را فرا گرفته و بدان عمل م 

  ن ی(. از ا222۸:  13۸۰  ،ی)انصار  شد«یخوانده م  یبعد  هیمرحله، حضرت رسول )ص( ده آ

اصل،   ک یبه عنوان  زین تیو ترب میدر مقام تعل  جیبه تدر توانیاحکام، م انیدر ب جی اصل تدر

  ی ج یو تدر  یاست قرآن دو نوع نزول دفع   ان ی(. لازم به ب1۸:  13۸۰  ، ییکرد )طباطبا  یالگوبردار

اکرم و اما    امبر ی قرآن بر قلب پ  قیو حقا  می قرآن عبارت است از نزول مفاه  ی دارد. نزول دفع

 (.132:  13۸۰  ن، یاست )حس  ی جی نزول تدر  ، یدر قالب الفاظ توسط فرشته وح  م ینزول مفاه 

  ت یحضرت )ص( و اهل ب  ی احکام از سو  اتیجزئ  ح یو توض  ن ییقرآن، تب  ح یتصر  مطابق

است که در اصطلاح فقه از آن به »سنت«    دهی معتبر به ما رس  اتیروا  قی)ع( است که از طر

به    گرددیارائه م  شانیا  یکه از سو  یریو تفس  ن ییمفاد تب  نکهی . ضمن اشودیآورده م  ریتعب

أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولى   ایما حجت و مطاع است: »  یحکم قرآن برا

احکام و معارف از   حیو تشر نیی تب یعن یدارد  یجیتدر ریس زی (. سنت ن5۹)نساء، نکم«یالأمر 

که تا    یاه؛ به گونهکرد  دایرشد و تکامل پ  یج یتدر  ریمس   ک ی حضرت رسول )ص( در    یسو

  شان ی)ع(، ابلاغ احکام همچنان ادامه داشت؛ اما بعد از وفات ا  ی امام حسن عسکر  ات یزمان ح 

الله الأعظم )عج( گشوده خواهد شد   ةیباب ابلاغ احکام بسته شد و در زمان ظهور حضرت بق

احکام    ابلاغو    اتیاحکام نزول آ  انیدر نزول قرآن و ب  جی تدر  تی (. رعا  33،  24:  13۸۰  ،ی)اعراف

اکرم و اهل    امبریپ  یسال از سو  27۰  یدر ط   جیقرآن به تدر  یالزام  ریو غ   یو معارف الزام

  امده یبوده و آنچه در قرآن ن  یجار   ج ی تدر  ن یا  زین  ی )ع( صورت گرفته است. در سنت نبو  تیب

  ان ی ب  نید  ی اسلام است که در آن اصول کل  ی شد. قرآن قانون اساس  یزیرهیبود با سنت پا

گذارده شده است تا به حسب    ت یبر عهده رسول خدا و اهل ب  اتیفروعات و جزئ  ن ییو تب  هشد

  ن ییو حکم آن تب  ریآنان تفس  ی افراد فروعات مسائل از سو  طیزمان و مکان و شرا  اتیمقتض

  ت یاکرم )ص( و اهل ب  امبر یبر عهده پ  ات یجزئ  حی و تشر  ات یکل  ان یگردد. اصولاً روش قرآن، ب
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  ت یهدا  هیما  گریکدی )ع( را در کنار    تیاست تا قرآن و اهل ب  یرموز اله  زا  نی)ع( است و ا

  ات یجزئ  نیاز ا  ی آگاه  یاحکام در قرآن ذکر نشده اما برا  اتیجزئ  گرید  یکند. به عبارت   یمعرف 

  ی جام آن از سوان  یچگونگ  انیارائه داده است چراکه امر به عبادات بدون ب  ی خداوند راهکار

  ،یفرط   یراه ندارد )انصار   میو لغو نسبت به افعال خداوند حک   ستا  تیخداوند مستلزم لغو

13۸۰ :1 ،2۰ .) 

   اتیروا.3

  ت یبتوان حکم رعا  نکهی اشاره دارد؛ ا  ت«یدر ترب  ج یتدر  تیبه رعا  ات یاز روا  ی برخ  مفاد 

   :مزبور استنباط کرد اتیرا از روا ج یتدر

عَنْ إِبْرَاهِیمَ    سَى یبن عمر عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِ  م یابراه  حه ی( صحالف

مِنْ خَصْلَةٍ إِلىَ أُخْرَى فَلَوْ    حَوَّلُیُ بْنِ عُمَرَ الْبِمَانیِ عَنْ أَبیِ عبَْدِ الله لا أَنَّهُ قَالَ: »إِنَّ الدِّینَ أَنمََّا  

 (.3۹5، ۶: 13۸۰ ،ین یطِعَ بِهمِْ دُونَ الدِّینِ« )کل قُ  لَةٌکَانَ ذَلِکَ جُمْ

امام   انیهمه راو  ت،یسند روا  در ابراهیم بن عمر ثقه    ی از جمله حماد بن عیسى و 

در    ج ی اگر تدر  ت ی(. مطابق روا143:  13۸۰است )نجاشی،    حهیصح  ت یرو روا  ن یهستند از ا

به    ی باره و دفع   ک ی احکام  و    شد ینم  ت یرعا  امبران ی پ  یاز سو  ن یمعارف و احکام د  ن ییتب

  ت، یچه بسا عدم رعا  شدندیدرمانده م   نیقطع مردم در مقابل د  ربه طو  شد،یم   انیمردم ب

اگر    زین  تیرو، در مقام ترب  نیمنجر گردد. ازا   نیاشمئزاز از اصل د  ای  ن یبه مخالفت با د  جیتدر

حاصل شود    تیو ترب  مینفرت از اصل تعل  ای   یزدگ   یمفاد آموزش  انیدر ب  جی تدر  تیاز عدم رعا 

 . رسدیالزام م حدبه  جی تدر تیاست که رعا ی عیطب

زراره: »عَلَى بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حمََّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ    حه ی( صحب

صْلَةٍ إِلىَ  أَبُو جَعْفَرِ لَیسَ أَحَدٌ أَرْفَقَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمِنْ رِفْقِهِ تَبَارَکَ وَتَعاَلىَ أَنَّهُ نَقَلَهُمْ مِنْ خَ

عَلَیهمِْ جُمْلَةٌ لَهَلکَُوا« )کل  وَلَوْخَصْلَةٍ     ن یچن  یسند  ی(. در بررس 3۹5،  ۶  :  13۸۰  ،ین یحَمَلَ 

سنداً    تیهستند و روا  هیاز ثقات امام  تیدر سلسله سند روا  ان یکه همه راو  شودیاستفاده م

  ی ارااز رفق و مد  یخداوند جزئ  یاز سو  جیتدر  تیرعا  تیروا  ن،یدر ا  یدلال  یتام است. بررس

نشانه    گر،ید  تیبه حالت و وضع  یت یانسان از وضع  یج یخوانده شده است. انتقال تدر  او با بشر

موجب هلاکت  ف،یباره احکام و تکال  ک ی و حمل  یانتقال دفع رایرفق خدا بر بندگان است؛ ز

 انسان است. 
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فَرِیضَةً    فْتَرضَِیَدَ أَنْ  : »بَعْضُ أصَْحَابِنَا مُرْسَلًا... »أَنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَاین ی( مرسله کل ج

  هَا وَنَهْیهِ فِیأَنْزلََهَا شیَْئاً بَعْدَ شَیءٍ حَتَّى ُیوَطِنَ النَّاسُ أنْفُسَهمُْ عَلَیْهَا وَیَسْکُنُوا إِلىَ أَمْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ  

مْ إِلىَ الْأَخْذِ بِهاَ وَأَقَلَّ  وکََانَ ذَلِکَ مِنْ فِعْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَلىَ وَجْهِ التَّدْبِیرِ فِیهِمْ أَصْوَبَ وَأَقْرَبَ لَهُ 

 (.4۰۶، ۶: 13۸۰ ، ینی لِنِفَارِهمِْ منِْهَا« )کل

احکام از    ع یدر تشر  جی تدر  ت یاز رعا  ی به روشن   تیروااگرچه روایت مرسله است اما  

و اندک اندک فرو    جی را به تدر فیخداوند تکال   دارد یدارد و اعلان م  ح یتصر  یتعال   ی بار  هیناح

  ی اله  ی و نسبت به امرو نه  رندیخوبگ  ف یدم فرصت داشته باشند با آن تکلتا مر  فرستد یم

  شد ینم   تیمزبور رعا  ج یکه اگر تدر  شود یبرداشت م  نیچن  ت یاز روا  ن یمنقاد گردند. همچن

در    ج یتدر   ی ریبه لزوم به کارگ  ت یروا  نیبنابرا  شد؛ یآن م  فیو تکال   ن یمردم از د  زیموجب گر

 مردم دلالت دارد.  انی آن م ع ینزول احکام و تشر

نفس    تیدر حوزه ترب  »اصل تدریج« ؛ اگر  چنین بیان نمود که  توانیم در مقام تحلیل  

اصل مزبور هم در حوزه    رایز  ؛ شود ینم  جی تدر  ت یاصل رعا  یمانع از اجرا  رند یو اخلاق قرار گ

رو، فرع دوم همچنان    نیدارد؛ از ا  انیجر  یو دگرساز  تیو هم در حوزه ترب  ی اخلاق و خودساز

  ی و دگرساز  تیمقوله ترب  لیذ  ا موارد فوق ر  توانیم   نیهمچن  کندیخود را حفظ م  تیموضوع

   .شده است ی سبب انقلاب و تحول روح یت یعامل ترب  ک ی در هر، مورد   رایمطرح نمود؛ ز 

 .درک عقل براصل تدریجی 4

باشد که در مبانی فقهی به این اصل  عقل به عنوان آخرین موید بر اصل تدریج می  

 ی برای اصل تدریج اشاره می شود:عقل هم استناد می شود که دراینجا به درک

  را درک می کند. اصل   با اصل تدریج   انسان   و نهاد  عتیطبدر    تطابقعقل نوعی  .  1

و هم با فطرت انسانی عجین شده است که خروج از این نوع اصل    خلقهم با عالم    ج یتدر

استاد اعرافی نیز این نوع استدراج را در درس خارج فقه    است زندگی را مختل کند .ممکن  

  م یتقس   از قبیل  یکه در عالم هست  ی ماتی تقسرا تبیین نموده اند. وچنین بیان نموده اند که »

خاص، تدرج و تحول    ی عالم خلق به معنا  ی ژگیو  نیتراست، مهمو...عالم به عالم خلق و أمر  

   (۹/۸/13۹۶، درس خارج فقه ، تاریخ ) اعرافی .«است

فشار    جاد یباعث ا  تواندیم   عیو سر  ی ناگهان  راتییتغعقل چنین درک می کند که  .  2

اگر    .سازگار شوند  راتییبا تغ  ج ی به تدر  و   یج یروش تدرپس عاقلانه است که به  شود.    یروان
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و    کندی  م  ی نفس سرکش   اوردی به نفس فشار ب  اد ی کند و ز  یتندرو   آموزش  نه یانسان در زم 

(. 33  :13۸۸،    یزدیمصباح  )  زند ی  م   نیو او را به زم  کندی  مهار را از دست انسان خارج م 

رشد دهند و    یرا گام به گام و به آرام   ریهمواره بکوشند تا فراگ  دیبا  یمعلم و مرب  نیهمچن

  ی ها  ت یدر فعال  ر یفراگ  یرو  اده یاز ز  ی نداشته باشند و حت  یو ناگهان  عیرس  ی ها  انتظار جهش 

گردد با    ی و  ی روان  ی ها  بیآس  ای جسم    یکه ممکن است موجب ناتوان  ی خودساز  ا ی  ی درس

ا  ریتدب )کل   یریجلوگ   ی عاقلانه  مسلمان۸7،  2:  13۹۰  ، ین یکنند  د  ی (  را    یگریشخص  را 

روز اول بدون مراعات رفق و مدارا، او را به    ن کرده بود در هما  نیمسلمان نموده و وارد د

و مستحبات واداشته بود. تازه مسلمان به او گفت: أَطْلُبْ لِهذَا الدِّینِ    باتیفل و تعق انجام نوا

  ،   1  :13۹5  ،رخشاد)کن    پیدااز من را    ریغ   یکاریشخص ب  ن،ی د  نیا  یمَنْ هُوَ أَفْرَغْ مِنىَ؛ برا

2۰۸) 

گستره    چنین ادعا نمود که  توانیم   ،با توجه به مطالبی که در این مقاله تبیین گردید

رعا ترب  عی وس  ج یتدر  تیکاربرد اصل  بر م  تیبوده و همه ساحات  این اصل    ردیگ یرا در  و 

از ساحات، اصل    یکه در برخ  است این امر واضح  .  تدریج مورد اتفاق همه علماء بوده است

  ت یب رعابه نحو مطلو  انیمرب  ی والدین و از سو  دیدارد و با  یشتریب  یاثرگذار  جیتدر   تیرعا

ترب تا  شود    تیشود  محقق  ساحت  آن  اعتقاد  یبرا.  در  ساحت  در  مرب  ینمونه  با    یکه 

و    شیگرا  جادیو ا  ی اقناع فکر  نش ی سروکار دارد جهت ارائه ب  یمترب  یاعتقاد   یباورمندساز

مرحله   یساز برا  نهیو زم  هیاقدام کند و هر مرحله را پا   یبه آرام  دی با  ی، متربیقلب   رشیپذ

  ر یس  ن یشود. ا  تیگرفته و تقو  ل شک  یمترب  ی اعتقاد  یهاانی بن  جی بالاتر قرار دهد تا به تدر

 مورد مخالف است.  یبو شتاب  لیبا هرگونه تعج یو منطق ی عیطب
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   یریگ جهینت

  ی افکنده و خداوند به عنوان مرب  ه یسا  یاست که بر عالم هست   یاز سنن اله   جیتدر.1

رسل و نزول قرآن آن را    ارسالجهان و انسان    نش یبشر خود در امور مختلف از جمله آفر

احکام    غیدر تبل  تیو ترب  تیدر مقام هدا   زین  )ع(تیکرده است. رسول اکرم و اهل ب  تیرعا

در عمق    یبه آرام  یو آموزش دادند؛ تا معارف اله  میمردم را تعل  جیآن به تدر  یو اجرا  نید

از نحوه   .2.  دیآ  همفرا  ینی ها و معارف دالتزام و عمل به آموزه  نهیجان آنها نفوذ کند. و زم 

  شود؛ یم  یاقتباس و الگوبردار  تیدر ترب  ج یتدر  تیرعا  یاحکام برا  انیقرآن و ب  یجینزول تدر

است و در هر    ی ک ی  ی مترب  تیمعارف آن با حوزه ترب  نییو تب  ن ید  غ یمناط در حوزه تبل  رایز

 . شودیدنبال م  ت یو »کمال به عنوان غا قت یبه حق  دنی و رس  یگریو رشد د  ر ییدو »تغ

از جمله در نزول قرآن، در    یاست که در موارد متعدد  یاله   یسنت   جی تدر  تیرعا.3

قرآن و    ی جی تدرشده است. نزول    ت یدر مجازات گنهکاران، رعا  ی و حت  ن یدعوت مردم به د

را    یو آرامش روح  یه وسلم ، ثبات استواریالله عل  یاکرم صل  امبری پ  ی، احکام هم براانیب

؛  سازد یرا م م   ن یفهم و درک مفاد معارف د  یمردم فرصت لازم برا  یو هم برا  آورد یم   فراهم

که به    کندیاکرم حکم م  امبری پ  یاز سو  جیتدر  تیعقل به عنوان رجحان رعا  حکمرو،  نیاز ا

 قابل اثبات است.   زیآن ن یشرع تیملازمه، رجحان و مطلوب

  ت یرعا  تا بااست؛    لازم  ت،یو ترب  م ی تعل  یدر فضا  ج یتدر  تیرعا  ات، یدلالت روا  مطابق.4

 . گردد نمتنفر  تیو نسبت به اصل ترب ند یبب ن یو عاطف یذهن  ب یآس یآن، مترب

به نماز دارد.   ی جهت عادت دادن مترب ی جی تدر ام به اقد ازین ی مناسک عباد م یتعل .5

و اشمئزاز    یموجب زدگ   ی احکام و مناسک عباد  کبارهی  میو تعل  ج یتدر  تیعدم رعا  نکهی ضمن ا

 است.  یضرور ی تیو ترب میدر هر نوع تعل ج یتدر تیرو، رعا  نیاز ا شود؛یبه اصل عبادت م 

معاصر    ی از علماببرخی  که    حیتوض   نیاتفاق دارند با ا  جی بر اصل تدر  یعیش   یعلما.۶

اند. به عنوان مثال،  پرداخته  ج یاصل تدر  تیخود به اهم   ی تی خارج فقه ترب  ی هادر درس  زین

  ی مختلف   لیموضوع پرداخته و دلا  نیبه ا  لیخود به تفص  یهادر درس  یاعراف   رضایاستاد عل 

 اند. کرده  انی اصل ب ن یا دییتأ یرا برا

  ی انسان  عت یبا طب   ج یکه؛ اصل تدر  ح ی توض  ن یبا ا  ج یبر اصل تدر  ی عقل  ل ی. وجود دلا7

ها را بهتر  آشنا شوند و آن  دیجد  می با مفاه  ج یتا به تدر  دهدیسازگار است و به افراد اجازه م 
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ا کنند.  همچن   نیدرک  روان  نی روش  فشار  پا  کندیم   ی ریجلوگ  یاز  در    ی شتریب  ی داری و 

 .کندیم جادیا ی فتارر  راتییو تغ  یریادگ ی

  ی اسلام   ات یو روا  ی نیکه ؛ در متون د   ح یتوض   ن یبا ا  ج یبر اصل تدر   ی نقل  ل ی. وجود دلا۸

  ج ی احکام و معارف به تدر م،یاشاره شده است. به عنوان مثال، در قرآن کر ج یبه اصل تدر  زین

  م ی تعل  ندیاصل در فرآ  نیا  تیدهنده اهمنشان  یج یروند تدر  نیاند. او در طول زمان نازل شده

 .است تیو ترب
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 فقهی عبارت »ما احُبُِّ«  دلالت  بررسی
 

 1علی غفاری زاده 
 2وان یفرهاد پورک

 چکیده: 

از جمله عبارت هایی که برای پژوهشگران عرصه روایات یا حتی افرادی که به صورت  

گذرا در روایات سیر میکنند، همواره میتواند مورد سوال و ابهام باشد، دلالت و ظهور عبارت  

حضرات معصومین علیهم السلام صادر شده، این مقاله سعی  »ما احب« است که از سوی  

کرده با واکاوی موارد استعمال این عبارت و بررسی اقوال فقها و دقت نظر در مفاد لغوی این  

عبارت و توجه به شئون مختلف معصومین علیهم السلام، ظهور اولیه و دقیقی از این عبارت  

این پژوهش در فهم دقیق روایات و برداشت  را به مخاطب بدهد. پوشیده نیست که اهمیت  

و در بسیاری از مواقع فتوای فقیه، به خاطر تفاوت  ،  های ما بسیار تعیین کننده خواهد بود

و پژوهشگران حوزوی و دانشجویی از حاصل    برداشتی که از »ما احب« دارد، تغییر میکند. 

 آن بهره می برند.

یرهای مختلف را ذیل این عبارت جمع  ابتکار مقاله پیش رو از آنجهت است که متغ 

مجزایی برای استظهار »ما احب« انجام داده است و همچنین    آوری کرده و مستقلا جمع بندی 

سعی شده که از متن و نص روایات و اقوال فقها استفاده شود تا استظهار مخاطب از اتقان  

ود که متعلق »ما  محکمی برخوردار باشد و در نهایت پس از بررسی های مختلف واضح میش

احب« نمیتواند امر واجب باشد و ظهور اولیه در کراهت دارد و حتی و حکم های حرمتی که  

 مستفاد از این عبارت شده به خاطر قراینی است که سبب انصراف از ظهور اولیه شده است. 

  ما احب، کراهت، حرمت، فقه، جواز  واژگان کلیدی:

 
 alighafarizadehy@gmail.comحوزه علیمه قم،  -1طلبه سطح 1

فقه و اصول، گروه فقه و   4دانش آموخته سطح ۴فرهاد پورکیوان  ستادیار دانشگاه مجازی المصطفی"ص " دانش آموخته سطح  2
    farhad_pourkyvan@miu.ac.irاصول، استادیار جامعه المصطفی"ص"، قم، ایران، 

Orcid: 0000-0002-5672-1830 
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 مقدمه:

ستنباط احکام شرعی و حتی پرکاربردترین منبع بین  یکی از منابع سترگ ما برای ا 

منابع چهارگانه، سنت معصومین علیهم السلام میباشد، از دیرباز تا کنون مردم در مواجهه با  

کلام معصومین، دچار ابهامات و سوالاتی بوده اند، در عصر حضور این بزرگواران، این سوالات  

در برداشت افراد رخ میداد اما پس از غیبت  با خود ایشان مطرح میگردید و جرح و تعدیل  

علیه  -و آغاز عصر عدم حضور امام و عدم دسترسی به معصوم    - عجل الله-حضرت حجت  

ابهامات در فهم عبارات این بزرگواران بیش تر شد؛ در طول تاریخ، فقها به عنوان    - السلام

نصر اجتهاد مانع از برداشت  وارثان این منابع عظیم و ارزشمند سعی کردند تا با استفاده از ع

های انحرافی در دین شوند و تا امروز این تلاش ادامه دارد، اما همواره نیاز بوده تا استظهاراتی  

که از سوی علما مطرح میشود، منقح تر شود و دلیل و پشت پرده این استظهارات، بیش تر  

این عبارت های مبهم    منصه ظهور پیدا کند، در این راستا مقاله پیش رو دست روی یکی از 

بحث،   این  و متغیر در  عناصر مختلف  از  استفاده  و  بررسی مجدد  با  تا  اختلافی گذاشته  و 

شرایط ظهور و برداشت درست را برای مخاطب از عبارت »ما احب« فراهم آورد لذا موضوع  

پیش روی ما که در مقاله مورد بحث واقع شده، بررسی واژگانی و معناشناسی فقهی عبارت  

 »ما احب« میباشد. 

اگر چه فقهای بسیاری لا به لای بحث های فقهی، »ما احب« را مورد کاوش قرار داده  

اند اما بررسی ها به صورت مستقل، مجزا و با آوردن همه جوانب بحثی ای که دخیل در این  

انه  عبارت باشد همراه نبوده است لذا در این مقاله سعی بر آن بودن تا این خلأ به صورت جداگ

بررسی شود تا فرصت کافی برای امعان نظر به جوانب مختلف باشد پس از این لحاظ موضوع،  

 از سنخ مسائل نو به حساب می آید و مناسب برای مجلات فقه و اصولی است. 

 تبارشناسی:  

از جمله مباحثی که در فقه شیعه تاثیر بسزایی در فرایند استنباط از سوی فقیه دارد،  

ایی کافی با واژگان و الفاظی است که در متن آیات و روایات ما آمده است،  فهم دقیق و آشن

از آن جا که دو منبع سترگ از منابع ادله شرعی ما، یعنی قرآن و سنت به زبان عربی نازل  

(، لذا بررسی الفاظ برای کشف ظهورات لغوی و عرفی لطیف آن ها، از گره  3شده )زخرف  

ایستی به آن بپردازد در همین راستا یکی از واژگانی را که  گشاترین مباحثی است که فقیه ب
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در خیل بسیاری روایات آمده و نه تنها تفاوت معنایی ایجاد کرده بلکه تفاوت فتوایی هم در  

 پی داشته است، واژه »ما احب« یا »لا احب« میباشد. 

از   این عبارت در بیش  از اهمیت وارسی   4۰استعمال  از روایات ما حکایت  و    مورد 

 تحلیل معنایی این گزاره دارد.

برای دقت بهتر در این موضوع، روایاتی را که این عبارت در آن ها به کار رفته را مورد  

 بررسی قرار دادیم تا از روش استقراوی بتوانیم به موضوع له این عبارت پی ببریم. 

 بررسی موارد استعمال: _1

ز این عبارت، جواز ارتکاب عملی است  در دسته ای از این روایات، مسلما مراد معصوم ا

که موضوع روایت بوده چرا که ما از بیرون قراینی قطعی داریم که در این موارد مراد معصوم  

علیه السلام، حرمت نیست و حتی در بسیاری از موارد خود معصوم در همان روایت حکم به  

بوده کجواز کرده به عدم حرمت  به جواز و حکم  از حکم  بعد  ه عبارت »ما احب« را  اند و 

 اند که این ساختار، خود نوعی تصریح به مراد از »ما احب« میباشد: آورده

 روایاتی که »ما احب« در آن ها معنای جواز است:_1_1

 بِهِ بَأْسٌ وَ  سَأَلْتُ أَبَا عبَْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ الَْإِقَامَةِ بِغَیْرِ أَذَانٍ فیِ اَلْمَغْرِبِ فَقَالَ »لَیْسَ

 (  2:51مَا أُحِبُّ أَنْ یُعْتَادَ«)طوسی، 

شود که آیا میشود در نماز  السلام سوال میشود از امام علیههمان طور که مشاهده می

دهند که اشکالی ندارد لکن »ما احب«؛ واضح  مغرب، اقامه بدون اذان خواند؟ که جواب می

نکه امام تصریح دارند که اشکال ندارد اما عبارت  است که اقامه بدون اذان اشکال ندارد و ای 

دهد که این عبارت دال بر جواز میباشد، اگر  »ما احب« را به کار میبرند که کاملا نشان می

چه مراد امام، کراهت باشد اما بالآخره این کار را جایز دانسته اند و جواز بالمعنی الاعم ثابت  

 شود می

 عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ فیِ طُولِ اَلنَّهَارِ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ اَلظُّهْرَ  قُلْتُ لِأَبیِ عَبْدِ اَللَّهِ 

 (2:247وَ اَلْعَصْرَ قَالَ »نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ فِی کُلِّ یَوْمٍ« .)طوسی، 
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پرسد،  نماز ظهر و عصر میدر این روایت هم مشخص است که هنگامی فرد از تاخیر در  

کنند که  السلام به صراحت میفرمایند که اشکال ندارد اما »ما احب« را استعمال میامام علیه

 دهد که متعلق »ما احب«، امری جایز میباشد.به روشنی نشان می

قلت لأبی عبدالله ) علیه السلام ( أُخالط أهل المروّة من الناس وقد أکتفی من الدهن  

فأتمسّح به کلّ یوم ؟ قال : ما أُحبّ لک ذلک ، فقلت : یوم ویوم لا ؟ فقال : وما أُحبّ  بالیسیر 

 ( 2:1۶۰لک ذلک ، قلت : یوم ویومین لا ؟ فقال : الجمعة إلى الجمعة یوم ویومین.)عاملی،

همان طور که مشخص است سوال فرد از مقدار استعمال روغن است و معصوم دربیانی  

رمت استفاده نیست، به او توصیه میکند که زیاد استفاده نکن و  که مشخص است دال بر ح

 هفته به هفته استعمال کن.

ادِمَ  عبَْدٍ صَالحٍِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جاَرِیَةً...فَیبَِیعُ اَلْخَ 

قاَلَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یبَِیعَهَا قُلْتُ فَإِنِ اِحتَْاجَ إِلىَ ثَمَنِهَا قَالَ فیََبِیعُهَا .  وَ قَدْ أرَْضَعَتْ اِبْناً لَهُ  

 (23:23)حرعاملی،

علیه امام  از  فرد  را  تفاصیل  با  مختلف  فروع  که  مفصل  نسبتا  روایت  این  السلام  در 

دهند بعد از  جواز این کار می  میپرسد، در نهایت امام با عبارت »نعم« و »فیبیعها« حکم به 

دهد این عمل حرام نبوده اگر چه  آن »ما احب« را به کار میبرند که به صراحت نشان می

کراهت را در پی خواهد داشت تا جمع بین جواز و عدم تمایل معصوم به این کار باشد پس  

 طبق این روایت بار دیگر جواز بالمعنی الاعم ثابت شد. 

أَبُو عبَْدِ إلَِیْهِ وَ لاَ سُئِلَ  أَنْظُرَ  مَا أُحِبُّ أَنْ  فَقَالَ  بِخَمْرٍ  عُجِنَ  عَنْ دَوَاءٍ  اَلسَّلاَمُ  عَلَیْهِ  اَللَّهِ   

 ( 345ص  25أَشَمَّهُ فَکَیْفَ أَتَدَاوَى بِهِ . )وسائل الشیعه ج

از امام صادق علیه السلام نسبت به دارویی که با خمر مخلوط شده، سوال پرسیده  

فرمایند که حتی دوست ندارم که نگاه کنید به آن دارو یا آن  السلام میمام علیهشود و امی

خب مسلم است که نگاه کردن و  را ببوید ]تا چه رسد به اینکه بنوشید همچین دارویی را[،

 بوییدن خمر، هیچ حرمتی ندارد لذا این »ما احب« را حمل بر جواز بالمعنی الاعم میکنیم. 
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تَاعِ اَلْبَیْتِ فَیَقُولُ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا اَلثَّوْبِ  الَْمتََاعَ مِنْ مَ

وَ مَا أُ إِذَا أَحَلَّهُ  لَهُ حَلاَلٌ  هُوَ  قَالَ  اَلْخَادِمَ  وَ اِستَْخْدِمِ  باِلْمَتَاعِ  اِنْتَفِعْ  وَ  اَلثَّوْبَ  أَنْ  فاَلْبَسِ  حِبُّ لَهُ 

 (1۸:35۸ )حر عاملی،یَفْعَلَ

  السلام در پاسخ به سوال فرد، در این روایت که در باب رهن آمده است، معصوم علیه

میفرمایند که »له حلال« اما »ما احب« را به کار ،یبرند این ساختار بیانی به وضوح روشن  

 رساند. میسازد که جمع بین »له حلال« و »ما احب«، قطعا جواز به معنای اعم را می

مما   قریباً  إلّا کان  یقولون شیئاً  ما   : وقیل   ، تأتیهم  أن  أُحب  ما   : قال  فالقیافة،  قلت 

النبی   بعث  الناس حین  فی  ذهبت  النبوة  من  فضلة  القیافة   : فقال  علیه  یقولون  الله  )صلى 

 (  17:15۰.)حر عاملی،وآله(

که نزد    یا در این روایت که معصوم علیه السلام، »ما احب« را متعلق میکند به این

افرادی برود که علم قیافه میدانند و ما از روایات دیگر و فتوای علما میدانیم که مطلق علم  

قیافه دانستن حرام نیست بلکه ترتیب عمل و ترتیب اثر دادن به این دانسته هاست که موجب  

 (1۸:1۸2( )بحرانی، 3:215( )شهید ثانی، ۸:73شود)طباطبایی، حرمت می

الصالح ) علیه السلام ( عن زیارة قبر الحسین ) علیه السلام ( ؟ فقال:    قال : سألت العبد 

ما أُحبّ لک ترکه قلت : وما ترى فی الصلاة عنده وأنا مقصّر ؟ قال : صلّ فی المسجد الحرام  

ما شئت تطوعّاً ، وفی مسجد الرسول ) صلى الله علیه وآله ( ما شئت تطوّعاً ، وعند قبر الحسین  

 (۸:535فإنّی أُحبّ ذلک.)حر عاملی، علیه السلام، 

السلام سوال  روایت دیگر که از امام کاظم علیه السلام درباره زیارت سیدالشهدا علیه

و  پرسیده می دیگر  روایات  از  ما  و  زیارت میدانند  را ترک  شود، حضرت متعلق »ما احب« 

د است نه واجب،  فتوای مشهور علما میدانیم که زیارت سیدالشهدا علیه السلام مستحب موک

 شود که مراد از »ما احب« در این روایت، حرمت نمیباشد. لذا مشخص می

مِنَ   رِجْلَیْهِ  وَ  یَدَیْهِ  یَمْسحَُ  الَْحَمَّامِ  فِی  باِلْخَلُوقِ  بَأْسَ  قَالَ: لاَ  السَّلاَمُ  عَلَیْهِ  اَلصَّادِقِ  عَنِ 

 (73:۹۸مَانَهُ. )مجلسی الَشُّقاقِ بِمَنْزلَِةِ اَلدَّوَاءِ وَ مَا أُحِبُّ إِدْ

فرمایند اصل استفاده اشکالی ندارد اما  سوال فرد از استفاده از دارو بوده که امام می

تواند متعلق حرمت  پسندم که مشخص است که این ادامه دادن نمیادامه دادن آن را نمی

 باشد.باشد بلکه مورد توصیه امام نمی
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لِأَبیِ عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ  اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلصَّوْمَ یَشُدُّ عَلَیَّ فَقاَلَ لِی لَدِرْهمٌَ تَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلُ  قُلْتُ 

 (4:44مِنْ صِیَامِ یَوْمٍ ثمَُّ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعَهُ . )کلینی، 

السلام میفرماید که صدقه دادن برتر از یک روز روزه گرفتن  در این روایت امام علیه

دوست نمیدارم که صدقه را ترک کنی، البته که واضح است که صدقه دادن واجب    است اما

 نمیباشد بلکه متعلق ما احب از سوی امام، به امری جایز تعلق گرفته است.

فِیهِ  لَهُ اَلرَّجُلُ یُرِیدُ اَلْخَلاَءَ وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ  اِسْمُ اَللَّهِ    أَبیِ عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قاَلَ: قُلْتُ 

 ( 1:32تَعاَلىَ فَقَالَ »مَا أُحِبُّ ذَلِکَ« قاَلَ فَیَکُونُ اِسْمُ مُحَمَّدٍ قَالَ »لاَ بَأْسَ بِهِ«)طوسی 

امام   و  ببرد سوال میپرسد  بهداشتی  به سرویس  را  انگشتر متبرک  این که  از  سائل 

ت دیگر و فتوای علما، مطلق  السلام در جواب، »ما احب« را به کار میبرد و از طرفی روایا علیه

کنند، لذا در این  این کار را حرام نمیدانند بلکه قید »اگر سبب بی حرمتی شود« را اضافه می

 باشد. مورد نیز »ما احب« دال برحرمت نمی

و موارد دیگر از این قبیل که »ما احب« بنا بر قراینی در این احادیث، در جواز بالمعنی  

 الاعم به کار رفته 

لبته دسته دیگری از روایات وجود دارد که اگر چه موضوع آن ها حکم فقهی  ا-2-1

 رساند: نمیباشد اما عبارت »ما احب« معنای جواز را می

در این دسته روایات اگر چه احکام خمسه به معنای رایج خودش، کاربرد ندارد اما از  

وع له »ما احب« استفاده  شدت و مقدار تجویزی که در این روایات به کار رفته میتوان در موض

 کرد.

الحسین علیهما بن  وما  علی   ، النعم  نفسی حمر  بذل  أن لی  ما احب   : یقول  السلام 

 (12:17۶تجرعت جرعة احب إلیّ من جرعة غیظ لا اُکافىء بها صاحبها.)حر عاملی، 

السلام میفرمایند که هرگز برای من خوشایند نیست که لذت فروبردن خشم  امام علیه

زای شتران سرخ موی بدهم، یعنی لذت فروبردن خشم و کظم غیظ شیرین تر است،  را در ا

خب پیداست که »ما احب« به کار رفته به معنای صرفه نداشتن عرفی است و دخلی در حکم  

 حرمت اصلا ندارد. 
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بْوَابُ اَلسَّمَاءِ لِصُعُودِ اَلْأعَْمَالِ  أَبَا عبَْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ یَقُولُ: »إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ فُتِحَتْ أَ

 ( 2:41فمََا أُحِبُّ أَنْ یَصْعَدَ عَمَلٌ أَوَّلُ مِنْ عَمَلیِ وَ لاَ یُکْتَبَ فِی اَلصَّحِیفَةِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنِّی« .)طوسی،

یا در این روایت که امام صادق علیه السلام میفرمایند که در وقت نماز، دوست ندارم  

از   دال  عملی  های عرفی،  ندارم  این خوشایند  که  است  واضح  که  بگیرد،  عمل من سبقت 

 برحرمت نیستند بلکه رجحان نظری امام را میرساند. 

عَلَیْهِمَا   اَلْحُسَیْنِ  بْنُ  عَلِیُّ  کَانَ  یَقُولُ  السَّلاَمُ  عَلَیْهِ  اَللَّهِ  عَبْدِ  أَبَا  قَالَ سَمِعْتُ  ذَرِیحٍ  عَنْ 

مَ یَقُولُ:  مِنَ  السَّلاَمُ  بِشَیءٍْ(  یُصاَبُ  لاَ  )وَ  ماَلِهِ  وَ  نَفْسِهِ  فِی  وَ  الَدُّنْیَا  فِی  مُعَافاً  لِلْمُؤْمِنِ  أُحِبُّ  ا 

 ( 32ص  1الَْمَصَائِبِ .)المومن ج

فرمایند که خوش ندارم که دورانی  السلام میپیداست که در این روایت نیز امام علیه

السلام از عبارت »ما احب« وجه  ت امام علیهبر مومن بگذرد و دچار بلاء نشود، مشخص اس

 رجحان و کمالی از مومن را میفرمایند نه این که اگر این چنین شد، دچار حرامی شده است. 

عن أبی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله علیه وآله ما أحب من دنیاکم  

 (5:321الا النساء والطیب.)کلینی، 

ا، دوست نمیدارم چیزی را جز زنان و بوی خوش که قطعا به  من فقط از دنیای شم

این معنا نیست که همه موارد دیگر را پیامبر نا خوش دارند بلکه از باب این است که علاقه  

 اند.ای استفاده کردهخود را به این دو موضوع برسانند از چنین اسلوب بیانی

حب« در آنجا به کار رفته حال  اما دسته دیگری از روایات وجود دارد که »ما ا-3-1

آنکه از بیرون قراینی وجود دارد که حکم آن مسأله، حرمت بوده و نه جواز که به دو نمونه 

 شود:اشاره می

إِنَّمَا همُْ عَبَدَةُ  قُلْتُ لِأَبیِ عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ الَسَّلاَمُ إِنَّا نَتکَاَرَى هَؤُلاءَِ اَلْأَکْرَادَ فیِ أَقْطَاعِ الَْغَنمَِ وَ  

هُ فِی مَالِکَ  اَلنِّیرَانِ وَ أَشبَْاهِ ذَلِکَ فَتَسْقُطُ اَلْعَارِضَةُ فَیَذْبَحُونَهَا وَ یبَِیعُونَهَا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ

 (4:۸1إِنَّماَ الَذَّبِیحَةُ اِسمٌْ وَ لاَ یُؤْمَنُ عَلَى اَلاِسمِْ إِلاَّ اَلْمُسْلِمُ)طوسی، 

پرسد و امام  شود از ذبح کردن افراد غیر مسلمان سوال میهمان طور که مشاهده می

دانیم که  کار میبرند و ما از روایات دیگر و فتوای علما میالسلام عبارت »ما احب« را بهعلیه

تواند ذبح انجام بدهد لذا »ما احب« دراین مورد برای حرمت استفاده شده  غیر مسلمان نمی

 است.
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صالح علیه السلام قال سألته عن رجل فی یده دار لیست له ولم تزل فی یده وید  عبد 

آبائه من قبله قد اعلمه من مضى من آبائه انها لیست لهم ولا یدرون لمن هی فیبیعها ویأخذ  

ثمنها قال ما أحب ان یبیع ما لیس له قلت فإنه لیس یعرف صاحبها ولا یدرى لمن هی ولا  

قال ما أحب ان یبیع ما لیس له قلت فیبیع سکناها أو مکانها فی    "ا  أظنه یجیئ لها رب ابد

یده فیقول لصاحبه أبیعک سکنای وتکون فی یدک کما هی فی یدی قال نعم یبیعها على  

 ( 155ص   5هذا.)اصول کافی ج

علیه امام  پرسیده  از  سوال  نبوده،  خودشان  برای  که  مالی  فروش  به  نسبت  السلام 

نحوی توضیح داده میشود که بیع فضولی نیست چرا که صاحب مال  شود و شرایط هم به  می

السلام، عبارت »ما احب« را به کار میبرند و از فقه ما میباشد  شناسند اصلا، امام علیهرا نمی

 باشد، لذا امام، این عبارت را در حرمت به کار برده است.که بیع ما لیس له، جایز نمی

 اقوال فقها: -2

ای که برای این عبارت به کار  ا ذیل این عبارت و تحلیل معناییدر بررسی نظر فقه

 اند به چهار دسته از نظرات برمیخوریم:برده

 کسانی دال بر کراهت دانسته اند   -1

 اند  کسانی که دال بر اعم از کراهت و حرمت دانسته-2

 اند  کسانی که دال بر حرمت دانسته-3

ریح کرده اند )که در واقع به جرگه گروه  کسانی که صرفا دلالت بر جوازش را تص-4

 اول یا دوم عود خواهند داشت(  

 برخی این اصطلاح را دال بر کراهت دانسته اند و آن را منافی حرمت میدانند: -1-2

 مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز است که آورده اند:  

بالفلاة : هی لک أو لأخیک ،  وآله ، لما سأل عن الشاة الضالة  علیهاللهلقول النبی صلى

 أو للذئب ، قال : وما أحب أن أمسها 

فهذا معنى قوله: )وأخذه فی صورة الجواز مکروه( هذا إذا وجد فی الخراب )فاضل آبی،  

2:4۰۸ ) 
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فقیه دیگر مرحوم فاضل مقداد میباشد که این عبارت را دال بر کراهت میداند : هی  

مسها. و فیه دلالة على کراهة الأخذ )فاضل مقداد،  لک أو لأخیک أو للذئب و ما أحب أن أ

4:212 ) 

یا در جایی دیگر آورده اند: بروایة الحسین ابن علی بن یقطین صحیحا قال: سألته عن  

الرجل یحل فرج جاریته؟ قال: لا أحب ذلک . و روایة عمار عن الصادق علیه السّلام فی المرأة  

فرجها الا أن تبیعه أو تهب له و أجیب عن الآیة بما    تقول لزوجها جاریتی لک. قال: لا یحل له

 (3:172تقدم، و عن الروایة الأولى أنها تدل على الکراهیة )همان، 

اند که: قال: »سألته عن شراب الفقّاع الذی یعمل  یا شهید ثانی در مسالک الافهام آورده

به؟ قال: لا أحبّه«. و  فی السوق و یباع، و لا أدری کیف عمل و لا متى عمل، أ یحلّ أن أشر

 (12:73هذه الروایة تشعر بکراهة المجهول )شهید ثانی، 

البته چه بسا مراد شهید و فاضل مقداد، دلالت اولیه بر کراهت نباشد و مرادشان همان  

 اعم از کراهت و حرمت باشد و در این مورد به خصوص دلالت بر کراهت را فرموده باشند. 

که: هذا إن سلم ظهور لفظ » لا أحب « فی الکراهة    صاحب جواهر نیز چنین آورده

وإلا فهو أعم منها ومن الحرمة لغة ، لکن مقتضى هذا عدم دلالته على الحرمة أیضا )نجفی،  

2۰ ۸7   ) 

 از معاصرین نیز آقای شهیدی همین نظر را دارند:  

ذلک    فرماید انی اکره ذلک، انا لااحب»بله عرض کردم یک وقت امام علیه السلام می

آید یا  این بخاطر اینکه تناسب ندارد با حرام بودن که امام بفرماید من از این کار خوشم نمی

آید از این کار این اگر حرام شرعی بود و خدا  دانم، یعنی من بدم میاین کار را من بد می

لیه  حرام کرده بود آن را این تعبیر مناسب نیست با اینکه یک چیز حرام الهی باشد و امام ع

آید.  السلام به عنوان مبین احکام خدا صرفا به این اکتفاء بکنند که من از این کار خوشم نمی

ان الله یکره مجمل است، ولی امام بفرماید انی اکره ذلک این به نظر ما ظهور دارد در کراهت 

  شود آن را قرینه گرفت بر نفی حرمت یا امام بفرماید انی لااحب ذلک ما اصطلاحیه و می

 (  14۰۰/1۰/4یعجبنی ذلک.«)آیت الله شهیدی 
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 یا آیت الله مروی آورده اند که: 

همچنین کلمه لاأحبّ ، ما یعجبنی که در روایات فراوان است. لاأحب، حمل بر کراهت 

 و مبغوضیت است نه تحریم. 

 بعضی از کلمات دال بر نهی(   ۹4/7/14)درس خارج،

 اند: عم از کراهت و حرمت دانستهدر سوی دیگر کسانی ظهور آن را در ا -2-2

 از جمله این افراد صاحب مفتاح الکرامة که چنین آورده: 

أمّا لفظ »لا احبّ« فقد استعمل فی الأخبار بمعنی الکراهة و بمعنی التحریم و الفساد،  

 ( 13:541و المراد هنا أحد الأخیرین بقرینة... )حسینی عاملی، 

صاحب حدائق هم معنایی اعم از کراهت و حرمت قائل است: »إلا أن هذا مبنی على  

مستعمل بین الناس، و هو فی الأخبار أعم  أن لفظ »لا أحب« و لفظ »کره« بمعنى المکروه ال

من ذلک، فإنه قد ورد بمعنى التحریم کثیرا فهما من الألفاظ المتشابهة کما تقدم تحقیقه«  

 ( 24:11)بحرانی، 

 از متاخرین نیز آیت الله خویی ذیل این موضوع آورده است که:   

 المصطلحة«   »لا یستفاد منه التحریم فإن عدم المحبوبیة اعم منه و من کراهة

این »دوست ندارم« هم شامل تحریم و هم شامل کراهت می شود. این جمله اعم از  

با   مبغوضیت همراه  معنای  به  یا  است  به صورت مطلق  فعل  بغض  معنای  به  ندارم  دوست 

 ترخیص در فعل است یا در جای دیگر:

واز، فتکون  قوله)علیه السلام(: »ما أُحب« بدعوى ظهوره فی الکراهة وهی تستلزم الج

 الروایة دالّة علیه. 

 اند: یا در تصریحی دیگر آورده

و فیه: ما مرّ غیر مرة من أنّه لا ظهور له فی الکراهة الاصطلاحیة، بل إنمّا یستعمل  

 ( 27:2۰۹و  32:1۹1فیما هو أعمّ منها ومن الحرمة)خویی، 

 هستند:  از معاصرین نیز حضرت آیت الله شبیری زنجانی نیز قائل به همین ظهور 
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و   کراهت  از  اعم  در  آن  بلکه  ندارد،  اصطلاحیه  کراهت  در  ظهوری  »لااحب«  کلمه 

 ازدواج در عده(  _7۹/ 2/  1۰شود، لذا روایت ظهور در جواز ندارد.) حرمت استعمال می

شهری ذیل بحث حکم خروج از مکه بعد از عمره تمتع آورده که غالب  یا آقای ری

 ست اما قدر متیقن در کراهت نیز میباشد: استعمالات این عبارت در حرمت ا

عبارت: »لا أحب« ظهور در کراهت ندارد؛ بلکه با توجه به کاربردهای قرآنی آن، این  

اللَّه بر حرمت دلالت دارند:  این آیات که همه  یُحِبُّ    تعبیر ظهور در حرمت دارد، مانند  لا 

مِنَ   بِالسُّوءِ  الْجَهْرَ  اللَّهُ  یُحِبُّ  لا  یُحِبُّ  الْفَساد  لا  اللَّهَ  فَإِنَّ  الْمُعْتَدِین،  یُحِبُّ  لا  اللَّهَ  إِنَّ  الْقَوْلِ، 

 الکْافِرِینَ، وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِین. 

در کاربردهای روایی نیز اینگونه است که تعبیر »لا احب« و »ما احب« غالبا در حرمت  

حرمت ظهور دارد، لا اقل، اعم از    استفاده شده است. بر فرض هم که نگوییم این تعبیر در 

توان به قرینه این تعبیر، بقیه روایات را حمل بر کراهت نمود؛  حرمت و کراهت است، لذا نمی

بلکه باید به قرینه دیگر کاربردهای آن و نیز روایات دیگر، آن را در این روایت بر حرمت،  

 درس خارج حج(   13۹۶/1۰/25حمل نمود.« )

 ن عبارت را دال بر حرمت میداند، برای مدعای خود دلیل دارد: قول دیگر که ای-3-2

موید استظهار ما استعمالات قرآنی است که هیچ گاه»لایحب« در جواز و ترخیص در   

فعل به کار برده نشده است «« )والله لا یحب کفار أثیم، )والله لا یحب الظالمین( )إن الله لا  

ی، فلما أفل قال لا أحب الافلین( خود مبغوضیت مولا  یحب من کان خوانا أثیما(، )قال هذا رب

)فقه فرهنگ آیت الله  به صورت مطلق، اگر دلیل بر ترک نداشته باشد ظهور در تحریم دارد

 (  ۹7دی  25اراکی، 

اند و قدر متیقنی از موضوع له این  برخی از فقها نیز تصریح به عدم حرمت کرده-4-2

 عبارت برداشت کرده اند:   
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 مه در قواعد آورده اند: علا 

وقد روى الصدوق عن أبان عن محمد الحلبی عن الصادق، قال : سألته عن الطواف  

 خلف المقام ، قال : » ما أحبّ ذلک وما أرى به بأسا فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بدّا«  

 (  ۸:۹3وهو یعطی الجواز مع الحاجة کالزحام )علامه حلی، 

 کشف اللثام:  و یا مرحوم فاضل هندی در  

اجتمعوا فی مسیرهم و مضربهم واحد أ لهم أن یذبحوا بقرة؟ قال: لا أحب ذلک إلّا من  

 (۶:134ضرورة . و ظاهره على الجواز اختیارا. )فاضل هندی، 

 تحلیل معنایی: -3

جدا از بررسی موارد استعمال و نظر فقها، باید تحلیل معنا شناختی ای نیز از ماده  

از دقت کافی بهره»حب« انجام داد، ت  مند باشد،  ا برداشت واستظهاری که خواهیم داشت، 

برای این واکاوی، نظر چند مورد از لغت نامه را خواهیم آورد و در انتها تحلیلی از مجموعشان  

 خواهیم داشت:

استَْحْبَبْتُهُ ( مثلُه  فیومی در مصباح آورده که: أَحْبَبْتُ : الشیءَ بالأَلِفِ فَهُوَ ) مُحَبٌ ( و )  

( یا تاج العروس آورده که: الحُبُّ :  1:۶5ویکَُونُ ) الاسْتِحْبَابُ ( بمَِعْنَى الاستِْحْسَانِ  )فیومی،

( لغت نامه کهن العین نیز آورده که: ح ب، ب  1:3۹2نَقِیضُ البُغْضِ، و الحُبّ : الودَِادُ )زییدی،  

ویقال: حب إلینا فلان یحب حبا، قال: وحب إلینا  ح مستعملان حب: أحببته نقیض أبغضته....

( همان طور مشاهده فرمودید در هر سه همین معنای رایج  3:31أن نکون المقدما )فراهیدی،  

( و متضادش را بغض و تنفر  1:7۰آمده بود، ماده »حب« را به معنای مودت )فیروز بادی،  

داشتن را به معنای }مقدم کردن    معرفی کردند و نکته ای را که العین اشاره کرد که دوست

 بر سایر{ معنا کرد. 

مقاییس اللغه، سعی کرده دقت بیشتری کند در این بررسی و سه اصل برای این ماده  

ذى    ءالحَبّة من الشى، و الآخر  اللزوم و الثَّباتتعریف میکند: الحاء و الباء أصول ثلاثة، أحدها  

یح هر یک میپردازد و معنای مورد نظری که در  ، سپس به توضوصف القِصَرالحَبّ، و الثالث  

اللزوم   أمّا  این چنین توضیح میدهد: و  را  ایم یعنی همان مودت  پرداخته  به آن  این مقاله 

فالحبّ و المحَبّة، اشتقاقه من أحَبَّه إذا لزمه. و المُحبّ: البعیر الذى یَحْسِرَ فیلزمُ مکانَه. یعنی  
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( که البته همه  2:2۶ن با چیزی معنا کرده )ابن فارس،  »حب« را به معنای ملازمه پیدا کرد

( البته مرحوم مصطفوی تحلیل  2:177این معانی به یک اصل معنایی عودت دارد.)مصطفوی،  

دیگری نیز دارند که اگر این ماده به باب افعال برود، معنای میل و مودت، شدت پیدا میکند  

 (  2:1۸۸)همان، 

مشاهده فرمودید و انصراف ذهنی اولیه هم به همین  همان طور که از لغت نامه ها  

با خود حمل نمیکند و   بایسته را  شکل است، ماده »حب« معنای وجوب و لزوم و تکلیف 

انصرافش حول خواست های درونی و اظهار میل و ابراز گرایش میباشد و اگر در معنایی غیر  

 از این استعمال شود، به وسیله قراین دیگر میباشد.

 و »ما احب«: _علیهم السلام_مختلف معصومین  شئون-4

یکی از مباحثی که تأثیر بسزا و تعیین کننده ای در موضوع له و ظهور عبارت »ما  

السلام است، بسیاری از علما و فقهای ما  احب« دارد، بررسی شئون مختلف معصومین علیهم

تشریع کنیم چرا که در بسیاری    قائل اند که نباید تمام افعال و اقوال این بزرگواران را حمل بر

از موارد مشاهده میشود که معصومین علیهم السلام نکته ها و نصیحت هایی و افعالی داشته  

اند که انتسابش به دین، آن هم به نحوی که منتسب به شریعت باشد، دارای موانع است، تا  

ت همین عنوان  جایی که برخی از معاصرین ما همچون آیت الله علیدوست، بحث مستقلی تح

( و در آنجا دوازده شأن برای پیامبر صلی  4۹5را در کتاب فقه و مصلحت آورده )علیدوست:

الله علیه واله و سلم و اهل بیت علیهم السلام شمرده و توضیح داده اند، شئونی مثل: نبوت،  

( که تأثیر این مطلب  45۰تشریع، ولایت و حکومت، قضاوت، زندگی شخصی و... )علیدوست:

ر بحث ما از آن جهت است که هنگامی اظهار کراهت و ناخوشی از معصوم علیه السلام صادر  ب

از ایشان باشد که دخلی در   میشود، این ابراز عدم علاقه میتواند ناشی از جهات و شئونی 

احکام شرعی و احکام شریعت نداشته باشد، همان طور که استظهار اولیه هم از عبارت »ما  

میکشاند که قضیه، شخصیه باشد تا حقیقی اما قطعا نمیتوان حکم کلی و  احب« به این سو  

قطعی داد که تمامی مواردی که معصومین علیهم السلام این عبارت را فرموده اند شخصیه  

است یا حقیقیه، خیر، بلکه باید مورد به مورد با توجه به شرایط هر عصر و شرایط بیان هر 

 از کدام یک از شئون این بزرگواران میباشد.  فرمایش، سنجید که »ما احب« ناشی 
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ما در این سر فصل در صدد بررسی یکایک استعمالات »ما احب« با عنوان »شئون  

مختلف معصومین« نیستیم اما به عنوان یکی از متغیر های تعیین کننده در این مبحث، نیاز  

 به یادآوری و بازخوانی داشت که به این غرض مطرح شد. 

ین مقاله سعی داشتیم به ظهور و موضوع له عبارت »ما احب« پی ببریم  پس ما در ا

و در این راستا: الف(موارد استعمال »ما احب« را بررسی کردیم ب(اقوال فقهای پیشین و  

معاصر را درباره »ما احب« مطرح کردیم ج(بررسی لغوی از »ما احب« انجام دادیم د(تاثیر  

 ور »ما احب« یادآور شدیم. بحث »شئون مختلف معصومین را بر ظه

و همان طور که گذشت موارد استعمال این عبارت در بیش از چهل تا از احادیث ما،  

غالبا سمت و سوی جواز به معنای اعم را داشتند و البته مواردی از این قبیل در حرمت هم  

یان  وارد شده بود که مطرح شد، همچنین چهار نظر از سوی فقهای ما پیرامون »ما احب« ب

شد و در انتها نیز تحلیل معنایی از کتاب های لغت ذیل این عبارت بررسی شد و به عنوان  

یکی از متغیر های کننده در ظهور »ما احب«، بحث »شئون مختلف معصومین بازخوانی شد  

 مخاطب ذیل »ما احب« صورت بگیرد. تا در مجموع استظهار خوبی برای
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 نتیجه

  کراهت  در  هیاول  ظهور  و   باشد  واجب  امر  تواندینم  احب«  ام »  متعلق  اثبات نمودیم که

  که   است  ین یقرا  خاطر  به  شده  عبارت  نیا  از  مستفاد  که  یحرمت   یها  حکم  و  یحت   و  دارد

 .است شده هیاول  ظهور از انصراف سبب
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 مقدمه  

خانواده است که  مسئله استرداد جهیزیه از جمله موضوعات پرچالش در حوزه حقوق 

شود. با توجه به اهمیت جهیزیه به عنوان بخشی از اموال  در دعاوی میان زوجین مطرح می

زوجه و نقش آن در زندگی مشترک، بررسی مبانی حقوقی استرداد آن از منظر حقوق مالکیت  

و همچنین تعیین تکلیف عین اموال یا قیمت روز آنها در صورت عدم وجود عین، از جمله  

ها  لی است که نیازمند تحلیل دقیق حقوقی است. این مقاله با هدف پاسخ به این پرسشمسائ

و   استرداد جهیزیه  و شرایط  مبانی  بررسی  به  زمینه،  این  در  موجود  قضایی  رویه  تبیین  و 
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 ماهیت جهیزیه و مبنای حق استرداد آن 

جهیزیه مجموعه اموال منقولی است که برای استعمال یا تزیین زندگی مشترک از  

می آورده  شوهر  منزل  به  زن  نظر  سوی  زیر  پژوهشگران  از  )جمعى  است.  او  ملک  و  شود 

( آوردن جهیزیه در بیشتر مناطق ایران رسم کهنی  15۸، ص:  3ق،   ج  ه  142۶شاهرودى،  

نقش بسزایی در شناخت آن دارد. در قانون مدنی ایران  است که عرف هر منطقه، شهر یا قوم  

، رسیدگی به  13۹1ای به جهیزیه نشده است و تنها در قانون حمایت خانواده مصوب  اشاره

که زن تکلیف قانونی و شرعی  آن را در صلاحیت دادگاه خانواده مقرر کرده است؛ چه این

لازم برای زندگی مشترک بر عهده    برای آوردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد و تهیه وسایل

 ( 15۸، ص: 3ق،  ج ه 142۶شوهر است.) جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، 

از سوی دیگر باید دانست که آوردن جهیزیه از سوی زن به منزله انصراف او از مالکیت  

می)سید  باشد، بلکه شوهر صرفاً حق انتفاع دارد. دکتر امانیست و تملیکی به شوهر هم نمی

 ( در این رابطه نوشته است:  45۹، ص: 4ق، ج  حسن امامى، ه

جهیزیه ... از امورى است که در روابط زناشوئى در ایران معمول و متداول است و  "

اى است که در موقع عروسى زن همراه خود بمنزل شوهر  آن عبارت از اثاث البیت و البسه

ز ازدواج، پدر و مادر براى او تهیه کرده باشند،  می برد. جهیزیه ملک زن است، اگر چه قبل ا

زیرا ظاهر در دادن جهیزیه از طرف پدر و مادر به دخترى که شوهر می نماید آن است که  

آنها قصد هبه آن را به او دارند. به نظر می رسد که جهیزیه از نظر تاریخى سوابق ممتدى  

که چون دخترى را به شوهر می دادند داشته باشد و از بقایاى دوران زندگانى خانواده است  

از خانوادة پدرى خارج می شده و از افراد خانواده شوهر محسوب می گردید، لذا با شوهر 

دادن او سهمى نیز از دارائى خانواده پدرى به او داده می شده که همراه خود به منزل شوهر  

اى که زن به منزل  . جهیزیهببرد، و آن نصیب مالى دختر از دارائى خانوادة پدرى می بود. ..

شوهر می برد عموماً مورد استفادة آنان قرار می گیرد. ظاهر در این امر آن است که زن اجازه  

انتفاع از آنها را مجاناً بشوهر خود داده ... زن می تواند جهیزیه خود را کنار گذارده و البسه و  

 "د مطالبه بنماید اثاثیه لازم براى زندگانى را به عنوان نفقه از شوهر خو
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موسوى خمینى،   اللّه  روح  استفتائاتی) سید  به  پاسخ  در  )ره(  امام خمینی  حضرت 

اند:  1۹۰، ص:  3ق ج  ه   1422 فرموده  اینگونه  را  فقهی جهیزیه  اى که  جهیزیّه"( وضعیت 

 "تواند با خود ببرد دختر با خود آورده ملک خود او است و مى

ه را باید حق مالکیت دانست چراکه مالک جهیزیه  بر این اساس مبنای استرداد جهیزی

بر اساس آنچه که در عرف رایج است زوجه است لذا در ملکیت او باقی است و آوردن آنها به  

منزل شوهر ماهیت حقوقی جدیدی به آنها نمی دهد و تنها حق انتفاع به شوهر داده می  

ن است که جهیزیه با تفاهم میان  شود؛ البته عرفهای متفاوتی در ایران وجود دارد و آن ممک

زوجین، بخشی را زوجه و بخشی را زوج تهیه کند که علی القاعده آورده هرکدام ملک آورنده  

 خواهد بود؛ و اگر اختلافی در برخی از اقلام پیش آید آن را در ذیل بررسی خواهیم کرد.

 

 اختلاف در مالکیت اموال موجود در منزل 

اموال موجود در منزل، در فقه نیز شاهد اختلاف نظر  در خصوص اختلاف در مالکیت 

) سید محمد کاظم طباطبایى یزدی،    هستیم به شکلی که تا پنج نظریه گفته شده است.

: »إذا تنازع الزوجان فی متاع البیت مع بقاء الزوجیة أو  15، مسألة  141، ص2ق، جه. 1414

خر سواء کان البیت لهما أو لأحدهما أو  أو تنازع وارثاهما أو وارث أحدهما مع الآبعد زوالها  

للغیر، و لو کان فی یدهما بعنوان الغصب، فان کانت هناک بینة فلا إشکال و إلّا ففی المسألة  

للنساء للمرأة   ما یصلح للرجال للرجل، و ما یصلح  و ما یصلح لهما یقسم  أقوال. أحدها: انّ 

ا المحکی عن  و هو  النکول،  أو  التحالف  بعد  و  بینهما  الحلیّ  و  الإسکافی  و  الخلاف  و  لنهایة 

الخلاف   و  السرائر  عن  بل  المشهور  إلى  النهایة  نکت  عن  و  الأکثر  إلى  المسالک  فی  أسنده 

الإجماع علیه و عن المبسوط إسناده إلى روایات الأصحاب... .« یک دیدگاه آن است اموالى  

ص زنان است در اختیار  که مخصوص مردان است باید به زوج داده شود و اموالی که مخصو

زوجه گذاشته شود و اموالى که مورد استفاده مشترک دارد طبق قواعد حاکم بر باب تداعى  

شوند و  تقسیم گردد. در این صورت، هر دو طرف در آن واحد، خواهان و خوانده محسوب مى

شو تقسیم  آنان  بین  بالسویه  اموال  و  کنند  یاد  سوگند  مقابل  طرف  ادعاى  نفى  بر  د.  باید 

چه هر یک از طرفین حاضر به سوگند نشد، دعوا به نفع طرف مقابل ختم خواهد شد  چنان

: »و لکن نسب  17۸تا، صدیدگاهی که مطابق نظریه مشهور است )آقا ضیاء الدین عراقى، بی

الى المشهور کما عن المسالک بل عن الخلاف و السرائر دعوى الإجماع علیه بان ما یصلح  
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و العمامة و أمثالهما فللرجال، و ما یصلح للنساء کالمقنعة و أمثالها فللنساء،  للرجال کالمنطقة  

و ما یصلح لهما کالوسادة و أمثالها فیقسم بینهما.«؛ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام فی  

:  4۹4، ص4۰ق، جه. 14۰4شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم،  

لخلاف و محکی النهایة ما یصلح للرجال للرجل، و ما یصلح للنساء للمرأة،  »و قال الشیخ فی ا

و ما یصلح لهما یقسم بینهما بعد التحالف أو النکول، ... بل فی المسالک نسبته إلى الأکثر، بل  

عن نکت النهایة للمصنف نسبته إلى المشهور، بل عن الخلاف و السرائر الإجماع علیه، و هو 

 ( ... .«الحجة بعد

 

 ضمان شوهر نسبت به جهیزیه 
و اما در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه می تواند در رای صادره حکم به استرداد  

عین اموال و در صورت عدم وجود عین، قیمت روز آنها صادر نماید؟ باید گفت که از نظر  

لکیتی  جا که زوجه در نتیجة حق ما حقوقی آوردن جهیزیه نوعی اباحة تصرف است و از آن

که بر جهیزیه دارد و زوج به دلیل اباحة تصرفی که به دست آورده است، این اموال را استعمال  

میمی فرسوده  را  خانه  اثاث  هم  مستمر  استعمال  و  میکنند  بین  از  و  همان،    برد، کند   (

آورد. امام خمینی)ره( در پاسخ به  .( لذا برای زوج ضمان و مسؤولیتی را به بار نمی1۸۹ص

شود بر پرسش که ضمان استهلاک اموالی که به عنوان جهیزیه به خانة شوهر برده می  این

) گنجینه     اند: »استهلاک را کسی ضامن نیست.«عهدة چه کسی است؟ چنین مرقوم فرموده

 .(1۰431افزار(، سؤال استفتائات قضایی)نرم

 

مرد ضامن جهیزیة  برخی دیگر از فقیهان معاصر هم در پاسخ به این پرسش که آیا  

اند: »اگر ثابت شود که شوهر در حفظ آن کوتاهی کرده  باشد چنین پاسخ دادههمسرش می

، سؤال  3۶۸) ناصر مکارم شیرازی، ص مسؤول است، در غیر این صورت مسؤولیت ندارد... .« 

1۰۸1 ). 

لازم است به این نکته نیز اشاره شود که گاهی در زمان عقد صورت کاملی از جهیزیة  

رسد و اکنون در نتیجة اختلاف و انحلال نکاح، زوجه به  زن تهیه شده و به امضای شوهر می

اموال را از زوج مطالبه می که آن اموال تلف  کند و حال آناستناد آن صورت جهیزیه، آن 
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توان به استناد آن صورت جهیزیه، زوج را محکوم به تأدیة مثل یا قیمت  شده است، لذا آیا می

چنین آمده است:    15/1/131۶شعبة دیوان عالی کشور مورخ    1۰1رأی شمارة    نمود؟ در

»تصدیق زوج فقط در زمینة اقرار به مالکیت زوجه نسبت به اشیای مزبور است و سندی است  

گردد؛ بنابراین که برای ثبوت مالکیت زوجه و عدم استحقاق زوج در اشیای مزبور تحصیل می

مجرد تصدیق و امضای او در صورت جهیزیه مستند قانونی    حکم به ضمان و مسؤولیت زوج به

نیز   133۹حجه  مورخ ذی  11۸2ـ  13۶۶نخواهد داشت.« دیوان عالی کشور در رأی شمارة  

کند: »داشتن قبض رسید جهیزیه از زوج به تنهایی کافی برای حق مطالبه نیست،  اعلام می

زوج است و اثر قبض و رسید فقط  بلکه باید زوجه ثابت نماید که جهیزیه، باقی در منزل  

تواند بدون وجود ناقل جدیدی نسبت به آن  همین است که با بقای عین جهیزیه، زوج نمی

 دعوای حاکمیت بنماید.« 

 

جهیزیه اساس  این  می  ایبر  بخواهد  زوجه  زمان  هر  است  زوج  اختیار  در  تواند که 

باید ثابت کند وجود جهیزیه در    دادخواست استرداد عین آن را تقدیم نماید و تنها چیزی که 

ید زوج است. در این صورت دادگاه حکم به استرداد آن به زوجه صادر خواهد نمود و تا زمانی  

دارد: »امین  قانون مدنی بیان می  ۶1۹رسد. مادة  که عین باشد نوبت به مثل یا قیمت نمی

 باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.« 

 

م برای  اثبات  همچنین  بر  اضافه  عین،  تلف  قیمت جهیزیه در صورت  یا  مثل  طالبة 

وجود جهیزیه نزد زوج، باید اثبات نماید زوج تعدی یا تفریط در نگهداری آن نموده است و  

باشد. در مادة  کند و موجب ضمان زوج نمیتنها اثبات وجود اصل جهیزیه نزد وی کفایت نمی

ن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است  قانون مدنی تصریح شده: »امین ضام  ۶14

باشد، مگر در صورت تعدی یا تفریط.« زوجه باید ثابت نماید زوج عمداً جهیزیه را تلف  نمی

که درب منزل را باز گذاشته در جایی  نگاری نموده است مانند ایننموده یا در حفظ آن سهل ا

 ت. که احتمال سرقت زیاد بوده و جهیزیه سرقت شده اس
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گفتنی است اگر در طول زمان این وسایل خراب یا مستهلک شوند، شوهر مسؤولیتی  

و تکلیفی برای پرداخت وجه آن یا دادن جایگزین ندارد و اگر شوهر در طول زندگی مشترک،  

وسایلی را به عنوان جایگزین تهیه نماید این وسایل، جزو جهیزیه نیست؛ بنابراین، زن اگر  

ا فقط آنبخواهد دادخواست  بدهد  این  سترداد جهیزیه  و در  آورده  از وسایلی که خود  چه 

 تواند مسترد نماید.هنگام باقی مانده را می

 

(  4۰4، ص:  4ق ج  ه  14۰۹آیت الله گلپایگانی ) سید محمد رضا موسوى گلپایگانى،  

  در صورتى که زوج چیزى از جهازیه را   "در پاسخ استفتائی در همین موضوع فرموده اند:  

اتلاف ننموده، زوجه حق مطالبة بدل تلف شده را از زوج ندارد و همان مقدارى که موجود  

 "است مال او است و زوج باید تحویل دهد  

 

مگر اینکه جهیزیه توسط زوج اتلاف شود و خواهان آن را اثبات کند، که علی الاصول  

ا قیمت آن خواهد  ضامن خواهد بود. و طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی هم ضامن مثل ی 

قانون مدنی مقرر می دارد: )هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و    32۸بود. ماده  

آیین دادرسی مدنی: )در صورتی که حق    1۹۸باید مثل یا قیمت آن را بدهد ...( و طبق ماده  

 که خلاف آن ثابت شود.( یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این

 

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز   13۸5/۰۶/2۹مورخ  7/4۹35ز ملاک نظر مشورتی ا

ق.م. این است که    ۶31و    ۶14همین مطلب استفاده می شود که می گوید: )مستفاد از مواد  

امین در صورت تعدی و تفریط در مال امانی یا امتناع از رد مال در صورت مطالبه مالک،  

که در مال مورد امانت حادث می شود اگر چه مستند به  ضامن تلف و نقص و عیبی است  

فعل او نباشد و دلیل و مسؤولیت او این است که از هنگام تعدی و تفریط ید امانی به ید  

ضمانی تغییر می یابد و سمت امانت او زایل می شود و پشیمانی امین پس از شروع به تعدی  

تکالیف خود، موجب تجدید سمت امانت  و تفریط و اقدام به حفظ و نگهداری مال در حدود  

او نمی شود. زیرا قصد و تصمیم امین به اقدام بر طبق شرایط امانت، به تنهایی موجب اعاده  

وصف امانت نمی گردد، مگر اینکه مالک سمت امانت او را تجدید کند که در این صورت ید  
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، ذیل ماده  275ص  ه ش،13۹4عدوان به ید استیمان تبدیل می شود.() علیرضا میرزایی،  

 ق.م(   ۶13

 

بر این اساس دادگاهها پس از رسیدگی ماهوی، حکم مقتضی را مستند و مستدل  

قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می    3طبق قانون صادر می نمایند، ماده  

ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و  دارد: )قضات دادگاه

ف  متعارض  یا  یا  نبوده  یا صریح  کامل  موضوعه  قوانین  که  نمایند. در صورتی  صل خصومت 

باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی  

یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند  

ه بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور  توانند بو نمی

حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند  

  شد.( 
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 گیرینتیجه

در پاسخ به سوال اول باید گفت که مبنای استرداد جهیزیه حق مالکیت است که زن  

انتفاع به زوج می دهد. و آوردن  بر جهیزیه   دارد و تنها زوجه به مقتضای مالکیت اذن در 

جهیزیه به منزل شوهر عقد معین یا غیر معین نیست و بر مبنای عقدی از عقود نیز نمی  

 باشد.

در پاسخ به پرسش دوم باید اذعان نمود که تلف یا استهلاک جهیزیه و تلف شدن را  

وجه بتواند کوتاهی زوج در حفظ آن، یا تعدی و تفریط او  که زکسی ضامن نیست، مگر این

این صورت، طبق ماده   اثبات نماید. در  به دادن مثل یا    32۸را  قانون مدنی، دادگاه حکم 

  قیمت صادر می کند.
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 بررسی تطبیقی ماهیت و احکام ارتداد در مذاهب خمسه 
 

 1فرخنده عثمانخیل 
 2محمد شیبانی 

 چکیده 
باشد  ارتداد یکی از مباحث مهم فقه سیاسی است که از اهمیت والایی برخوردار می

ارتداد جرم علیه دین و عقیده به حساب آمده و دارای مجازات  در تمامی مذاهب اسلامی  

باشد؛ از آنجا که این جرم دارای مجازات سنگین است لذا طرح این سوالات  که  یسنگین م 

جرم انگاری ارتداد با اصل آزادی دینی انسان در تعارض است یا خیر؟ و از کدام راه ها میتوان  

ی است ؟ و احکام آن در میان مذاهب  ی آثار و پیامدها؟ و دارای چه  نموداین جرم را ثابت  

خمسه چگونه است ؟  مهم مینماید در این تحقیق نویسنده با بهره گیری از روش توصیفی  

ی به دنبال این است تا بعد از تبیین مفهوم ارتداد احکام و آثار  اتحلیلی و با ابزار کتابخانه  

و رابطه ارتداد با اصل    نمودهات آن را بررسی  آن را بیان نموده شرایط تحقق و راه های اثب 

این است که جرم   از تحقیق  به دست آمده  نتایج  یافته ها و  انسان را توضیح دهد.  آزادی 

انگاری ارتداد با اصل آزادی دینی انسان در تعارض نیست؛ زیرا دین اسلام در انتخاب دین  

بصیرت و آگاهی کامل دین خویش   برای انسان بیشترین آزادی و اختیار را میدهد تا از روی

را انتخاب نماید و در انتخاب دین هیچ گونه اجباری وجود ندارد اما زمانیکه دین را پذیرفت  

کنار گذاشتن و تغییر آن ممکن نیست؛ چون تغییر دین سبب به وجود آمدن مشکلات زیاد  

علیه نظام اسلامی    جرم   ،برای اسلام و پیروانش میگردد؛ از این جهت ارتداد از منظر اسلام

 تلقی میگردد .

؛ جرم انگاری؛ آزادی عقیده و فکر؛ مرتد فطری؛ مرتد ملی؛  ارتداد :واژه های کلیدی

  آزادی

 
 mohammdomidamini2014@gmail.comکارشناسی ارشد فقه خانواده، دانشگاه مجازی المصطفی"ص"، ایران، قم،  1

 دانشگاه مجازی المصطفی)ص( -جامعه المصطفی)ص( –دانشکده فقه واصول  -گروه فقه واصول -مربی -استاد همکار 2
mohamad_shibani.mou@miu.ac.ir 
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 مقدمه
یکی از مسائل پیش روی جایگاه حقوق بشر در دین اسلام جایگاه آزادی، گستره آن  

زه آزادی فردی است.  و آثار آزادی بر حوزه خصوصی فرد و نیز امکان و میزان دخالت در حو

این مهم نه تنها در شریعت اسلامی بلکه در نظریه های عقل بنیاد انسانی نیز که منشأ قوانین  

فردی و عمومی انسان جست و جو میکنند یکی از موضوعات محل مناقشه است؛    از نظررا  

ادی  اینکه حدود آزادی انسان چیست و در چه مواردی و بر چه بنیادی میتوان در حوزه آز

فرد دخالت کرد؟ در همین ارتباط یکی از مسائلی که از دیرباز در میانه های دیدگاههای  

  ه علمای فقهی  محل بحث بوده است امکان مبانی و منابع کیفر دنیوی مرتد است و اینکه چ 

دارد ضمن پاسخ به این پرسشها در این مقاله با تکیه بر روش پژهش    پی   را در   ی آثار و احکام 

اهیت و احکام ارتداد در مذاهب خمسه با استفاده از مطالعات کتاب خانه ایی در  تطبیقی م

آغاز ضمن بیان مفهوم موجز از ازتداد و بررسی آثار و احکام آن پرداخته شده است سپس بر  

 . مبنای مقاصد کلی و جزیی شریعت به تحلیل و ارزیابی آن پرداخته شده است

اسلام است که آیات و روایات زیادی به جرم    ارتداد یکی از مباحث مهم فقه سیاسی

بودن آن دلالت دارد. ارتداد به معنای رجوع از دین اسلام است که دارای دو رکن میباشد  

یک رجوع و بازگشت از اسلام و دومی قصد جنایی است که در صورت عدم وجود هر یکی از  

ممکن است صورت پذیرد  این دو رکن ارتداد محقق نخواهد شد. رجوع از دین به سه طریق  

با گفتار و با اعتقاد رجوع عملی از اسلام با انجام دادن عملی که دین    ، با فعل و ترک فعل

اسلام آن را حرام دانسته است به شرط آن که انجام دهنده آن را حلال بشمارد خواه قصدش  

ام دهد و یا هم  انجام متعمدانه عمل حرام باشد یا به عنوان استهزاء و استخفا آن عمل را انج

از روی عناد و تکبر باشد مانند سجده کردن در مقابل بت یا خورشید و یا هر ستاره دیگری  

هم چنین کسی که از انجام عملی که اسلام آن را واجب دانسته   .خروج از دین تحقق می یابد

 است سر باز زند و ترک آن را حلال بداند رجوع از دین صورت می پذیرد 

جرم فقهی است نه قانونی؛ بلکه ارتداد از منظر فقه جرم تلقی گردیده و  ارتداد یک  

برای آن مجازات سخت و شدید بیان گردیده است. اینکه جرم ارتداد دارای مجازات حدی  

است یا تعزیری میان فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد عده ای از فقها ارتداد را جرم  

برای آن مجا فقهای اسلامی  مستوجب حد میدانند و  از  قائلند ولی برخی دیگر  زات حدی 

 مجازات جرم ارتداد را تعزیری میدانند. 
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در این مقاله نویسنده به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که فلسفه جرم انگاری  

ارتداد چیست؟ و دارای کدام احکام و آثار میباشد؟ و آیا جرم شمردن ارتداد و برگشت از  

آزادی فکر و اندیشه انسان نیست؟ فرضیه تحقیق آنست که ارتداد از  دین مخالف با اصل  

اکثریت کشورها کسی که بخواهد  در  قیام علیه نظام اسلامی تلقی میشود و امروزه    ،اسلام

علیه نظام آن کشور توطئه کند و قوانین اجتماعی و سیاسی کشور را نقض کند به سخت  

یک نوع پیمان شکنی است و کسی که در دایره   ترین مجازات محکوم مینماید، ضمناً ارتداد 

اسلامی وارد گردیده دوباره از اسلام بر میگردد در واقع عهد و پیمان خویش را شکسته است  

بیان دلایل جرم   تحقیق حاضر  از  بود. هدف  مجازات خواهد  و  بدین جهت مستحق کیفر 

ابزار کتابخانه یی   مسئله ی یاد شده بررسی می  انگاری ارتداد احکام و آثار آن میباشد. با 

 د. دگر

 مفاهیم و پیشینه جرم ارتداد 
رده در لغت یعنی بازگشت از همان راهی که از آنجا آمده است و ارتداد هم همچنین  

است جز آنکه اختصاص به کفر دارد. رده از نظر شرع یعنی برگشت و پشیمان شدن مسلمان  

ر و اراده خودش بدون اینکه کسی او را مجبور  عاقل بالغ از دین اسلام و کافر شدن او به اختیا

برای مذکر و مونث فرقی نمیکند مرتد شدن دیوانه و کودک معتبر نیست چون    ،کرده باشد

 مکلف نیستند. 

رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى یستیقظ، وعن الصبی  »چون پیامبر فرموده است:  

سنن آن را روایت کرده و ترمذی   احمد و صاحبان  « حتى یحتلم ، وعن المجنون حتى یعقل

 آن را »حسن« دانسته است و حاکم گفته که بشرط شیخین این حدیث صحیح است. 

کلمه کفر تلفظ کند ولی در قلبش ایمان باشد و قلبا  ه  اگر کسی را مجبور کنند که ب

مومن باشد از مسلمان بودن خارج نمیشود چون عمار بن یاسر را مجبور کردند که به کلمه  

من کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ  »ر تلفظ نماید و آن را تلفظ نمود و خداوند در این باره چنین فرمود:  کف 

بٌ مِّنَ اللَّهِ  إِیمَانِهِ إلَِّا مَنْ أکُْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِیمَانِ ولََکِن مَّن شَرَحَ باِلکُْفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهمِْ غَضَ

 (.1۰۶]النحل:  « عَظِیمٌوَلَهمُْ عَذَابٌ 

ابن عباس گفت: مشرکان عمار و پدر و مادرش سمیه و صهیب و بلال و خباب و سالم  

دو تا شتر بسته بودند و نیزه  ه را گرفته بودند و آنان را سخت شکنجه مینمودند و سمیه را ب

ه  رده ای و بخاطر مردان اسلام آوه  ای را در شرمگاه او فرو کرده و به وی گفته بودند که تو ب
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وسیله کشته شد  ای نخستین  ه  بو  ن  نفر  دو  این  نیز کشته شد.  و شوهرش  شهادت رسید 

شهادت رسیدند. ولی عمار تحت فشار و اجبار آنچه که  ه  شهیدانی هستند که در راه اسلام ب

ن تلفظ کرد و آن را بر زبان آورد سپس پیش پیامبر رفت و آن را  ه آاز او خواسته بودند ب

 بازگو نمود و اظهار بی تابی کرد.برای او 

قلبت را چگونه مییابی؟ گفت قلبم با ایمان آرام است و ایمان در   ندپیامبر به وی گفت 

اگر باز هم شما را تحت فشار قرار دادند همین کار را    ندفرمود  خداآن مستقر است پیامبر  

        .بکن و اشکالی ندارد

ه نموده اند  ئمتفاوتی از جرم ارتداد ارا  مذاهب چهارگانه اهل سنت هر کدام تعاریف

فقهای حنفیه و مالکیه در تعریف جرم ارتداد میگویند که انسان بعد از آن که کلمه شهادتین  

فقهای    ،نماید  کفر را اختیار بعد    ،ملزم به احکام آن بداندخود را  را بر زبان جاری نموده و  

، فقهای  ا نیت یا سخن یا کار کفر آمیزشافعیه میگویند ارتداد یعنی بریدن از دین اسلام ب

مرتد کسی است که به آیین اسلام بعد از پذیرش پشت کرده با گفتار یا عمل    شیعه قائلند که 

 14۰1و خمینی،    1۸۹  13۸۹دین و آیین دیگری را پذیرفته باشد. )محقق حلی    و   کفر آمیز

3۹2) . 

ان اسلامی به رشته تحریر  در زمینه جرم ارتداد کتب و مقالات زیادی از سوی دانشمند

در آمده است اما بیشتر این اندیشمندان یا تنها احکام آن را بیان نموده اند و یا هم تنها  

فلسفه جرم انگاری آن را بیان نموده اند؛ نویسنده در این مقاله سعی نموده است تا بعد از  

آزادی دینی انسان و دلایل  بیان چیستی ارتداد و احکام و آثار آن به تبیین رابطه ی ارتداد با  

 جرم انگاری آن بپردازد. 

 ماهیت ارتداد 
 ارتداد چیست ؟ و مرتد کیست؟ 

همین   توجه  با  توان  می  آیا  امّا  شد.  بیان  ارتداد  اصطلاحی  و  لغوی  معنای  تاکنون 

اطلاعات، فردی را که تا دیروز مسلمان خوانده می شد و امروز غیر مسلمان نامیده می شود،  

 نامید و در دم جان او را ستاند و خونش را حلال شمرد؟ مرتد 
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اکنون باید به این مسئله مهم توجه شود که آیا ماهیت ارتداد، ماهیتی سلبی و از نوع  

»عدم اعتقاد« است، یا خیر، دارای ماهیتی ایجابی و از نوع »انکار« و ردّ است؟ اگر ارتداد  

در مقام تحقیق و مطالعه است و هنوز به    ماهیتی سلبی داشته باشد، لاجرم باید کسی که 

اعتقاد قاطعی در زمینه اصول عقاید دست نیافته است، و یا کسی که در دالان سؤال و تردید  

به سر می برد و هنوز پاسخی برای آنها نیافته است، مرتد به حساب آید، چرا که این افراد  

باشد، صرف سؤال و تردید و اعتقاد  هنوز »معتقد« نشده اند. امّا اگر ماهیت ارتداد ایجابی  

نداشتن، برای مرتد نامیدن کسی کافی نیست و باید علاوه بر آن، به نفی و انکار عقاید اساسی  

اسلام بپردازد. در همین فرض نیز که ارتداد را از نوع انکار بدانیم، باید بررسی کنیم که آیا  

شمرده می شود موجب ارتداد است،   انکار هر عقیده و آیینی که در نزد مسلمانان »اسلامی«

یا انکار و نفی عقاید خاصی مورد نظر است؟ آیا انکار ارتدادآمیز، فقط در حیطه اصول دین  

اسلام یعنی توحید و نبوت ومعاد خلاصه می شود یا دامنه ای فراتر دارد و شامل انکار فروع  

مل هر عقیده و آیینی که دینداران  دین مثل نماز و روزه و... هم می شود و یا نه فراتر از آن، شا

 ند می گردد؟ هست ن پایبند ه آب

در مورد سؤال نخست که آیا ارتداد از سنخ »عدم اعتقاد« است و ماهیتی سلبی دارد  

باید گفت: اسلام بیش از هر مکتب    ؟یا از سنخ »اعتقاد به عدم« و دارای ماهیتی ایجابی است

بر تفکر و تعمّق، مطالعه و پژوهش و درایت و بصیرت پیروان خود تأکید ورزیده    ;دیگری 

است. تمامی فقها بر این باورند که تقلید در اصول دین روا نیست و باید همه ی مسلمانان  

اعم از زن و مرد، جوان و میان سال و کهن سال و حتی بی سواد و با سواد، بر پذیرش دین  

ر نزد همـه کس لازم نیست از نوع خود دلیل و استدلال داشته باشند و البتـه این دلایل د 

براهین مصطلح فلسفی باشد، بلکه هر فرد در حدّ درک و ظرفیت خـود، بایـد دلیل قـانع  

 کننـده ای برای مسلمان بودن خود داشته باشـد.

در قرآن کریم آیات فراوانی مسلمانان را به تعمّق و تفکّر دعوت کرده است و از افرادی  

اجداد خود و یا بزرگان و رهبران جامعه، به عقیده ای گرویده اند، سخت    که به پیروی از آباء و 

انتقاد کرده است. قـرآن با بیـان اصل کلی، همـه را به پیـروی از »علـم قطعـی« دعـوت  

کـرده و از ترتیب اثـر دادن به حدس ها و گمـان ها بـه شـدّت نهی نموده است و ریشه  

 از ظن و گمان می داند.بسیاری از تباهی ها را، پیروی 
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الألباب«   »أُولوا  و  من(  »عبادی«)بندگاه  لقب  به  را  کسانی  تنها  قرآن  در  خداوند 

)صاحبان خرد و اندیشه( مفتخر می کند که همه سخنان را بشنوند و در آنها تدبّر کنند و  

 سپس »بهترین« آنها را برگزیده و از آن پیروی کنند: 

عِبـادِ   اللّه  )فَبَشِّر  هَداهمُُ  الَّذینَ  أُولئِکَ  أَحسنـهُ  فَیَتَّبِعُونَ  القَـول  یَسْتَمِعُـونَ  الَّذینَ 

وَأُولئِکَ همُْ أُولُوا الأَلْباب(..از سوی دیگر، خداوند بهترین سخن را »قرآن« معرفی می کند:)اللّهُ  

 دی به مَنْ یشاء(. نزّلَ أَحسن الحَدیث کِتاباً مُتَشابهاً مَثانی... ذلِکَ هدی اللّه یَهْ

با ضمیمه نمودن دو آیه فوق به یکدیگر، به این نتیجه می رسیم که خردمند کسی  

است که قرآن را به عنوان بهترین سخن برگزیند و بپذیرد. طبیعی است که چنین فردی،  

 خود نیز دارای »بهترین سخن« است.

وی تقلید و گمان،  بنابراین از نظر قرآن، خردمند و فرهیخته کسی است که نه از ر

بلکه از سر تحقیق و پژوهش به بهترین سخن و آیین دست یابد و آن را سرمشق زندگی خود  

 قرار دهد. 

 است  سؤال و تردید، لازمه تفکر

ناگفته پیدا است که تقلیدی نبودن اصول دین و لزوم تحقیق در آن، تقلید نکردن از  

ن این و آن و انتخاب بهترین آنها، بدون  آباء و اجداد و رهبران فکری جامعه و شنیدن سخنا

پرسش و تردید و شبهه در باورهای پیشین خود ممکن نیست. رسیدن به هر »جوابی« از 

مسیر پر پیچ و خم »پرسش« می گذرد و استراحت در ساحل نجات علم و یقین، از دریای  

یدن زد و مگر  پر تلاطم شک و تردید. مگر می توان بدون داشتن شبهه و تردید دست به پرس

 می توان بدون پرسش، به پاسخ دست یافت. 

برخوردی،   چنین  لازمه  و  است  تاریک  و  مبهم  نقاط  با  برخورد  تحقیقی  هر  لازمه 

 پیدایش سؤال و تردید، و این همه، مقدمات مبارکی هستند برای وجود دانش و یقین.

برخوردی نامهربان   از این رو پیشوایان دین، نه تنها با سؤال کنندگان در عقاید دینی

و سرزنش آمیز نداشتند، بلکه با آغوش باز پذیرای آنان می شدند و با متانت به پاسخگویی  

آنان می پرداختند. با پژوهش و پرسش است که ایمانی استوار و محکم که با تندباد افکار و  

 اندیشه های مخالف دچار تزلزل نشود، به دست می آید. 
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صلَّی اللّه علیه    لیه السَّلام آمده است: مردی به حضور پیامبردر روایتی از امام صادق ع 

یا رسول اللّه صلَّی اللّه علیه و آله و   گفت:  و آله و سلَّم رسید و از هلاک شدن خود خبر داد.

 سلَّم مرا دریاب که هلاک شدم.

ـ آیا وسوسه گری به تو گفت: تو را چه کسی آفریده است؟ تو گفتی خداوند و سپس  

 تو پرسید: پس خدا را چه کسی آفریده است؟ از 

 ـ آری، قسم به خدایی که تو را برانگیخته چنین است. 

 ـ سوگند به خداوند که این »محض ایمان« است. 

صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم که به »حدیث    در حدیث دیگری از پیامبر گرامی اسلام 

از امت اسلامی برداشته شده است که از    رفع« مشهور استـ، عقوبت و کیفر افعال نُه گانه ای 

جمله آنها »وسوسه فکری در امور آفرینش« است: از امت من کیفر نُه خصلت برداشته شده  

 است:...وسواسی که در راه تفکر نسبت به آفرینش پیدا می شود.

بنابراین در پاسخ این سؤال که آیا ماهیت ارتداد از نوع سؤال و ابهام و اعتقاد نداشتن   

است یا از نوع انکار و اعتقاد به عدم، باید گفت که ماهیت ارتداد از نوع دوم، یعنی انکار و  

اعتقاد به عدم است. از این رو فردی که در مورد اصول دین خود به پرسشگری پرداخته و یا  

هنوز در تحقیقات خود به اعتقاد راسخی دست نیافته است، مرتد شمرده نمی شود. مرتد  

در مقابل دلایل علمی و استدلالات منطقی سر فرود نمی آورد و عنودانه و    کسی است که

 لجوجانه، به انکاری جاهلانه دست می زند.( 

 اقسام ارتداد 
از نظر فقهی، در مجموع سه نوع ارتداد قابل فرض است: تحقق ارتداد با نیت و عزم  

است. از  ست ملحق شدهصرف، ارتداد قولی و ارتداد فعلی؛ »تردد در کفر« نیز به صورت نخ

سازند، اثبات این جرم را نیز  آنجایی که فقها مسئله ارتداد را ضمن مباحث حدود مطرح می

 (443ص1375دانند.)محقق داماد؛منوط به اقرار مجرم، یا شهادت شاهد می

شده شناخته  ارتداد  موجب  دین  ضروری  امر  انکار  انکار  به  ارتداد  تحقق  اما  است، 

اختلاف است. شهید ثانی مخالفت با اجماع را مصداق انکار ضروریات  ضروری مذهب مورد  

بر سر مسئلهنمی اجماع  با  بهداند، مگر مخالفت  از ضروریات دین  نیز    ای که  و  آید،  شمار 

باید توسط اهل حل و عقد از مسلمانان تحقق یافته باشد. از طرف دیگر،  اجماع مورد نظر می
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ثام را مبنی بر اینکه مسئله مورد انکار بر طبق اعتقاد  صاحب جواهر نظریه صاحب کشف الل

آید،  منکر باید از ضروریات دین محسوب گردد و سپس انکار نماید و الا انکار به حساب نمی

داند. .)محقق  است و اعتقاد منکر را دخیل در تحقق عنوان ضروری دین نمیمورد نقد قرار داده

 ( 443ص1375داماد؛

فقهای اهل سنت مرتد را به دو قسم مرتد ملی و مرتد قطری   فقهای امامیه بر عکس 

تقسیم نموده اند؛ مرتد فطری به کسی اطلاق میشود که از پدر و مادر مسلمان متولد شود و  

یا یکی از والدین آنها مسلمان باشد و بالغ شود بر وصف اسلام یعنی از زمان ولادت تا هنگام  

از فقها انعقاد نطفه را در حین اسلام یکی از والدین  بلوغ حکم به کفر وی نشده باشد بعضی  

کافی می دانند؛ مرتد ملی کسی است که کافر بوده و اسلام را پذیرفته و دوباره از دین بر  

 گشته است.

اند مرتد فطری مرتدی است که هنگام   بعضی در تعریف مرتد قطری و ملی گفته 

ن بوده است و مرتد ملی مرتدی است که  او مسلما  بسته شدن نطفه او لااقل یکی از والدین 

( با توجه به این که فقهای  3۶7:  1373هنگام انعقاد نطفه او والدینش کافر بوده اند. )فیض،  

اهل سنت تقسیم مرتد به ملی و فطری را نمی پذیرند برای هر دو حکمی یکسانی را بیان  

 نموده اند.

 شرایط تحقق ارتداد 
مرتد گفته میتوانیم و احکام بالای فرد قابل اجرا است ؟  در کدام صورت فرد را ما  

برای تحقق جرم ارتداد وجود چند شرط لازم است که در صورت وجود همه آن شرایط احکام  

 آن قابل اعمال میباشد. این شرایط عبارتند از:

 بلوغ 

چون فرد نابالغ مکلف نیست و اعمال عمدی وی در حکم خطاست چه مراهق باشد  

 بلوغ و چه نباشد.  نزدیک به

 کمال عقل 

امامیه و مذاهب    ،معتبر نیست  (ارتداد مجنون مطبق )دایمی( و مجنون ادواری )مؤقتی

چهارگانه اهل سنت این شرط را اجماعاً پذیرفته اند زیرا مجنون مکلف نیست؛ ولی چنانچه  
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نظر امامیه  مجنون خسارات مالی را به دیگران وارد نماید، ملزم به جبران آن می باشد. از  

مالکیه و حنابله نیز   ،ارتداد فرد سکران مست همانند ارتداد مجنون پذیرفته نیست ،حنفیه

به   و همچنین شافعیه حکم  اقوالشان  از  اند حنابله در یکی  نپذیرفته  را  فرد سکران  ارتداد 

تا    ارتداد فرد سکران نموده اند و گفته اند که پس از زوال مستی از فرد مرتد خواسته میشود 

 (۶55: 141۹توبه کند چنانچه توبه نکند کشته میشود. )الغروی، 

 اختیار 

اگر فردی از روی اجبار و اکراه از اصول دین یا یکی از ضروریات دین انکار نماید به  

بالایمان نحل   قلبة مطمئن  آیة »الا من أکره و  این سخن  ارتدادش حکم نمی شود. دلیل 

 اسلام این شرط را قبول دارند.( میباشد همه مذاهب پنجگانه 1۰۶)

ن نتیجه میرسیم که تا فرد به حد بلوغ نرسد دارای عقل سلیم نباشد  ای  به  نهایتدر  

و اختیار کامل نداشته باشد نمیتوانیم  حکم را به آن نسبت دهیم و یا مکلف به عمل بدانیم  

 (۶55: 141۹باشد)الغروی، بناء برای اینکه فرد مرتد به حساب آید باید شرایط زیر را دارا 

 راه های اثبات جرم ارتداد 
 برای اثبات جرم ارتداد فقهای اسلامی راههایی را ذکر نموده اند. این راه ها عبارتنداز: 

یکی از راههای اثبات جرم ارتداد اقرار است یعنی اینکه شخص مرتد دو بار  :  اقرار

تنها فقهای اهل تشیع قائل به اثبات جرم  اقرار به ارتداد و کفر خود نماید. قابل ذکر است که  

ارتداد توسط اقرار شخص مرتد میباشند و فقهای اهل سنت به این راه اشاره ننموده اند )  

 (4۹۶: 13۶3الخمینی، 

شهادت دو مردی عادل که به صراحت از فردی شنیده باشد  :  شهادت دو مرد عادل

بر را انکار نماید، موجب اثبات ارتداد  که گفته باشد من خدا را قبول ندارم و یا نبوت پیام

شخص می شود؛ بنابراین اگر شخص سخنی را گفته باشد که صراحتاً کفر را افاده نکند ولی  

شهود از سخن وی کفر را استنباط نماید ثابت کننده ارتداد نخواهد بود )الموسوی الخمینی  

13۹۶ :4۹۶ ) 

 ردان ارتداد را ثابت نمی کند.نکته دیگر آنکه شهادت تنها زنان و بدون همراهی م
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یا سبک  ه  ب یا مسخره کردن  انکار  بر  به روشنی دال  یا عملی که  وسیله هر سخن 

انداختن قرآن در جای پلید و زباله یا انکار یکی    ، شمردن دین باشد. مثل سجده کردن بر بتها

این    از ضروریات دین مثل وجوب نماز یا مباح شمردن یکی از محرمات دینی به طوری که 

همه    بین عمل سبب تکذیب قرآن یا پیامبر شود موجب اثبات ارتداد می شود. در باره این راه  

 (41۶ 1373مذاهب اسلامی اتفاق نظر وجود دارد. ) فیض، 

 آثار و پیامد های جرم ارتداد 
کسانی که بعد از ایمان کافر شوند به جز آنها که تحت فشار و اجبار واقع شده اند در  

بشان آرام با ایمان است و ایمان در قلبشان جای گرفته است ولیکن آنها که سینه  حالی که قل

خود را برای پذیرش کفر گشوده اند و قلبا به کفر راضی هستند غضب خداوند بر آنها است و  

 عذاب عظیمی در انتظارشان میباشد. 

  بمانند   او   به  نسبت  و  میکند  تغییر  او  حال   برگشت،   اسلام  از   و  شد   مرتد   مسلمانی  رگاهھ

با وی تغییر مییابد و احکامی درباره وی ثابت میگردد،که    معامله  و  نمیگردد   رفتار  مسلمان   یک

 .میکنیم خلاصه  را شرح زیر آن ه ب

گشت، پیوند زناشویی بین آنان گسسته  رمرتد ھشو یا  زن رگاهھ: زناشوئی  پیوند -1

آنان،  از  ریک ھنیست، چون مرتد شدن  میشود و ازدواج آنان دیگر از نظرشرع اسلامی معتبر

به    نکاح  فسخ   ا، ھموجب جدائی بین آنان میگردد، این جدائی بر اثر مرتد شدن یکی از آن

پس   میآید،  پشیمان  کدام ر  ھ  رگاه ھحساب  بود،  شده  مرتد  اسلام    که  به  دوباره  و  گشت 

ریه  ھمبا  مجدد نکاح عقد بایستی سرگیرند، از مھ با را زناشوئی زندگی ندھبرگشت، اگر بخوا

ن گرویده است ازدواج  ه آکه ب  عمل آید. و نمیتواند با زنی از پیروان دین جدیدی ه  ای جدید ب

سبب مرتد شدن مستحق قتل است و این فرصت به وی داده نمیشود.)مصری  ه  کند چون او ب

1۹۰5:1455 ) 

خویشاوندانش ارث نمیبرد، اگر  یک از  یچ  ھکسی که مرتد میشود از  :  مرتد ارث -۲

ندارد و کسی   این خویشاوند پیش از او دینی  از خویشاوند    او بمیرد، چون  ندارد،  که دین 

ش از دنیا  کشته شد، یا خود  گاه مرتد به اسلام برنگشت، ور  ھد، ارث نمیبرد.  ومسلمان خ

ش در حکم مرده  مال و دارائی او به وارثان مسلمانش میرسد، چون او از زمان مرتد شدنرفت  

حضور  ه  که اسلام آورده بود، و سپس از اسلام برگشته بود، ب  است. »یک پیرمرد نصرانی را 
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  اسلام  از   جهت ین  ه ا: شاید بندگفت   به وی   علیه اسلام   آوردند، حضرت علی   علیه السلام   علی 

از و    یابی  دست   ارثی   به   تا  ای   برگشته نخیر. سپس  گفت:  برگردی؟  اسلام  به  وی    سپس 

ای و آن را به تو نداده اند، لذا از دین برگشته ای تا   : شاید از زنی خواستگاری کردهندپرسید

  علیه السلام   عقد شما درآورند، سپس دوباره مسلمان شوی؟ گفت: نخیر. حضرت علیه  او را ب

: پس حالا به اسلام برگرد و مجددا مسلمان شو. او گفت: به اسلام برنمیگردم تا  ندگفت   به وی

که گردنش را زدند و  ند  دستور داد  علیه السلام   سیح را ملاقات کنم لذا حضرت علی اینکه م 

اینگونه روایت    ابن مسعود نیز  میراثش را به فرزندان مسلمانش داد. ابن حزم گفته است که از

 و  ابویوسف  مذهب ین رای داده اند و  ه ابنیز    هویهشده است. و لیث بن سعد و اسحاق بن را

 (1455 ؛1۹۰5: مصری. )است این بر نیز احمد  از  روایتی و  محمد

نمیتواند :  ندارد ولایت خود غیر بر مرتد -۳ ندارد، پس  بر غیر خود ولایت  مرتد 

کند. و    همسر انتخاب و عقد متولی عقد ازدواج دخترانش گردد یا برای پسران کوچک خود  

سبب مرتد شدن  ه  د، چون بنان انجام داده باشد شرعا باطل میباش به آ  نسبت  که  عقدی  رھ

 ولایت از او سلب شده است.  

ا:   مرتد مال ـ۴ بر    تملک  هلیتمرتد شدن،  او  از مرتد سلب نمیکند، و ملکیت  را 

  در  دارد   حق و  است اصلی  کافر مانند  مالی  امور  و مالکیت  نظر از و  است باقی  مچنان ھمالش 

نافذ و مجری است، چون  کند و تصرفات مالی او    تصرف  خود  میل   حسب  بر  خویش  اموال

سبب مرتد شدن استحقاق قتل و کشتن را دارد،  ه  ب  او  اینکه.  است   کامل  بابت  این   از  او  لیتھا

  و   قتل  اھحق تملک و تصرف را از او سلب نمیکند. چون شارع عقوبت و کیفر مرتد را تن

  جم بر  یا  قصاص  به  که  است  کسی   حکم   مانند  او  حکم  بنابراین  است،   کرده  تعیین   او  کشتن 

 .( 145۶ ؛1۹۰5:مصری.)نمیشود سلب او  از مالی  تصرف یا ملکیت است،که شده حکم بروی

  کافران   و  حربی   سرزمین  به   مرتد  رگاهھ:   کافران سرزمین به مرتد شدن ملحق ـ۵

  گذارده   امینی   شخص  اختیار  در   و   میماند  باقی   او  ملکیت   در  مچنانھ  او  اموال   شود،  ملحق

 .(145۶ ؛1۹۰5:مصری.)نمیشود او  ملکیت سلب موجب او  فرار و  میشود

 تشیع   لمجازات جرم ارتداد از دیدگاه فقهای اه
تمامی مذاهب فقهی اسلامی برای مرتد مجازاتهایی را در نظر گرفته اند. همانگونه که  

قبلاً بیان گردید. امامیه مرتد را به دو نوع ملی و فطری تقسیم نموده اند. طبیعتاً مجازاتهای  
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نیز برای شان بیان نموده اند در ذیل ابتدا مجازات مرتد ملی و قطری از نگاه فقه  متفاوتی را 

امامیه بیان گردیده و بعد از آن مجازات مرتد از نگاه فقهای مذاهب اربعه اهل سنت بیان  

 میگردد.

 مجازات مرتد فطری از دیدگاه امامیه
 وده اند.فقهای امامیه برای مرد مرند فطری مجازاتهای ذیل را بیان نم

 ازدواج  امر در دخترش از وی ولایت شدن برداشته 1

 قطری  مرتد  ازدواج پیوند شدن منحل 2

 مسلمانش  ینث وار بین دارایی و اموال تقسیم 3

 میراث  از شدن محروم 4

 توبه پذیرش عدم 5

 اعدام  ۶

د فطری این است که پیوند زناشویی وی گسته میشود و  تاز جمله مجازات مرد مر

همسرش بدون جاری شدن صیغه طلاق از وی جدا میشود و همسرش عده وفات نگه میدارد  

و بعد از سپری شدن عده وفات میتواند با مرد دیگری ازدواج نماید؛ زیرا مرد مرتد از دیدگاه  

 .امامیه مرده فرض میشود

مجازات دیگر مرد مرتد فطری آن است اموال وی بعد از ادای دیون اش میان ورته  

ش تقسیم میشود هر چند زنده باشد.از کیفرهای دیگر مرد مرتد فطری آن است که وی از  ا

امام وارث وی خواهد بود.) طوسی بی   ،مسلمان میراث نمی برد و چنانچه وارث نداشته باشد

 (.2۸3تا 

مجازات دیگر مرد مرتد فطری اعدام و عدم پذیرش توبه وی میباشد. ناگفته نباید   

قهای شیعه از جمله ابن جنید اسکافی، صاحب جواهر و صاحب عروه به بعضی ف  که   گذاشت

 (.2۸1: 1374د فطری قائلند )یزدی، تپذیرش توبه مرد مر

 مجازات زن مرتد فطری از دیدگاه امامیه

 در فقه امامیه برای زن مرتد فطری مجازات زیر را وضع نموده اند.
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 چهارم  مرتبه در تکرار صورت در  اعدام  . ۳، حبس . ۲، زناشویی پیوند شدن  ته سگس. 1

زناشویی پیوند  قبیل گسته شدن  از  مجازاتی  فطری  مرتد  برای زن  امامیه  فقه    ، در 

ین ترتیب زن مرتد فطری مرده فرض  ه ازندان و سخت گیری در نظر گرفته شده است. ب

بدون  نمیشود و اموال وی در ملکیت خودش باقی میماند، اگر ارتدادش قبل از دخول باشد.  

طلاق از همسرش جدا میشود و از زمان ارتدادش عده نگه میدارد اگر زن در هنگام عده توبه  

زن هر چند که مرتد فطری باشد اعدام    .نماید، بدون عقد مجدد به همسرش مراجعه میکند

نمی گردد. در هنگام نماز زن مرتد را می زنند تا توبه کند یا بمیرد. اگر مرتد شدن زنی تکرار  

  مرتبه به او بدترین خوراکیها را میخورانند و ضخیم ترین جامه و ها را میپوشانند در    شود

 ( 2۸1: 1374چهارم اعدام میشود. )یزدی، 

 مجازات مرتد ملی از نظر امامیه 
زندان    ، در فقه امامیه برای مرتد ملی مجازات هایی از قبیل گسسته شدن عقد ازدواج

نظر گرفته شده   در  اعدام  احیاناً  بو  ااست.  مرد  ه  و  زن  از  اعم  ملی  مرتد  اگر  که  ین گونه 

و اگر ازدواجش فسخ می گردد.  باشد عقد  از دخول  قبل  از دخول    ارتدادش  بعد  ارتدادش 

صورت گرفته باشد فسخ ازدواجشان متوقف بر انقضای مدت عده خواهد بود. اگر در هنگام  

د بود اما اگر در هنگام سپری  سپری شدن عده توبه کند ازدواج شان به حال خود باقی خواه 

 شدن عده توبه نکند زن و مرد از همدیگر جدا میشوند.

هم مرد باشد. زن مستحق    در فرضی که ارتداد قبل از دخول صورت گرفته و مرتد 

نصف مهریه شناخته میشود. اگر ارتداد مرد بعد از دخول صورت گرفته باشد، مرد مکلف است  

ی به وی تعلق نخواهد گرفت.  ان مرتد شده باشد هیچ مهریه  تمام مهریه را بپردازد. اگر ز

تقسیم   اش  ورثه  میان  نیز  اموال وی  نمی شود  فرض  مرده  فقه شیعه چون  در  ملی  مرتد 

 (343: 141۰، 2نمیشود. )الجبلی العاملی، ج: 

 از زن و مرد مرتد ملی خواسته میشود تا توبه کنند. چنانچه مرد توبه نکند اعدام میشود.  

مدت توبه خواهی او بنابر قولی    ،زن مرتد ملی توبه نکند حبس ابد میشود تا بمیرد اگر  

امید می رود در آن مدت توبه کند قولی دیگر مدتی است که  بنابر  ارتداد    .سه روز و  اگر 

پنجم کشته    مرتبهچهارم و بر اساس نظری دیگری در    مرتبهشخص تکرار شود بنابر قولی در  

 ( 345: 141۰،  2می شود )الجبلی العاملی ج 
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 مجازات شخص مرتد از دیدگاه فقهای اهل سنت 
اهل سنت در باره زن و مرد مرتد حکم یکسانی را بیان نموده اند هم چنین فقهای  

اهل سنت تقسیم مرتد به ملی و فطری را نمی پذیرند و تفاوت میان مرتد ملی و فطری قائل  

بیان  نیستند و معت  بعداً  به جز فقهای حنفیه که  باید کشته شود.  نوع مرتدی  قدند که هر 

 خواهد شد. زن مرتد را مستحق قتل نمی دانند. 

مجازات مرتد از دیدگاه امام ابو حنیفه همانگونه که قبلاً بیان گردید فقهای حنفیه  

جداگانه بیان    برای زن و مرد مرتد مجازات متفاوت قائلند بنابراین مجازات هر یک به طور 

 می گردد. 

 مجازات مرد مرتد از نظر ابو حنیفه
فقهای حنفیه برای مرد مرتد مجازات هم چون گسسته شدن پیوند ازدواج ممنوعیت  

ین صورت که اگر مردی مرتد  ه اازدواج، کیفرهای مالی زندان و اعدام را بیان نموده است. ب

وی جدا می شود چه ارتدادش قبل از    شود همسرش اعم از اینکه کتابی باشد یا مسلمان از

اگر مرد قبل از دخول مرتد شده باشد زن میتواند نصف مهریه    ،دخول باشد یا بعد از دخول

را از مرد بگیرد و چنانچه مرد بعد از دخول مرتد شده باشد زن حق دارد نفقه ایام عده را از  

 ه حال خود باقی میماند.اگر زن و مرد هر دو مرتد شده باشد، ازدواجشان ب .مرد بگیرد

در مورد ممنوعیت ازدواج مرد فقهای حنفیه گفته اند که اگر مردی مرتد شود با زن  

 .(1۰: 137۹مرتد یا مسلمان نمی تواند ازدواج کند )رحیمی، 

ین صورت که بر قاضی مستحب  ه ااز دیگر مجازات مرد مرتد زندان و اعدام است. ب

مرتد عرضه کن  بر  را  اسلام  نماید است که  رفع  را  ارتدادش شده  ای که موجب  و شبهه  د 

چنانچه ارتدادش به خاطر شبهه ای باشد که برایش پیش آمده است اعدام نمی شود. در  

صورتی که مرتد در خواست مهلت نماید برایش سه روز مهلت داده میشود و در این سه روز  

حکم به کشتن وی میشود    عرضه میشود و اگر مسلمان نشد  او  زندانی می گردد و اسلام بر

 و اگر مرتد مهلتی را در خواست نکرد بی درنگ کشته میشود.  
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 مجازات زن مرتد از نظر ابو حنیفه
فقهای حنفیه برای زن مرتد مجازات مالی زندان و زدن را در نظر گرفته است. به این  

نسبت به  صورت که اگر زنی مرتد شود، حق گرفتن مهریه و نفقه را ندارد اما ملکیت وی  

اموالش زایل نمیشود به نظر ایشان زن مرتد کشته و اعدام نمی شود به همین دلیل ارث هم  

 (137۹:12میبرد.) رحیمی، 

زن مرتد به زندان افکنده میشود و هر روز زده میشود تا مسلمان شود زن مرتد کشته  

 (۶41: 141۹نمیشود؛ زیرا در حدیثی پیامبر از کشتن زنان نهی نموده است. )الغروی، 

 مجازات مرتد از نظر مالکیه
مالکیه مجازاتی از قبیل ممنوعیت غسل و کفن و جلوگیری از تدفین در قبرستان  

تعزیر و اعدام برای فرد مرتد اعم از زن    ، کیفرهای مالی  ،انحلال پیوند ازدواج  ،مسلمین و کفار

و مرد در نظر گرفته است. به اعتقاد فقهای مالکیه مرتد غسل و کفن نمی شود و در قبرستان  

 (12: 137۹مسلمانان و کفار دفن نمی گردد.) رحیمی، 

بطلان وصیت شخص مرتد است هر  یه ت شخص مرتد از نظر مالکایکی دیگر از مجاز

ش توبه نموده و مسلمان شده باشد طبق یک دیدگاه دیگر از امام مالک  چند بعد از ارتداد

 اگر بعد از ارتداد شخص توبه نموده و مسلمان شده باشد.

وصیت وی باطل شمرده نمیشود شرط بطلان وصیت مرتد این است که در حال ارتداد  

 (  12: 137۹بمیرد.) رحیمی، 

ین صورت  ه ان و اعدام است. بدیگر مجازات شخص مرتد در دیدگاه مالکیه کشتاز  

استنابه از زمانی شروع    ، که به مدت سه شبانه روز از مرتد خواسته می شود که توبه کند

در زمان توبه خواهی از مال    ،میشود که ارتدادش به اثبات رسیده است نه از زمان ارتدادش 

نکند، با شمشیر    و دارایی خودش به وی آب و غذا داده میشود چنانچه مرتد در این مدت توبه

 .(12: 137۹کشته می شود. )رحیمی، 

برای زن مرتد از نظر مالکی مجازات مالی و اعدام در نظر گرفته شده است. به نظر  

برای زن مرتد همانند مرد سه شبانه روز   نفقه شناخته نمی شود  اینان زن مرتد مستحق 

 میشود.  مهلت توبه داده میشود و چنانچه در این مدت توبه نکرد، کشته 
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اگر زن مرتد طفل شیرخوار داشته باشد تا زمان اکمال دوران شیرخوارگی اعدامش  

 به تعویق انداخته میشود.  

 مجازات مرتد از نظر شافعیه
ممنوعیت    ، از نظر شافعیه برای مرتد مجازات همچون گسسته شدن پیوند زناشویی

ام را بیان نموده است. به اعتقاد  مجازات مالی و اعد  ،ولایت نداشتن در ازدواج دخترش  ،ازدواج

شافعیه مرد مرتد نمیتواند با زن مسلمان ازدواج نماید همانگونه که نمیتواند با زن بت پرست  

 ازدواج نماید.

در مورد انحلال رابطه زوجیت شخص مرتد باید گفت که از نظر شافعیه اگر زن و مرد  

از دخول باشد از همدیگر جدا میشوند  یا یکی از آن دو مرتد شوندچنانچه ارتداد ایشان قبل 

و اگر ارتداد آنها بعد از دخول باشد جدا شدن آنها متوقف بر سپری شدن عده میباشد اگر  

بعد از سپری شدن عده هر دو به اسلام بر گردند ازدواج شان به حال خود باقی خواهند ماند  

گر جدا میگردند. یکی  و اگر یکی از آن دو مسلمان شود و دیگری مسلمان نشود از هم دی

دیگر از مجازات جرم ارتداد در دیدگاه شافعیه مجازات مالی است به این صورت که مرتد از  

 . ارث محروم میشود

به    ئهر چند بعد از فوت مورث خود مسلمان شده باشد لذا دارایی وی به عنوان ف

بیت المال میرسد. شدید ترین مجازات مرتد از نظر شافعیه اعدام است البته اگر مرتد توبه  

کند توبه اش پذیرفته میشود برخی از شافعیه توبه خواهی از مرتد را مستحب و برخی واجب  

)الغروی،   واجب میشود.  قتلش  نکند  توبه  و  نظر شافعیه چنانچه زن مرتد شود  به  میدانند 

141۹ :۶43) . 

 مجازات مرتد از دیدگاه حنبلی ها 
طبق دیدگاه    .حنبلی ها برای شخص مرتد مجازات مالی و اعدام را در نظر گرفته است

فقهای حنبلی مال و دارایی شخص  از زمان ارتدادش و طبق دیدگاه برخی دیگر از فقهای  

رتد از زمان  تلقی میشود. به نظر حنبلی ها مال و دارایی م ئمذهب مذکور از زمان مرگش ف

به حساب    ئتلقی میگردد. البته ابتدا باید دیون وی ادا شود و بعد دارایی وی ف   ئارتدادش ف

 . آید می
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بر اساس همین نظر باید اموال شخص مرتد نزد شخص موثقی از مسلمانان یا بیت  

حکم به زوال ملکیتش نمیشود    ، المال گذاشته شود از همین جهت به محض ارتداد شخص

به اسلام بازگشت نمود حکم به بقاء ملکیتش میشود بر اساس همین دیدگاه مرتد    بلکه اگر 

اگر مسلمان شد اموالش با ملکیت جدید    .از تصرف در مال خودش ممنوع قرار داده میشود

 . شود به وی باز گردانده می

طبق نظر دیگری از فقهای حنابله تمام تصرفات شخص مرتد به اسلام آوردنش بستگی  

ر مسلمان شد تصرفاتش درست است در غیر آن تصرفات وی اعتبار ندارد. رحیمی  دارد اگ

حنابله مجازات اعدام را برای مرتد اعم از زن و مرد قائلند هر که مرتد شد چه   ،(14: 137۹)

زن باشد یا مرد در صورتی که بالغ و عاقل باشد برایش سه روز مهلت داده میشود چنانچه  

 شود.  به اش پذیرفته میشود؛ ولی اگر توبه نکرد اعدام می در این مدت توبه کرد تو

بر اساس روایت دیگری که از احمد بن حنبل نقل شده است توبه خواهی از شخص  

مرتد واجب نیست، بلکه مستحب است و باید توبه وی با میل و رغبت صورت گیرد ولی اگر  

به  مسلمانی مرتد شود و بر بازگشت به اسلام مجبور گردد و با اج بار مسلمان شود ظاهراً 

مسلمان بودن وی حکم میشود؛ زیرا اجبار به حق شده است. در روایت دیگری از امام احمد  

سوره نساء توبه    137بن حنبل نقل شده است که اگر ارتداد کسی تکرار شود به دلیل آیه  

 .(15: 137۹شود) رحیمی،  اش پذیرفته نمی

ن و مرد مرتد حکم یکسانی را در نظر گرفته اند  همانگونه که اشاره شد حنابله برای ز

 و در صورت که بر ارتدادش اصرار ورزد قتل هر دو واجب است.

 ارتداد و آزادی
اسلام برای انسان آزادی های گوناگونی را قائل است. از قبیل آزادی شخصی آزادی  

شخصی یعنی    فکری آزادی دینی و.... و این آزادی ها را حق طبیعی انسان میداند. آزادی

اینکه هر کس حق دارد همانگونه که خدا او را آزاد آفریده و برای او اراده و اختیار داده است  

حق دارد سرنوشت خویش را تعیین نماید و تحت نفوذ و سلطه دیگران قرار نگیرد؛ چنانکه  

حضرت علی )ع( به فرزندش امام حسن )ع( می فرماید بنده دیگران مباش در حالی که خدا  

یکی دیگر از آزادیهای انسان که اسلام آن را    .(3۰4:  1373تو را آزاد آفریده است. )شهیدی،  

حق طبیعی افراد میداند آزادی فکری است. آزادی فکری یعنی اینکه انسان حق دارد در باره  

هر موضوع که دلش میخواهد فکر کند و هیچ کس حق ندارد عقاید و افکار او را کنترل نماید  
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دلیل است که در روایات اسلامی تشویق به تفکر زیاد شده و یک ساعت تفکر را    به همین

 مساوی با شصت سال عبادت دانسته است.

یکی دیگر از آزادیهای که اسلام برای انسان قائل است آزادی دینی است. بر اساس  

باوری    در انتخاب دین آزاد است و هر نوع عقیده و  بر اساس تحقیق و علم  آزادی دینی انسان

میتواند به آن معتقد باشد و همه   طبق تحقیق و تفکر و ادله به حقانیت آن رسیده باشد،که 

ادیان و مذاهب اسلامی برای تبلیغ وترویج دین خود و همچنین برای اجرای مراسم دینی و  

مذهبی خود آزاد هستند و اسلام به یک نوع همزیستی مذهبی باورمند است. در تاریخ اسلام  

های زیادی از این آزادی دینی و همزیستی مذهبی دیده میشود. مثلاً در سال دوم    نمونه

هجری پیامبر )ص( پیمانی با مسیحیان سر زمین سینا بست که آن پیمان با خط علی )ع(  

نوشته شده بود و در آن پیمان آزادی دینی و همزیستی مذهبی به خوبی مشهود است. آن  

میکنم کشیش و راهب آنان را تغییر ندهم و اشخاص تارک  پیمان چنین است. .... من عهد  

دنیا را از صومعه نرانم و مسافر را از سفر باز ندارم و نماز خانه ها و خانه های آنان را خراب  

نکنم و چیزی از کلیساهای آنان برای ساختمان مساجد نیاورم و هر کس از مسلمانان چنین  

یچ کس از آنان نباید زور گفته شود و باید با مدارا با  کند پیمان خدا را شکسته است .... به ه

آنان رفتار شود و آزاری به آنان نرسد و هر جا باشند معزز و محترم خواهند. بود. )قربانی،  

13۶7 :3۹۹) . 

عبور   ما  نزد  از  را  جنازه  که  است  روایت  انصاری  عبدالله  بن  جابر  از  باره  همین  در 

حترام برخاست ما نیز برخاستیم بعد به پیامبر عرض کردیم  میدادند پیامبر اسلام به عنوان ا 

یا رسول الله مگر این جنازه یک مرد یهودی نبود؟ حضرت فرمود: چرا مگر یهودی انسان  

نیست؟ من به خاطر احترام به انسانیت برخاستم شما هم هرگاه جنازه یی را دیدید مربوط  

 .(3۹7: 13۶7ی، به هر آیینی که باشد به آن احترام کنید. )قربان

با توجه به این همزیستی و تسامح دینی و با عنایت به انواع گوناگونی آزادیهای که  

اسلام برای انسان قائل است، از قبیل آزادی مسکن آزادی کار و سایر آزادیهای که ذکر شد  

انسته  این سوال مطرح میشود که چرا اسلام تغییر دین و آیین را اجازه نداده و ارتداد را جرم د

و برای آن چنانکه گذشت مجازات سنگین قائل است؟ در پاسخ به سوال فوق باید گفت که  

اسلام در انتخاب دین بیشترین آزادی را برای انسان داده و هیچ گونه اجباری در انتخاب دین  
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( هیچ اجباری در  25۶وجود ندارد چنانکه در قرآن کریم آمده: »لا إکراه فی الدین« )بقره )

 (1374:413یست آیه فوق بیانگر آزادی دینی است .)ابوالفتوح رازی،  دین ن

منظور از دین در آیه فوق متن دین که متشکل از عقاید احکام و اخلاقیات میباشد  

که اجبار در آن نفی شده است . علامه طباطبایی میگوید که دین از یک سلسله عقاید قلبی  

و اجبار  که  شده  تشکیل  دار  ریشه  آ  و  طباطبایی  تحمیل  معناست)  بی  و  ناممکن  ن 

( طبق همین تفسیر گفته شده که شخصی بنام صفوان نزد پیامبر آمد و از وی  342:13۹3؛

شاید حقیقت و درستی   ، خواست که مدت دو ماه به مکه بماند و در باره اسلام تحقیق نماید

را چها تو  فرمود من  برایش  پیامبر  برایش روشن شود و مسلمان گردد.  ماه مهلت  اسلام  ر 

 میدهم. 

لذا نگرشی که گویا اسلام از ناحیه شمشیر و جهاد گسترش پیدا نموده مردود است.  

حنین حالت دفاعی  و  احزاب    ،بنابراین بسیاری از غزوات و جنگهای پیامبر مانند جنگ احد

داشت و برای دفع توطئه دشمن بود. بسیاری از جنگهای پیامبر برای از بین بردن بت پرستی  

د؛ چون از نظر اسلام بت پرستی دین و آیین نیست بر علاوه این ادعا که دین اسلام از  بو

طریق جهاد و شمشیر گسترش پیدا نکرده توسط غیر مسلمانان نیز تأیید شده است چنانکه  

مطالعه   دقت  به  را  اسلام  فتوحات صدر  وقتی  ما  مینویسد  دانشمند مسیحی  گوستاولوبون 

فقیت آنها را بررسی کنیم میبینیم که آنها در ترویج آیین خود از  نماییم و اسباب و علل مو 

 شمشیر استفاده نکردند؛ زیرا آنها اقوام و ملل مغلوب را در پذیرش دین خود آزاد میگذاشتند. 

ایشان میگوید   به  آنکه مردم مسلمان شود  از  اسلام پیش  به مطالب مزبور  توجه  با 

خوب تحقیق و بررسی نموده و دین را از روی علم و آگاهی بپذیرد؛ چرا که تغییر و کنار  

موجب تزلزل    آیین گذاشتن آن ممکن نیست و کیفرهای سختی را به دنبال دارد؛ زیرا تغییر  

و مخالفان از این طریق به اسلام ضربه میزنند در صدر اسلام هم   در دین و پیروانش میگردد

بودند کسانی که اسلام را به ظاهر قبول مینمودند و از اسرار نظامی و دفاعی مطلع میشدند  

بعد از چند صباحی دوباره از اسلام بر می گشتند به همین دلیل ارتداد از اسلام قیام علیه  

مروزه در اکثریت کشورهای جهان کسی که علیه نظام توطئه  نظام اسلامی به حساب میآید و ا 

می   محکوم  مجازات  به سختترین  نماید  نقض  را  کشور  اجتماعی  و  سیاسی  قوانین  و  کند 

نمایند. اسلام نیز به خاطر پاسداری از نظام سیاسی و اجتماعی خود مجازاتی را برای مرتد  

  در نظر گرفته است.  
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 نتیجه گیری
باز لابلای   نتایج زیر  بیان گردید  به  ه  آنچه در مقاله  ارتداد در لغت  دست می آید: 

در اصطلاح ارتداد به معنای بر گشتن از    .معنای مطلق برگشتن است از هر امری که باشد

دین مقدس اسلام است و به برگشت کننده مرتد گفته میشود و با انکار یکی از اصول دین  

و   میشود  معاد محقق  و  نبوت  انکارتوحید  با  یابد.    یا  تحقق می  تمامی    -- ضروریات دین 

مذاهب فقهی اسلامی ارتداد را جرم دانسته و برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفته است؛  

زیرا ارتداد یک نوع پیمان شکنی محسوب میشود؛ چون شخص زمانی که مسلمان میشود با 

ریات دین پای بند باشد اما وقتی  خالق خود تعهد مینماید که به توحید، نبوت و معاد و ضرو

که مرتد میشود پیمان شکنی مینماید و آنچه را که قبلاً به آن متعهد شده نقض می نماید؛  

 از این جهت شخص مرتد باید مجازات شود.

ارتداد یک سری برای تحقق  شرایطی در نظر    از طرفی همه مذاهب فقهی اسلامی 

هم اختلاف نظر دارند. شیعه مرتد را به دو نوع گرفته است هر چند در بعضی این شرایط با  

ملی و فطری تقسیم نموده است مرتد فطری آنست که از پدر و مادر مسلمان یا اینکه حداقل  

از آنها مسلمان باشد به دنیا آمده باشد. مرتد ملی آنست که از والدین غیر مسلمان به    یکی

کفر رجوع نموده است به نظر امامیه مرتد  دنیا آمده به اسلام گرویده و دوباره از اسلام به  

 فطری مجازات سنگین تری نسبت به مرتد ملی دارد. 

امامیه و حنفیه زن مرتد را مستحق مجازات کمتری نسبت به مرد مرتد میدانند کمتر  

بودن مجازات زن مرتد مستند به حدیثی است که از پیامبر )ص( نقل شده که آن حضرت از  

زیکی و  یاست و هم چنین سبک بودن مجازات زن مرتد به ساختار ف کشتن زنان نهی نموده 

برخی مذاهب اسلامی مجازات مالی سختی را برای مرتد در    .شخصیتی زن مربوط میشود

در بحث ازدواج نیز برخی    .نظر گرفته است تا جایی که وصیت و وقف وی را باطل میدانند

در آوردن دختر و خواهرش ولایت  مذاهب اسلامی معتقدند که شخص مرتد در به ازدواج  

هم    ، ندارد و هم چنان به شخص مرتد اجازه ازدواج داده نمیشود حتی با زن غیر مسلمان

چنان فقهای مالکیه معتقد است که شخص مرتد نباید کفن گردیده و در قبرستان مسلمین  

 و کفار دفن گردد.
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قائل است و برای توبه مرتد اهمیت  فقهی اسلامی    از مذاهب  برخی  تمامی مذاهب 

 معتقدند که باید به مرتد مهلت توبه داده شود.

 .برخی توبه خواهی را مستحب و برخی واجب میدانند

توبه میدهد   شیعه با توجه به تقسیم بندی مرتد ملی و فطری برای مرتد ملی مهلت  

ی  ی که موجب ارتداد شخص شده تلاش نمود و برااکه باید برای رفع شبهه    ند و برخی قائل

 آن پاسخ ارایه نمود.

بین اعتقاد اسلام به آزادیهای گوناگون از جمله آزادیهای شخصی فکری و دینی و  

و آیین جرم است منافات ندارد؛ زیرا اسلام در انتخاب و پذیرش    دین  بین اعتقاد به اینکه تغییر

یش را بر  دین بیشترین اختیار را برای انسان داده است تا با آگاهی و بصیرت کامل دین خو

گزیند به نظر اسلام انسان در پذیرش دین اختیار دارد و هیچ گونه اجباری ندارد ولی چنانچه  

دین را پذیرفت تغییر آن ممکن نیست؛ زیرا کنار گذاشتن و تغییر آن مشکلاتی را برای اسلام  

ش در  و پیروانش به بار می آورد؛ لذا اسلام همانند سایر مکاتب در جایی که نظام عقیدتی ا

 خطر باشد آن را جرم انگاری نموده و بشدت برخورد نموده است.
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 لوازم سگ گردانی و نگهداری از آن از دیدگاه فقه شیعه 
 

 1امیرحسین عفتی
 2ی عفت یمجتب

 چکیده 

مختلف انسان از او  سگ ها از قدیم الایام همیشه کمک کار انسان بوده و در امر های  

بهره می گرفته است و بی تردید در جهان امروز نیز گستره ی خدمات سگ بسیار گسترده  

تر شده و حیوان سگ در موارد مختلف همچون کشف مواد مخدر، مواد منفجره، یافتن کسانی  

به    که زیر آوار مانده اند، مسیر یابی، تشخیص بیماری، گله داری، بارکشی و ده ها مورد دیگر 

کمک انسان شتافته است و نه فقط این بلکه در خصوصی ترین بخش های زندگی انسان وارد  

شده و گاها به عنوان فرزند پذیرفته میشود و انسان ها بعضی از نیاز های عاطفی خودشان را  

توسط این حیوان تامین میکنند لذاس که ضرورت دارد جایگاه سگ در دین و احکام و مسائل  

بررسی شده و تبیین گردد. اسلام حیوانات مختلفی همچون کبوتر و خروس را  این حیوان  

توصیه کرده اما حیوانی چون سگ که خصوصیات بسیار خوبی دارد در اسلام منع شده است  

و باید این مسئله و چرایی آن مورد بررسی قرار میگرفت درحالیکه با وجود این ضرورت هنوز  

را در بر بگیرد انجام نشده است از همین روی در تحقیق  تحقیق جامعی که تمام مسائل سگ  

حاضر بصورت جامع به موضوعات مختلف نجاست، نگهداری، خرید و فروش و حقوق سگ  

پرداختیم و در بعضی موضوعات حکم اولی و عناوین ثانوی تفکیک شده و به هردو جهت 

 پرداخته شده است.

 ، معامله سگسگ، نجاست، نگهداری سگ، احکام سگ  :کلید واژه

  

 
 mojtaba_efati@miu.ac.ir، حوزه علمیه قم، قم، مدرسه شهیدین، 1طلبه سطح 1

 دانشگاه مجازی المصطفی)ص( -جامعه المصطفی)ص( –دانشکده فقه خانواده  -گروه فقه و اصول -مربی -استاد مدعو 2
mojtaba_efati@miu.ac.ir     --- ORCID:0000-0001-8273-8604 

mailto:mojtaba_efati@miu.ac.ir


 118    /1403و زمستان  زیی سال چهارم، شماره هفتم، پاخوانش های فقهی و حقوقی، 

 

 

 مقدمه

بهتر   به کار گرفتن حیوانات جهت  برای  انسان ها همیشه در تلاش  تاریخ  در طول 

اولین حیوان هایی بودند که   کردن عملکرد خودشان در کار ها بوده اند. سگ ها از جمله 

نیز گستره ی خدمات سگ بسیار   امروز  برد و در دنیای  او می  از  بهره های زیادی  انسان 

یاری از ملت ها به سگ میپردازند و بخصوص در نسل جدید  گسترده تر شده است. امروزه بس 

را هم   فرزند  بعضا جایگاه  قرار گرفته و حتی  انسان  توجه  بسار مورد  شاهدیم حیوان سگ 

برای   زیادی  امروزی، سوالات  در جامعه  متعدد سگ  های  کارایی  به  توجه  با  است.  گرفته 

ر نجس بودن سگ وجود دارد؟  جامعه مسلمان مطرح میشود مانند: آیا نصوص قطعی دال ب

حکم نگهداری آنها در خانه چیست؟ آیا خرید و فروش آنها جایز است؟ لازم است مسلمانان  

جایگاه سگ را در دین اسلام دانسته و بدانند چطور با این پدیده رفتار کنند. در زمینه لوازم  

امع به تمامی  و نگهداری سگ گردانی تحقیقات زیادی صورت گرفته اما هیچکدام بصورت ج 

موضوات نپرداخته و بعضا بین حکم اولی و عناوین ثانوی تفکیک نشده است. به همین جهت  

این حیوان را بررسی کرده و   در این مقاله سعی خواهیم کرد دقیق ترین احکام مورد نیاز 

 جایگاه سگ را در دین تبیین کنیم  

 بدنه 

سانان است.  ز زیرراسته سگ ها و پستانداری اسگ یا سگ اهلی زیرگونه اهلی گرگ

اهلی شد. سگ  انسان  به دست  در  ها نقشسگ نخستین جانوری است که  گوناگونی  های 

داری )سگ  ها برای شکار )سگ شکاری(، گلهها از آناند و انسانجوامع انسانی بر عهده گرفته

نیروهای مسلح   و  پلیس(  )سگ  پلیس  به  بارکشی )سگ سورتمه(، محافظت، کمک  گله(، 

به)س ناتوانی  گ نظامی(، همراهی و همدمی  به اشخاص دچار  عنوان حیوان خانگی، کمک 

 کنند )سگ دستیار( و ده ها زمینه دیگر استفاده می

 .سگ ها از نظر منفعت به دو دسته تقسیم میشوند:

الف. سگ هایی که منافع عقلایی دارند مثل سگ شکارچی یا سگ نگهبان یا سگ  

 سگ امداد و نجات و... پلیس یا سگ مسیر یاب یا 

 ب. سگ هایی که منافع عقلایی ندارند مثل سگ های زینتی و.... 
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 نجاست سگ 
نجاست در لغت: واژه نجس در لغت به معنای پلیدی و ناپاکی است و بر هر انچه که  

 پاک نباشد اطلاق میشود 

  راغب اصفهانی نجس را به معنی پلیدی ظاهری و باطنی میداند: النجاسة القذارة و 

ذلک ضربان: ضرب یدرک بالحاسة وضرب یدرک بالبصیرة )نجاست، قذارت وکثیفى است که  

بردو نوع می باشد انکه با حواس انسان قابل درک است و انکه با دیده بصیرت درک میشود( 

  (7۹1ق، ص1412)راغب اصفهانی، 

نجاست در اصطلاح: شیئی که بخاطر شدت پلیدی و ناپاکی و همچنین دستور آمده  

 از طرف شارع باید از آن دوری و اجتناب کرد  

کلمه نجس در بین فقها بر همین معنای اصطلاحی حمل میشود. شیخ طوسی در  

سوره توبه میفرمایند: من باشر ید کافر، وجب علیه ان یغسل یده إذا کانت یده    2۸تفسیر ایه  

 (2۰۰، ص5، ج1372او ید المشرک رطبة )الشیخ الطوسی، 

 نجس العین است و تمام اجزاء او نجس هست: طبق روایات سگ 

روایت اول: عذافر از امام صادق)علیه السلام( از نوشیدن و وضو گرفتن با پس مانده  

آبی که بعضی از حیوانات )سنور، گوسفند، گاو، شتر، الاغ، اسب، استر و درندگان( نوشیده  

ل کردم. امام فرمود: نه. اند، سوال کرد. امام فرمود: بنوش و وضو بگیر. سپس از سگ سوا

پرسیدم: آیا او یک درنده )مثل دیگر درندگان( نیست؟ فرمود: نه به خدا، او نجس است. نه  

 (. 22۶، ص1، جق1414به خدا، او نجس است )حر عاملى، 

روایت دوم: عبدالله بن ابی یعفور از امام صادق)علیه السلام( نقل می کند: همانا خداوند  

 (.22۶، ص1، جق1414ه نجس تر از سگ باش ) حر عاملى، نیافرید خلقی را ک

روایت سوم : فضلمی گوید از امام صادق)علیه السلام( از پس مانده حیوانات )گربه ،  

گوسفند، گاو، شتر،...( سوال کردم؛ و امام فرمود: اشکالی ندارد. تا اینکه از سگ سوال کردم؛  

 (. 413، ص 3، جق1414و امام فرمود: پلید و نجس است )حر عاملى، 
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روایت چهارم: راوی حکم سگ را از امام صادق)علیه السلام( سؤال کرد، حضرت فرمود:  

پلید و نجس است، از اضافه آبی که آشامیده نباید وضو گرفته شود، آن آب را بریز و )ظرف(  

 .(. 415،  ص3، جق1414را بار اول با خاک و سپس با آب بشوى )حر عاملى، 

م: ابن شریح، حکم نیم خورده سگ را از امام صادق)علیه السلام( پرسید  روایت پنج

که آیا مى توان از آن نوشید یا با آن وضو گرفت؟ حضرت فرمود: نه، راوى پرسید: آیا او یک  

به خدا   نه،  او نجس است.  به خدا سوگند،  نه،  فرمود:  نیست؟  درنده )مثل دیگر درندگان( 

 .(.41۶، ص3، جق1414 سوگند، او نجس است )حر عاملى،

روایت ششم: ابی سهل می گوید از امام صادق)علیه السلام( درباره گوشت سگ سؤال  

کردم، حضرت فرمود: از حیوانات مسخ شده است. گفتم آیا حرام است؟ امام فرمود: نجس  

عاملى،  است. سه مرتبه این سوال را تکرار کردم و هر سه بار امام فرمود: نجس است )حر  

 (. 417، ص3، جق 1414

تمامی انواع سگ ها اعم از اینکه چه نافع باشند چه غیر نافع نجس هستند و استثنایی  

 در این زمینه نیست  

نوع سگ   )یک  سلوقی  مورد سگ  در  السلام(  امام صادق)علیه  از  مسلم  بن  محمد 

را بشوی )حر    شکاری معروف( سوال کرد. حضرت فرمود: چنانچه او را لمس کرده ای، دستت 

 (. 41۶، ص3، جق1414عاملى، 

 حکم نگهداری سگ 

اول به حکم اولی نگهداری از سگ پرداخته سپس به عناوین ثانویه ای که مترتب بر  

این مساله هست پرداخته میشود. در بخش حکم اولی با صرف نظر از عناوین ثانویه بررسی  

 ولی را تغییر دهد میشود چون ممکن است عنوانی مثل تشبه به کفار حکم ا

 حکم اولی سگ های نافع: سگ هایی که نفع عقلایی دارند نگهداری آنها جایز است  

مُکَلِّبِینَ   الْجَوَارِحِ  مِنَ  عَلمَّْتُمْ  وَمَا  الطیَِّّبَاتُ  لکَُمُ  أُحِلَّ  قُلْ  لَهُمْ  أُحِلَّ  مَاذَا  یَسْأَلُونَکَ 

فَ  اللَّهُ  اللَّهَ  تُعَلِّمُونَهُنَّ ممَِّا عَلَّمَکُمُ  إِنَّ  اللَّهِ عَلَیْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  کُلُوا ممَِّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکمُْ وَاذْکُرُوا اسْمَ 

 (. 4سَرِیعُ الْحِسَابِ )مائده 
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کنند چه چیزهایی برای آنها حلال شده است؟ بگو: »آنچه پاکیزه است،  از تو سؤال می

ری و سگهای آموخته )و تربیت یافته( که  برای شما حلال گردیده؛ )و نیز صید( حیوانات شکا

اید، )بر شما حلال است؛( پس، از آنچه این  از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به آنها یاد داده

دارند، بخورید؛ و نام خدا را )به هنگام فرستادن  کنند و( نگاه میحیوانات برای شما )صید می

 ( خدا بپرهیزید که خداوند سریع الحساب است حیوان برای شکار،( بر آن ببرید؛ و از )معصیت 

در این ایه شریفه خداوند اشاره میفرماید که بهره بردن از سگ های شکاری و تربیت  

یافته جایز است و از انجایی که بهره بردن از این سگ ها جز با نگهداری امکان پذیر نیست  

یشود.همچنین از الغا خصوصیت  بنابراین به دلالت التزامی، جواز نگهداری از آنها برداشت م

 استفاده کرده و جواز نگهداری دیگر سگ های نافع را نیز برداشت میکنیم  

اما ممکن است سوال شود چرا در آن زمان فقط برخی سگ های خاصی گفته شده  

 است ؟ جواب: زیرا در آنموقع سگ ها کارکرد دیگری نداشتند 

بیت در مورد جو ازا هل  که  روایاتی  ادامه  ما  در  نافع بدست  نگهداری سگ های  از 

 رسیده را بررسی میکنیم:

امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام: هیچ خیری در سگ ها نیست به جز سگ  

 (.552، ص۶ق، ج14۰7شکاری و سگ نگهبان گله )الشیخ الکلینی، 

ابوهریره از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است: کسی که سگی  

ا نگهداری کند که برای شکار یا نگهبانی از گله و زمین نباشد ، هر روز یک قراط از عمل او  ر

  (.452، ص3ق، ج14۰3کاسته میشود )ابن ابی جمهور،  

در روایتی نقل شده: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اهل قاصیه اجازه داد تا  

 (.553، ص۶ق، ج14۰7از سگ نگهداری کنند )الشیخ الکلینی، 

در حدیثی نقل شده است جبرئیل نزد رسول خدا امد و برای ورود به منزل ایشان  

اذن خواست و پیامبر اذن ورود دادند اما جبرئیل وارد نشد . پیامبر با مشاهده این صحنه از  

خانه خارج شدند و علت داخل نشدن جبرئیل را جویا شدند . جبرئیل پاسخ داد ما فرشتگان  

سگ یا تصویر باشد وارد نمیشویم . سپس پیامبر دستور قتل همه ی سگ های    در منزلی که 

مدینه را صادر کرد . پس از این ماجرا عده ای از ایشان در مورد شکار توسط سگ ها پرسیدند  



 122    /1403و زمستان  زیی سال چهارم، شماره هفتم، پاخوانش های فقهی و حقوقی، 

 

 

و پس از مدتی سکوت وحی نازل شد که نگهداری از سگ های نافع جایز است . بنابراین  

 222ص  3بان از حکم سابق استثنا شد  طبرسی جنگهداری از سگ های شکاری و نگه

 حکم اولی سگ های غیر نافع: نگهداری سگ های غیر نافع به حکم اولی مکروه است 

  روایات:
امام صادق علیه السلام : کراهت دارد که در خانه مسلمان سگ وجود داشته باشد.  

 (.552، ص۶ق، ج14۰7)الشیخ الکلینی، 

قل از پیامبر میفرمایند : جبرئیل نزد من امد و گفت : ما  امام صادق علیه السلام به ن 

فرشتگان در خانه ای که سه چیز باشد وارد نمیشویم : سگ ، تصویر بدن ، و ظرفی که در  

 (.3۹3، ص3ق، ج14۰7آن بول میشود )الشیخ الکلینی، 

است  تعبیر عدم ورود ملائکه برای فعل حرام به کار نمیرود چون ترک فعل حرام لازم  

و به هیچ وجه ارتکاب آن جایز نیست و برای تحقق این امر باید از تعبیری الزام آور مانند  

نهی یا تهدید به عذاب استفاده شود و عدم ورود ملائکه چنین دلالتی ندارد در نتیجه نهایتا  

(، واکاوی فقهی  14۰2دلالت بر کراهت دارد )نوری، سید حسین، سعید، سبوئی جهرمی )

 (. 133، صص 1از انواع سگها از منظر مذاهب اسلام، مجله فقه، ش نگهداری 

بعد از بررسی حکم اولی حالا باید عناوین ثانویه ای که مترتب بر این مساله میشود و  

 حکم اولی را تغییر میدهد را هم مورد بررسی قرار دهیم: 

 دلیل اول: ایذاء 
ان های شهری مثل  نگهداری سگ ممکن است باعث سر و صدا شود مخصوصا در مک

اپارتمان ها و یا خانه های ویلایی که همسایه های دیوار به دیوار دارند در این مکان ها صدا  

به خوبی به خانه دیگر منتقل میشود و عرفا در این مکان ها نگهداری سگ رایج نیست و  

سگ  مردم عادت به آن ندارند و این سر و صدا باعث آزار آنها میشود. همچنین نگهداری  

مستلزم رفت و آمد هست چه در محل زندگی و چه در مکان های عمومی مثل پارک ها و  

 این رفت و آمد ممکن است باعث وحشت مردم به خصوص کودکان شود 

مُبِ وَإِثْمًا  بُهتَْانًا  احْتَمَلُوا  فَقَدِ  اکتَْسَبُوا  مَا  بِغَیْرِ  وَالْمُؤْمِناَتِ  الْمُؤْمِنِینَ  یُؤْذُونَ  ینًا  وَالَّذِینَ 

 ( 5۸)احزاب 
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دهند؛ بار  اند آزار میو آنان که مردان و زنان باایمان را به خاطر کاری که انجام نداده

 اند بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده

 دلیل دوم: تشابه به کفار 
فرهنگ نگهداری از سگ در منزل از کشور های غربی و کفار رسیده است و اگر این  

 از کفار باشد حرام است تشابه به جهت تبعیت 

. تشبه به کفار به نیت تبعیت از کفار  1تشبه به کفار سه حالت میتواند داشته باشد:  

. تشبه به کفار بدون نیت  3. تشبه به کفار تنها به نیت تبعیت از کفار  2و خروج از اسلام  

(، واکاوی  14۰2)خروج از اسلام و تبعیت از کفار )نوری، سید حسین، سعید، سبوئی جهرمی  

 (127، صص 1فقهی نگهداری از انواع سگها از منظر مذاهب اسلام، مجله فقه، ش 

اگر قسم اول باشد قطعا حرام بوده و از مصادیق ارتداد هست: وَمَنْ یشَُاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ  

لِّهِ مَا تَوَلىَّ وَنُصْلِهِ جَهَنمََّ  وَسَاءَتْ مَصِیرًا،  بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سبَِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَ

کسی که بعد از آشکار شدن حق، با پیامبر مخالفت کند، و از راهی جز راه مؤمنان پیروی  

کنیم؛ و جایگاه بدی دارد  بریم؛ و به دوزخ داخل میرود مینماید، ما او را به همان راه که می

 ( 115)نساء 

باش  دوم  قسم  أَهْوَاءَهمُْ  اگر  تتََّبِعْ  ولََا  دارد:  آن  بر حرمت  دلالت  که  داریم  ای  ادله  د 

وَاحْذَرْهمُْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إلَِیْکَ، و از هوسهای آنان پیروی مکن! و از آنها  

 ( 4۹)مائده   برحذر باش، مبادا تو را از بعض احکامی که خدا بر تو نازل کرده، منحرف سازند

 اگر از قسم سوم باشد دلیلی برای حرمت آن نداریم و ادله ظهور در کراهت دارند: 

امام صادق علیسه السلام: صحن خانه هایتان را جارو کنید و خود را شبیه یهودیان  

 (.531، ص۶ق، ج14۰7نکنید )الشیخ الکلینی، 

رید و خود را شبیه مجوسیان  پیامبر خدا : سبیل ها را کوتاه کنید و محاسن را بلند بگذا

 (.2۹1، ص1ق، ج1413نکنید. )الشیخ الصدوق، 

 سیب های پزشکی ناشی از سگ آ دلیل سوم: 

یکی از عناوین ثانویه ای که میتواند موجب حرمت نگهداری سگ شود آسیب های  

پزشکی ای هست که در ارتباط با سگ میتواند برای ما یا دیگران داشته باشد. سگ از بدو  
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خاستگاه بیماری های گوناگونی هست که میتواند سلامتی صاحب خود یا کسانی که با  تولد 

حیوان در ارتباط اند را به خطر بیندازد. برخی از این بیماری ها را به طور مختصر بررسی  

 میکنیم: 

تب مالت: یک بیماری باکتریایی است که باعث ایجاد بیماری شبیه آنفولانزا در انسان  

نادر است، اما می تواند از طریق تماس با حیوانات حامل باکتری، از جمله    می شود. اگرچه 

 م( 2۰22سگ، سرایت کند. )مایک هاسکینز، 

از جدی ترین عارضه ای که تب مالت در بدن ایجاد می کند عفونت پوشش درون  

قلب است. در صورتی که این عفونت برطرف نشود می تواند دریچه های قلب را تخریب نماید  

 باعث مرگ فرد گردد و 

عفونت کمپیلوباکتریوز: این عفونت باکتریایی می تواند از طریق تماس با مدفوع سگ  

 م(2۰22و گربه حامل باکتری به انسان سرایت کند )مایک هاسکینز، 

باکتری است   ادرار سگی که دارای  از طریق  باکتریایی  نوع عفونت  این  تب شالیزار: 

 م( 2۰22پخش می شود )مایک هاسکینز، 

هاری: هاری از سگ به انسان از طریق گاز گرفتن یا خراش سرایت میکند. هاری می  

ایجاد کند و علائمی   بر روی سیستم عصبی مرکزی  اثرات جدی را  از  انواع مختلفی  تواند 

شبیه آنفولانزا از جمله تب، ضعف عضلانی و گزگز ایجاد کند. همچنین ممکن است در محل  

تا زمانی که این علائم ظاهر شوند، اغلب برای درمان خیلی دیر  گزش احساس سوزش کنید.  

 م(2۰22است. )مایک هاسکینز، 

درماتوفیتوز: این یک بیماری پوست و پوست سر است که توسط یک قارچ ایجاد می  

شود. می تواند بین حیوانات پخش شود و از طریق تماس نیز می تواند از سگ و گربه به  

 م( 2۰22هاسکینز، انسان منتقل شود )مایک 

سالمونلوز: سالمونلوز علائمی مانند تب، اسهال و استفراغ ایجاد می کند. می تواند از  

طریق تماس با سگی که میکروب دارد یا با مدفوع یا بزاق سگ به انسان سرایت کند )مایک  

 م( 2۰22هاسکینز، 
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 حکم خرید و فروش سگ 

رخی این چنین استدلال کرده  قبل از ورود به بحث بیان یک مقدمه ضروری هست. ب

اند که یکی از معاملات حرام معامله عین نجاست است، یعنی اگر چیزی نجس هست معامله  

به خود حرام میشود. در   آن حرام است پس وقتی سگ نجس هست معامله آن هم خود 

جواب باید گفت حکم تحریم خرید و فروش، دایر مدار منفعت و سود عقلایی است یعنی اگر  

ی سود عقلایی داشت معامله اش جایز است و الّا جایز نیست چه نجس باشد چه طاهر  شیئ

و نجاست آن دخلی در جایز بودن یا نبودن خرید و فروش ندارد. مانند خون که شیئی نجس  

است اما هم اکنون از آن استفاده عقلایی میشود بنابراین خرید و فروش آن جایز است. در  

من  نجاسات  چون  هم  نجاست  گذشته  معامله  حرمت  به  حکم  علما  نداشتند  عقلایی  فعت 

 میدادند  

از انواع سگ های نافع میشود مثال زد مانند سگ شکاری، سگ نگهبان، سگ گله  

 و.... و از انواع سگ های غیر نافع مثل سگ ولگرد و سگ زینتی و...

 روایات خرید و فروش سگ:
ه شکاری نیست، سوال شد. حضرت  از امام صادق)علیه السلام( در مورد بهای سگی ک

،  ق1414فرمود: سُحت )حرام( است؛ اما )گرفتن بهای( سگ صید اشکالی ندارد )حر عاملى، 

 (.11۸، ص17ج

امام رضا)علیه السلام( در سخنی فرمود: بهای سگ، سُحت )حرام( است )حر عاملى،  

 (.11۸، ص17، جق 1414

بهای سگ شکاری سوال کرد، حضرت فرمود:  ابی بصیر از امام صادق)علیه السلام( از 

 (. 11۹، ص17، جق1414اشکالی ندارد؛ اما بهای دیگر سگها حلال نیست. )حر عاملى، 

رسول خدا)صلی الله علیه وآله( در سخنی فرمود: بهای شراب ، بهای زناکار، و بهای  

 . (11۹، ص17، جق1414سگی که شکار نمی کند، سُحت )حرام( است. )حر عاملى، 

امام رضا)علیه السلام( فرمود: قیمت سگ سُحت است و سُحت در آتش است. )حر  

 (.12۰، ص17، جق1414عاملى، 
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 حقوق سگ به عنوان حیوان

اما بعد از تمامی مباحثی که گفته شد مثل نجس بودن سگ و حرام بودن خرید و 

دلیلی براینکه    فروش سگ های غیر نافع باید این نکته را خاطر نشان کرد که این مباحث

سگ حق و حقوقی نداشته باشد نیست بلکه سگ به عنوان یک حیوان و یک موجود زنده  

دارای حقوقی هست اما رعایت حقوق سگ این نیست که او را مونس و هم بازی خود قرار  

دهی بلکه با رسیدگی به اب و غذایش و کمک کردن به او در صورت نیاز و ازار نرساندن به  

 رعایت کرده ای. او حقوقش را

در کتب فقهی آمده است: اگر شخصى، به مقدار وضو گرفتن آب داشته باشد، و بترسد  

که اگر با آن وضو بگیرد، دچار تشنگى شود، بر او واجب است که تیمم کند و آب را برای  

نوشیدن نگهدارد. صاحب جواهر)قدّس سرّه(، پس از نقل این فتوا مى نویسد: »وکذا الحیوان  

کان کذلک وان کان کلبا«؛ )اگر از تشنگى حیوانى نیز بترسد، حکم همین است، گرچه  اذا  

 (. 114، ص 5ق، ج1412آن حیوان، سگ باشد.( )محمد حسن نجفی، 

پیامبر خدا : از مثله کردن بپرهیزید، هر چند در مورد سگ آزار رساننده باشد )محمد  

 (.422، ص137۹بن حسین شریف، 

على)علیه السلام( را دیدم که مشغول خوردن غذا بود و سگى  نجیح گوید: حسن بن  

روبروى او قرار گرفته بود، هر لقمه اى که مى خورد یک لقمه هم به آن سگ مى داد. عرض  

کردم: یابن رسول اللّه! این سگ را از سفره غذای شما دور کنم؟ حضرت فرمود: رهایش کن  

من نگاه کند و من بخورم و به او نخورانم   زیرا من از خداوند حیا مى کنم که جاندارى به

 (. 1۶، باب43ق، ج14۰3)علامه مجلسی، 

شیخ طوسى در مبسوط مى نویسد: روایت شده از رسول خدا)صلی الله علیه وآله( که  

آن حضرت فرمود: در شب معراج، ... بر بهشت اطلاع یافتم. در آن جا زن بدکاره ای را دیدم.  

: سبب پاداش وى این است که روزى گذرش به سگى افتاد که از  درباره او پرسیدم. گفته شد

شدت تشنگى زبانش بیرون افتاده بود. وى لباس خود را در چاه فرو برد، آب آن را در گلوى  

 (. 47، ص۶، ج1372سگ فشرد، تا سیراب شد. بدین سبب خدا او را بخشید )شیخ طوسی، 

ام کتاب  در  فرمایند:  می  السلام(  صادق)علیه  سگ  امام  دیه  السلام(،  علی)علیه  ام 

 (.53۹، ص2ق، ج1413شکاری چهل درهم دانسته شده است )الشیخ الصدوق، 
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امام صادق)علیه السلام( فرمودند: دیه سگ شکارى سلوقى چهل درهم است، بر مبناى  

)الشیخ   باره داد  این  به بنى خزیمة در  دستورى که رسول خدا)صلی الله علیه وآله وسلم( 

 (.53۹، ص2ق، ج1413الصدوق، 
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 نتیجه

با توجه به مباحثی که مطرح شد کاملا مشخص شد که سگ نجس العین هست و  

و   ندارد  او  از  انسان  استفاده  نوع  و  بودن  نافع  غیر  یا  نافع  به  ارتباطی  او هیچ  بودن  نجس 

فرق   باید  فروش سگ  و  نگهداری و جواز خرید  اما در بحث  بیماری سگ.  همچنین بحث 

 ع و غیر نافع بودن و هرکدام حکم مجزای خودش را دارد گذاشت بین ناف 
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 ( یت یبر فقه ترب دی)باتاک  ینداریو د تی درعلومِ فناورانه بر شخص ینقش مرب
 

  1سیدحسین حسینی 
 2محسن کاشانی 

 ده یچک

  ر ی در علوم فناورانه و تأث  ی نقش مرب  یبه بررس  ی فیتوص-ی لیپژوهش با روش تحل   نای

شخص بر  د  تیآن  م   ینداریو  مربپردازدیشاگردان  دل   انی.  به  فناورانه    ت یاهم  لیعلوم 

مصنوع  ی نینو  یهایفناور  هوش  فن   دیبا   ،یمانند  دانش  بر  و    ی اخلاق   ییالگوها  ،یعلاوه 

قاعده   رینظ  یو اصول عقل  یاسلام ات یروا ل یبا تحل هشپژو نی مناسب باشند. در ا ی تیشخص

شده   یشاگردان بررس  یاخلاق   تی صالح در ترب  انیحضور مرب  تی وجوب دفع ضرر محتمل، اهم 

م  هاافتهیاست.   مرب  دهدینشان  تقو  ان یکه  و  دانش  انتقال  از    ، یاخلاق  یها ارزش  تیبا 

  ت یهدا  ی مسئولانه و اخلاق  یا ستفادهکرده و شاگردان را به ا  ی ریجلوگ  ی سوءاستفاده از فناور

  ان یدانشجو  ی اخلاق   ست یبر ز  یمثبت   راتیصالح، تأث  ان یبا مرب  کی ارتباط نزد  ن، ی.همچن کنندیم

در علوم فناورانه    ستهیشا  انیپژوهش بر ضرورت انتخاب مرب  ن یو محصولات فناورانه دارد. ا

  تیبلکه موجب تقو  کند،یمکمک    یعلم   شرفتی امر نه تنها به پ  نیچرا که ا  کند،یم  دیتأک

و    یهوش مصنوع  ن،ی.علاوه بر اشودیم   یمتخصصان فناور  ندهینسل آ  ت یو شخص  ی ندارید

نباتچت قابل  زیها  معنو  ج ی ترو  تیبا  و  فناورانه،    توانندیم  تیاخلاق  علوم  آموزش  کنار  در 

حاصل    نان ی ماط  ، یفناور  شبردی علاوه بر پ  کرد یرو  ن یبرجسته کنند. ا  زیرا ن  ی اخلاق  یهاارزش

و   یپژوهش نقش مرب  نی. اردی قرار گ   یو اخلاق   یدر خدمت اهداف انسان  یکه فناور  کندیم

 . کندیم نییبه وضوح تب  ینسل آگاه و اخلاق تیفناورانه را در ترب یاابزاره

  .   یمرب ت،ی شخص ، یتی،فقه ترب ،یاخلاق ،هوش مصنوع :یدی کل  کلمات

 
 حوزه علمیه قم،  دارای مدرک دکتری فلسفه اسلامی، دانشگاه آزاد تهران مرکز. 4. حسینی ، سید حسین،سطح  1

Etrate14@gmail.comm  

 Mohsenkashani72797@gmail.com ، حوزه علمیه قم. 4. کاشانی ، محسن ، دارای مدرک سطح  2
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 مقدمه

مانند هوش    ییهابه سرعت در حال توسعه است، حوزه  ی امروز که فناور  یای دن  در

.  کنندیم   فا ی بشر ا  ندهیبه آ  یدهدر شکل  یات ینقش ح   یوتکنولوژیو ب  ی بریسا  تیامن  ،یمصنوع

بشر را حل   یهااز چالش یاریاند بس سو توانسته کی خود، از   یبالا لیبا پتانس  ها یفناور نیا

از سو   ی ن یو د  ی اجتماع   ، یاخلاق  یها در حوزه  ژهیوبه  ی دیجد  یهاگر، چالشید  ی کنند و 

اکرده  جاد یا در  صح  ان،یم  ن یاند.  فناور   ح ی استفاده  از  مسئولانه    ازمند ین  شرفته ی پ  ی هایو 

در علوم فناورانه    انیآگاه و متعهد است. مرب  انینسل جوان توسط مرب  قیدق   تیو ترب  تیهدا

  ی لیبدینقش ب  ،ینی و د  یاخلاق   یبلکه به عنوان الگوها  د،هستن  ینه تنها حاملان دانش علم

 .کنندیم  فای و رفتار شاگردان ا تیشخص ی ریگدر شکل

اسلام  نیا جوامع  در  اهم  یموضوع  آموزش   یشتریب  تیاز  که  چرا  است،  برخوردار 

  توانند یصالح م  ان یقرار دارد. مرب  ی ت یدر رأس اصول ترب  ی و اخلاق   ی نید  ی هاهمراه با ارزش

مهارت انتقال  تقو  یهاضمن  با  ارزش  یندارید  تیفناورانه،  به  شاگرد  ، یاخلاق   یهاو  را  ان 

  شود یم   شتریب  ی موضوع زمان نیا  ت یکنند. اهم  تیهدا  یاز فناور  ه استفاده درست و مسئولان

چرا    م؛یتوجه کن  شرفته ی پ  یها یممکن از فناور  یهااز سوءاستفاده  یریکه به ضرورت جلوگ 

به   زین  یجد  یهاسک یر  ر،ینظیب  یهاعلاوه بر فرصت  یهوش مصنوع  رینظ  ییهایکه فناور

 همراه دارند.

  ی با بررس  کوشدیصالح در علوم فناورانه متمرکز است و م  یپژوهش بر نقش مرب  نیا

اهم   رینظ  یو اصول عقل   ی اسلام  اتیروا   ی انتخاب مرب  تیقاعده وجوب دفع ضرر محتمل، 

تب را  م   ی هاافتهیکند.    نییصالح  نشان  در    انیکه حضور مرب  دهندیپژوهش  تنها  نه  صالح 

  ی ها، بسترآن  ی نداری و د  تی شخص  تیاست، بلکه با تقو  رگذاریشاگردان تأث  ی علم  شرفت یپ

ناصالح    انی. در مقابل، مربسازدیمدار و مسئول فراهم مآگاه، اخلاق  یاندهینسل آ  تیترب  یبرا

 شاگردان منجر شوند.  یو علم   یممکن است به انحراف اخلاق

د  از فناور  گریطرف  توسعه  عاملها  ییهای؛  مصنوع  یمانند  قابل  یهوش    ی ها تیبا 

ماخلاق نشان  م  دهد یمحور  ا  توانیکه  ابزار  نیاز  عنوان  به  تنها  نه  و    یآموزش   یابزارها 

به    ،ییهایفناور  نیاز چن  یری گاستفاده کرد. بهره  یاخلاق   انی بلکه به عنوان مترب  یپژوهش
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علوم فناورانه    شبرد یپ  یبرا  ییطلا   یی ها فرصت  تواندیم   ،یو معنو  ی ق شرط تخلق به اصول اخلا

 به وجود آورد. ی انسان ی هاهمراه با ارزش

به  نیا برنامه  یآموزش   گذاراناستیس  یبرا  ژهیوپژوهش  طراحان    ی درس  یهاو 

محور  آموزش اخلاق  جیصالح و ترو  انیانتخاب مرب  دهدیبخش خواهد بود، چرا که نشان م الهام

 مدار مؤثر است. متخصص و اخلاق  ی انیدانشجو  تیبآموزش و تر  تیفیتا چه اندازه در بهبود ک 

 ی پژوهش  نهیشیپ

فناور  تیترب  نهیزم   در تال  قاتی تحق   یو اخلاق در  به    یفات ی و  صورت گرفه است که 

 شود:  ی از آن ها اشاره م یبرخ

فناور  ی نید   تی. کتاب: »ترب1   ی فرهنگ   نی: محمدحس سندهی(، نو13۹۸)«ی در عصر 

پرداخته    نینو  یهایدر عصر فناور   ی نی د  تیترب  ی هاچالش  یکتاب به بررس   ن یدرا  سنده یکه نو

ا در  تأک  نیاست.  فناور   کندیم   دیکتاب  فضا  یمانند هوش مصنوع  ییهایکه    ی مجاز  یو 

  تیتقو  یبرا  ییراهکارها  یبگذارند. و  ریجوانان تأث  ی نی د  یبر اعتقادات و رفتارها   توانندیم

ا  ی ن ید  تیترب ارائه م  ن یدر  ا  ی اما نقش مرب  دهد، یعصر  به طور خاص مورد    ند یفرآ  نی در 

 قرار نگرفته است.  یبررس

:فاطمه زهرا    ن ی(محقق 13۹7آموزان«)دانش  ی اخلاق   تی . مقاله: »نقش معلم در ترب2

آموزان  دانش  ی اخلاق  ت ینقش معلم در ترب  ی مقاله به بررس  نی ای نیحس   دمحمد یو س  ی احمد

نو است.  م   کنند یم   دی تأک  ن سندگایپرداخته  صالح  معلم  خود،    تواندیکه  گفتار  و  رفتار  با 

آنه  ی اخلاق   یهاارزش به  ا  ارا  با  کند.  ا  ن یمنتقل  حوزه  نیحال،  به  و    ی هامقاله  فناورانه 

 ها نپرداخته است.خاص آن ی هاچالش

»تأث3 مقاله:  د  نینو  ی هایفناور  ری.  محسن  سندهی(نو13۹۹جوانان«)  ی نداریبر   :

بررس  نیایی رضا به  فضا  نینو  ی هایفناور  ریتأث  ی مقاله  جوانان    ینداریبر د  ی مجاز  ی مانند 

  تواندیم  یاست که استفاده نادرست از فناور  دهیرس   جهینت  ن یبه ا  سندهیپرداخته است. نو

ها در  چالش  نیصالح در مقابله با ا  یحال، نقش مرب  نیشود. با ا  ین یاعتقادات د  فیباعث تضع

 نشده است. ی مقاله بررس نیا

و زهرا   ی دیاکبر رش  ی: عل ن«پژوهشگرانینو یهای. مقاله: »اخلاق در آموزش فناور4

  ی ها یدر آموزش فناور  ی اصول اخلاق   ی مقاله به بررس  ن یدو پژوهشگر درا  ن یا  (14۰1)ی محمد
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  مانند هوش   یی هادر حوزه  یابر لزوم آموزش اخلاق حرفه  سندگانیپرداخته است. نو  نینو

شاگردان به    ت یو شخص  یندارید  تیصالح در تقو  ینقش مرب  ماا  کنند، یم   دی تأک  یمصنوع

 طور خاص مورد توجه قرار نگرفته است.

بررس  ینوآور  با تأک  یها صالح در حوزه  ینقش مرب  ی مقاله حاضر در  بر    دی فناورانه 

شخص  ی نداری د  تیتقو ا  ت یو  است.  ترک  ن یشاگردان  با    ات ی)روا  ی نید  ی مبان  بیپژوهش 

موضوع   نیجامع به ا  یکردی)مانند قاعده وجوب دفع ضرر محتمل(، رو  ی( و قواعد عقل یاسلام

م همچندهدیارائه  چالش  قالهم  نیا  ن،ی.  فناور  یهابه  و    نینو  یهایخاص  پرداخته 

در    کرد ی رو  ن ی. اکندیارائه م  هایفناور   ن یاز ا  ی استفاده مسئولانه و اخلاق  یبرا  یی راهکارها

 شده است.  دهی کمتر د  نیشی پ یهاپژوهش

   ی پژوهش  یها افتهی

و احکام است    ین یعلوم د  یدر راستا  یناظر به علم آموز  اتیو روا  اتی که آ  ییآنجا  از

  ی اشاره م   ین ید  ریآداب تعلم به علوم غ  ی، به ادله تسر  ی، قبل از پرداختن به مباحث اصل

به همان    ات ی شده در روا  ان یواژه »علم« انتخاب شود ، آداب ب   یبرا  ی عام  ی شود . اگر معنا

معنا  کندیم   دایپ   یرتس  ییمعنا  رهیدا انتخاب  براساس  اما  برا  یی،  برا  یخاص  علم    یواژه 

 سه راه وجود دارد:   ست ین ین ی علوم د یکه در قلمرو ی به تعلم ین یآداب تعلم علوم د یتسر

منصرف    ی نی به علم د  ییبه طور ابتدا  ات، یانصراف : واژه »علم« در روا  رهیدا  دی ( تحدالف

  ی و باعث انصراف آن به معنا   کنندیمحدوده آن را مشخص م ی اما قرائن و شواهد شود،ینم

  کند، یرا محدود م   یعلوم اسلام  رهیانصراف، دا  نی). ا247، ش  13۸1( جوادی،شوندیخاص م 

.  دهندیرا گسترش م ی نی تر کرده و علوم دانصراف را محدود  رهیوجود دارند که دا ی لی اما دلا

  ن ی. از جمله اکنندیم   ین یبرتر و د  ه،یرا به عنوان علوم ثانو  ین ی ردیعلوم غ  ی برخ  ل، یدلا  نیا

  ل یاشاره کرد. به دل  ل« یسب  یو »نف  ن« یجامعه مسلم  از ی»رفع ن  ت«، یبه »مقدم  توانیم   لیدلا

  ره یوارد دا ه یبه عنوان علوم ثانو شوند، یکه به طور عام در نظر گرفته م  لوم ع ی ادله، برخ نیا

د اول  گردند؛ یم   ین یعلوم  علوم  عنوان  به  که  د  ه، یهرچند  و  نم  ی نیبرتر  .  شوندیمحسوب 

 (1۰۰ یال  ۹4، 2: 14۰۰ ،ی)اعراف

  ی ن ید  ر یغ  ی علوم  یری ادگ ی در گرو    ،ین یعلوم د  یبرخ  ی ریادگی  ی به معنا  ت«ی»مقدم 

مانند منطق و فلسفه است.    ی در گرو دانستن علوم  ین ی؛ تفقّه در احکام د  نکه یاست مانند ا
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علوم    یریادگی  یبرا یاما مقدمه ا ست؛ین ین یاز علوم د « یعلم منطق به عنوان »اول نیبنابرا

انصراف را    رهیدا  رایز  گردد؛یم   ینی علم د  ت،یو از باب مقدم   « ی»ثانو  ناست و به عنوا  ی نید

 نباشد.   ی نی مقدمه علوم د نکه ی به ا کندیم  محدود

  ی ازهای رفع ن  ای   ین یعلوم د  ی ریادگی  یکه ) به عنوان مقدمه( لازم برا  ی نیرد یغ  علوم

  دگاه ید  نی. ارندیقرار بگ  ی نیتحت شمول آداب تعلم علوم د  توانندیباشند، م  نیمسلم  یجامعه

  نیظاهر عام است، اما با توجه به قرااگرچه به  ات،ی»علم« در روا  یاساس است که واژه  نیبر ا

به    زین  ین یردیعلوم غ  یحال، برخ  نیمحدود شود. با ا  ین یبه علوم د  تواندیخاص، م   یو ادله

دارند، به عنوان    ی اسلام  یجامعه  یازهایرفع ن  ای  ین یعلوم د  شبردیکه در پ   ی نقش مهم  ل یدل

ثانو م   ی ن ید  ی علوم  گرفته  نظر  منطق  شوندیدر  علم  مثال،  عنوان  به  اگرچه    ا ی.  فلسفه، 

  ی ن یعلوم د  ترقیفهم عم   یلازم برا یاما به عنوان مقدمه  ستند،ی ن  ین ید  ماز علو  خودیخودبه

در نظر    ی ن ید  یعلوم به عنوان علوم ثانو  ن یا  ن،ی. بنابراشوندیم   ی اصول( تلق   ا ی )مانند فقه  

ت  شوند یگرفته م آداب  به آنو  نعلم    یال   ۹4،  2:  14۰۰  ، ی)اعراف   کند یم  دا یپ   ی تسر  زیها 

فناورانه )مانند پزشک  نی(. بنابرا1۰5 اگر در    زی( ننینو  ی هایفناور  ا ی  ،ی مهندس  ،ی اگرعلوم 

  توانند یباشند، م  ی نی اهداف د  شبرد ی پ  ا ی   یاسلام   ی جامعه  ی ازهای برآورده نمودن ن  ی راستا

  ا ی   ماران ی درمان ب  یبرا  ی علوم پزشک  ی ریادگ ی . به عنوان مثال،  رندیقرار بگ  دگاه ی د  ن یتحت ا

مهندس مذهب   یبرا  ی علوم  اماکن  و  مساجد  ثانو  ،یساخت  علوم  عنوان    ی تلق  ی ن ید  یبه 

استاد مطهرشوندیم نی .  ا  زی )ره(  تأک  نیبر  برا  یکرده است که هر علم  دینکته  رفع    یکه 

  ل یاست و تحص  ت یارزش و اهم  ی باشد، از نظر اسلام دارا  یضرور   یاسلام   یجامعه  یازهاین

علوم فناورانه    ن،ی(. بنابرا1۸و    17،  1:  1375  ، ی)مطهر  شود یمستحب شمرده م   ا ی آن واجب  

اگر در    ژهیوبه  کند، یم  دا یپ  یها تسر باشند که آداب تعلم به آن  یجزو موارد  توانندیم  زین

  ی نید  خودیخودعلوم، اگرچه به  نیباشند. ا  یسلاما  یجامعه  یازهاین  ای   ینی اهداف د  یراستا

جامعه دارند، به    ی ازهاین  فع ر ای   ی ن یاهداف د  شبرد یکه در پ ینقش مهم   ل یاما به دل  ستند،ین

 .ابدی یم ی تسر زیها نو آداب تعلم به آن شوندیدر نظر گرفته م  ی نی د یعنوان علوم ثانو

  ات یمجموعه روا  نیادعا شود ظهور ا  ن یممکن است چن  یمناط: در مورد  ح ی( تنقب

  ز ین  ی نید   ریمناط، آداب آن به علوم مباح و غ   ح، یتنق  ل یاست؛ اما به دل   ی نیدر همان علوم د 

آداب    ن یکه ا  یاحتمال دارد در اذهان کسان  گردد یها لحاظ نمآن  نیب  ی دارد و تفاوت  یتسر

مناط« نزد    حی مناط شکل گرفته باشد. واژه »تنق   حی تنق   دهندیم   تیسرا  ین یعلوم د  ریرا به غ
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الغا  ی عنی  نییاصول با  به اصل  فرع  ب  ی»الحاق  )ملک   نیتفاوت  ،  1:  13۹۰  ،یاصفهان  یآنها« 

  نی. اشوندیمشترک م  زیاز آنجا که در علت حکم مشترک اند، در حکم ن  ن،ی(. بنابرا257

، مانع از آن است که آنها در  آداب تعلم   اتیروا  در موجود    نیاست که قرا  ی احتمال در حال

  ی نید  لیاز آنها به دل  یحکم برخ نکه ی وجود دارد بر ا ی نیشوند. قرا  دهیعلت حکم مشترک د

است؛    ی ن یبودن آن علوم است؛ مانند ادب »عمل به علم که علت حکم، لزوم عمل به مسائل د

 ل کند )همان(. است که بدان عم ستحب م  ایعالم از آنجا که از آنها خبر دارد بر او واجب 

خاص    ی حمل علم بر معنا  ات، ی در روا  ه یگفته شود، قاعده اول  نکه یخاصه: ا  نی( قراج

شود که علم در    دا یپ  ی خاص  نیآداب، قرا  ی است؛ اما احتمال دارد در برخ  ی ن یعلم د  ی عنی

شود. در    ین یعلوم د  ریدر غ  یشامل علم آموز   زیعام به کار رفته است و آداب ن یآنها به معنا

  ح یانصراف است. چرا که تنق   د ی (؛ تحد27۰  ی ال  25۶،  ۸:  14۰۰  ،یاعراف)  ی تیکتاب فقه ترب

  ت یخاصه محدود به موارد خاص است و کل  ن یمستند است. قرا  ریو غ  یمناط، استظهار شخص

. آداب  شوندیعلما، عام هستند و مطلق علوم را شامل م   رهیس  ا ی  ی ندارد. از آنجا که ادله عقل

مانند استناد به قاعده شکر منعم، در   باشند؛یم  یتسر بلقا ،ی و اخلاق علم آموز یموزعلم آ

به شاگرد رسانده است؛    یاست که سود  ی قاعده شامل هر معلم  نیاثبات لزوم تشکر از معلم ا

  نه یموارد به قر  ن یا  جه یباشد در نت  ی و صنعت  ی فنون علم  سی از راه تدر  ی هرچند سود ماد

داشته باشند و »علم« در   زین ی شرع ل یدل  ندهرچ شوند؛یخارج م هیشمول، ادله از قاعده اول 

 . شودیخاص حمل م ی بر معنا ی آن ادله شرع

  گذارد، یاثرات مثبت ) مانند اخلاق ( بر متعلم م   یکه دارا  ی معلم  یاسلام   یمبان  در

انتخاب چن استحباب  به قطع    یمعلم  نیادعا  ت  ایاست که  قابل  امور پاظن  بر  و   یاهیوجه 

( از  فهی ادعا دو گروه )طا  نیا  ل یاثر مثبت بر متعلم دارد. دل  ، یو رجحان  یامور ثانو  ای  یالزام

را همواره مد نظر دارند و   ی عنوان مهم  ات یو روا ات یاست که آ ان ی. لازم به بباشدیم ات یروا

(.  13۹۰  ، یشهر  ی ادله در کتاب »العلم و الحکمة« )ر  ن یآن دقت در انتخاب معلم است. ا

  ل ی. که در ذشودیاشاره م اتی و روا ات یاز آ یمجال به برخ نی شده است که در ا یجمع آور

إِل  رِ سوره عبس »فَلْینَْظُ  هیآ آمده است که به    ی ات یا( رو24طَعامِه« )سوره عبس،    ی الْإِنْسَانُ 

 : شودیاشاره م  یبرخ

: »... عَنْ أَبیِ جَعْفَرِ فِی قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْینَْظُرِ الإنسان إلى طَعَامِهِ قَالَ: »قُلْتُ  تیروا

انسان به    دی (. با5۰و    4۹،  1:  14۰۰  ،ی نی)کل   أْخُذُهُ« یَمَا طَعَامُهُ قَالَ: عِلْمُهُ الَّذِی یَأْخُذُهُ عَمَّنْ  
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فرمود: علمى را که فرا   ست؟ی خوراک )غذا( چ  ی معن  دی نظر داشته باشد، پرس  شیخوراک خو

  ل یرا به علم تأو  هی»طعام« ذکر شده در آ  ت، یروا  نی. اردیگینظر کند از که فرا م  رد یگیم

  ی دقت در انتخاب علم   به  دهدیدستور م   نظر«، ی»فل   یبراساس امر مولو  جه یبرده است. درنت 

  شود یاست که علم از او گرفته م   ی هر فرد  املعام و ش   أْخُذُهُ«یَ. »عَمَّنْ  شودیم   افتیکه در

  ه یآ  ن یا  یعمل به امر مولو  یها از مصداق  جهیمهم آن معلم است. درنت  یهاکه از مصداق

  توان یم  جه یانتخاب معلم صالح است؛ درنت  گر،ید  یریبه تعب  ای دقت در انتخاب معلم است  

 شده است.  یگفت به انتخاب معلم، صالح امر مولو

که شما را از تکبر و از    دیشو  کی نزد  ی: »به دانشمندندیفرما  یاکرم )ص(م   امبر یپ

  کند، یبه پند و اندرز دعوت م  ی به زهد و از دشمن   ل یو از م  نی ق ی نفاق به اخلاص و از شک به  

بلاها غلبه    نیکه با اخلاص خود بر ا  ی موعظه مردم را ندارد، مگر کس   ی ستگیکس شا  چیه

ع  باشد،  د  ارگفت   وبیکرده  ب  ده،ی را  ناروا،  از  را  وسوسه  یهایماری صواب  و    ی هافکر،  نفس 

  ی تی روا  دی مف   خی (.  ش335:  14۰5  ، یو نجاش  7۸:  137۰ها را بشناسد. )ابن فهد حلى،  هوس 

از    ات ی روا  ن ی(. با توجه به ا335:  137۰را ذکر نموده است. )شیخ مفید،    ت یروا  ن یبه ا  ه یشب

عالم  ینی همنش م  ی با  تقو  یاثرگذار   یدارا  هک  د؛یگویسخن  در  شده    ادیصفات    تیمثبت 

 باشد.

  نکَُم« ی فانظروا عَمَّن تَأْخُذُونَ دِ  ن، یفرمودند:»إنّ هذا العِلم د  نیچن   گرید  ینبو  تیروا  در

: علم، دین است. نماز، دین است. پس بنگرید که این علم را از چه کسى فرا مى گیرید.)  

 (2۸۶۶۶: ح13۸۸،  یهند  یمتق

  نه یبه منزله قر توانندیذکر شده م   اتیاست که روا فهیشر ه یآ نجا ی در ا ی محور ل یدل

تعدد و   یالسند دارا فیضع اتی دسته روا  نیشده ، ا انیب هیاستفاده شوند. البته فارغ از آ هیآ

اند؛ ا که    یاست . در موارد   ییعقلا  نانیاطم  یموجب نوع  ،یامر  نیتعدد در چن   نیکثرت 

  25۶،  ۸:  14۰۰  ،ی .)اعراف آوردیبه وجود م   یی حجت عقلا  ینوع  اتی روا  رتمخالف نباشد، کث

 ( 271 یال

 در علوم فناورانه   ینیزگ استاد 

مانند هوش    یادهیچی پ  یهادر حوزه  ژهیبه و  ،یدر علوم مرتبط با فناور   ی مرب  انتخاب

بُعد صلاح  دیبا  ،یمصنوع به دو    ی انجام شود. مرب  یاو حرفه  یت یشخص  تیبا دقت و توجه 

با تنها  نه  علم   د یصالح  نظر  با  یاز  بلکه  باشد،  اخلاق  دیمتخصص  نظر    ز ین  یت یو شخص  یاز 
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قرار    دی مورد تأک  زین  یو علم   ی ن یموضوع در منابع د  نیباشد. ا  نیم متعل  یمناسب برا  ییالگو

  ی دقت شود ذکر م   د یدرعلوم فناورانه با  ی که درباره مرب  یاز موارد  یگرفته است که به برخ

 شود :

 ی ت یشخص  تی. صلاح1

  ی و اجتماع  یاقتصاد   ،ی اعتقاد  ،یاخلاق  یهایژگیشامل و  یمرب  یت یشخص  تیصلاح

  ی دور  ،ییمانند راستگو  ییهایژگ یو  یدارا  یو شرع   یاز نظر عرف   دیصالح با  یمرب  ک یاست.  

  تیفینه تنها بر ک   هاتیصلاح ن یباشد. ا  یاخلاق  ی هاو تعهد به ارزش  ، یو مال   ی از فساد جنس

خواهند    ی منف   ا یاثرات مثبت    زیو رفتار متعلم ن  تیبر شخص  بلکه  گذارند، یم  ریآموزش تأث

  ی ادآوری با افراد صالح و عالم باعث  ین یشده است که همنش  د یتأک ی اسلام ات یداشت. در روا

اثرات    تواندیکننده م گمراه  ایبا افراد فاسد    ین ی. برعکس، همنششودیم   مانیا  تیخدا و تقو

  ه یبالا نه تنها توص  ی تیشخص  تیبا صلاح  ی ن، انتخاب مربیبر فرد داشته باشد. بنابرا  یمنف

  د یمورد تأک   زین  ی و علم  ی نیموضوع در منابع د  نیموارد واجب است. ا  یشده، بلکه در برخ

 ( 123، ص 1: 13۹5 ،ی نیقرار گرفته است.) حس 

 یاحرفه   تی. صلاح2

اشاره    کند،یم   سیکه تدر  یادر حوزه  یبه تخصص و مهارت مرب  یاحرفه  تیصلاح

به   یعلم   میانتقال مفاه  یلازم برا  یهاو مهارت یدانش کاف ی دارا د یصالح با ی مرب ک ی دارد. 

  ن یاست، ا  شرفتی که به سرعت در حال پ  ،یمانند هوش مصنوع  ییهاباشد. در حوزه  نیمتعلّم

  ی اوهیروز باشد و بتواند دانش خود را به شبه  د ی با  ی . مربکندیدا م یپ  یشتریب  ت یاهم  تیصلاح

نداشته باشد،    یتخصص کاف   یدر حوزه هوش مصنوع  یتقال دهد. اگر مربمؤثر و قابل فهم ان

  ن یشود. ا  نیمتعلم   یانتقال ندهد، بلکه باعث گمراه  یرا به درست   می ممکن است نه تنها مفاه

م جد   تواندیموضوع  پ  یخطرات  و  ی در  به  باشد،  حوزه  ژهیداشته  و    یی هادر  اخلاق  که 

 ( 2۸1 یال2۶۸،   ۸:  13۹5،  ی.) اعرافکنندیم فای ا ینقش مهم  یریپذتیمسئول

  م ی نقض حر  ، یمانند سوءاستفاده از فناور  ، یهوش مصنوع  ی توجه به خطرات احتمال  با

مرب  ی هاستمی س  جادیا  ای  ،یخصوص انتخاب  و    یاحرفه  تیبا صلاح  یخودمختار خطرناک، 

  ی و اجتماع  یاخلاقبتواند علاوه بر انتقال دانش، مسائل    د یبا  یاست. مرب  ی بالا ضرور  یتیشخص
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  ی و علم  ی نی موضوع در منابع د  ن یآموزش دهد. ا  نیبه متعلم   زیرا ن  یمرتبط با هوش مصنوع 

 ( 123،  1: 13۹۰ ، ینی قرار گرفته است.) حس  دی مورد تأک زین

صالح    ی. مربگذاردیم  ریتأث  ز یو رفتار متعلم ن  تینه تنها بر دانش، بلکه بر شخص  معلم 

  ر یتأث  نیرا به متعلم انتقال دهد. ا  یو اجتماع   ی اخلاق   یهابا رفتار و گفتار خود، ارزش  تواندیم

همراه است،   یادهیچیپ  یو اجتماع  یکه با مسائل اخلاق   ،یمانند هوش مصنوع ییهادر حوزه

  ی هایفناور  یبتواند متعلم را نسبت به خطرات احتمال   د ی. معلم باکندیم   دای پ  ی شتریت بیاهم

،    ی کند.) اعراف   ت یهدا  هایفناور  نیآگاه کند و او را به سمت استفاده مسئولانه از ا  د یجد

13۹5  :۸ ،131) 

تخصص معلم از    نکهیعلاوه برا  یمانند هوش مصنوع  شرفته یپ  یهایآموزش فناور  در

ساده و قابل    ی اوهیرا به ش  دهیچی پ  م یبتواند مفاه   دی ابرخوردار است و معلم ب  یاژهیو  تیاهم

علوم فناورانه    ی . مربکندیم  فای و تعلم ا  می در تعل  ید یفهم آموزش دهد قطعا اخلاق نقش کل

موضوع    ن یآگاه کند. ا  هایفناور  ن یمرتبط با ا  ی را نسبت به مسائل اخلاق   لّمبتواند متع  دیبا

مسائل حر  یشامل  مسئولداده  ت یامن  ،یخصوص  م یمانند:  و  از    ی ریپذتیها،  استفاده  در 

متعلم را به   تواندیبرخوردار است، م  ی اخلاق ت یکه از صلاح ی است. معلم  د یجد ی هایفناور 

 کند.   تیهدا ی از فناور یقسمت استفاده مسئولانه و اخلا

( به انتخاب استاد  یمذکور ، امر)مولو  اتیو روا  اتیبودن »امر« در آ  یمولو  براساس

از وجوب آن نم   نی استفاه کرد. ا  توانیالح را مص دست    توانیامر ظهور در وجوب دارد و 

است،    از ی که در آن به معلم ن  ی و انواع علوم  ها تیمراتب صلاح  ه یبرداشت؛ اما معلم صالح برپا

علوم    ی تمام  یمراتب و برا  یبه وجود انتخاب معلم صالح در تمام   توانیدارد که نم   ی اطلاق 

  شود؛ یماده تا حدّ امکان حفظ م  ایظهور امر در وجوب و اطلاق موضوع    جهیحکم کرد. درنت

موارد از   نیماده بر وجوب با مشکل مواجه گردد که در ا ا یکه حمل موضوع  ی مگر در موارد

  ی ال2۶۸،  ۸:     13۹5،  ی.) اعرافشودیو بر استحباب حمل م  تهظهور امر در وجوب دست برداش

2۸1 ) 

، بر رجحان انتخاب معلم    اتیروا  نیاست که ا  یابیمربوط به دوست    اتیاز روا  یرخب

 شود:    یاشاره م   اتیدسته روا  نیاز ا  ریز  تینمونه روا  یاثر مثبت بر متعلم اشاره دارد برا  یدارا

مَنْ نُجَالِسُ    رُوحَ اللهِ   ایوسلم: »قَالَتِ الْحَوَارِیونَ لِعِیسَى    ه یالله عل  ی ... قاَلَ رَسُولُ اللهِ صل »

مَنْ   وَ  ذَکِّرکُمُُ یَقاَلَ  رُؤْیتُهُ  وَ  ی فِ  زِیدُیَاللهَ  منَْطِقُهُ  کل  ی فِ   رغَْبُکمُْ یَعِلَیکُمْ  عَمَلُهُ«.)  ،    ی ن یالْآخِرَةِ 
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روح    یگفتند: ا  یس یبه حضرت ع  ونی: حواردیفرما  ی)ص( م   ل( حضرت رسو3۹،   1:  13۸۰

و گفتارش    اوردیخدا ب  اد ی حضرت فرمود: آن که چشمش تو را به    م،ینی بنش  ی الله با چه کس 

 کند.  ل یکند و کردارش تو را به آخرت م اد ی مقامت را ز

همنش  ت یروا  ن یا  در انتخاب  در  موثر  عنصر  سه  )ص(  رسول  ب  ن یحضرت    ان یرا 

  ، انشی.ب2  شود؛ یشامل م   زیاو را ن  ی رفتار  ی خداوند باشد که بروزها  ادآور ی  دنش ی.د1:  کنندیم

  ی خصلت ها در مقابل کسان  ن ی.رفتارش رغبت به آخرت را افزون کند؛ که ا3علم افزا باشد  

نهفته وجود دارد    ی)ع( امر  یس ی است. در پاسخ حضرت ع  یاطلب ی که رفتارشان بر محور دن

الله....«)   ذکَِّرُکمُُ یُصورت: »مَنْ نُجَالِسُ قَالَ ]جالسوا[ مَنْ    نیپرسش شده است. بد  نهیکه به قر

خدا    اد یکه شما را به    ی فرمود: با کسان  م، ی نینش   یم   ی ( با چه کس۶۸:  13۸2،    یابن الغضائر

که    یدر حال  د؛ی نمایم  یشده خبر  انیمحذوف جمله ب  نیتوجه به ا  ا ب  د؟«ین یاندازند، بنش  یم

ال  یو مولو  یانشائ به قراست.  اما  امر ظهور در وجوب دارد؛  شده    انیب  یهاشاخصه  نهیبته 

را    یدوست   ن یچن  نیدر صورت وجوب، ترک ا  رایامر را حمل بر وجوب کرد؛ ز  نیا  توانینم

از    ان یسابقه ب  یانکته  نیچن  ن یق ی که به    ی حال  درحرام دانست؛    دی براساس قاعده ملازمه با

  جه یو مناسبت حکم و موضوع تناسب. ندارد در نت   ی فقها نداشته است و با ارتکازات شرع   یسو

والا  ی نی همنش مراتب  به  اشاره  م  ی دوست  یکه  است، مستحب  از مجموعه  باشدیمؤمنانه   .

 (  7۸: 13۹۰، ی رجحان دارند. )اعراف  نیشده دلالت بر ا اد ی  اتیروا

ا  قاعده بر  بااصل استو  نیوجوب دفع ضرر محتمل    ی از وقوع ضررها  د یار است که 

قاعده در فقه    نینمود. ا  یریجلوگ   اد،ی ز  تیبا اهم  ای  ریناپذجبران  یضررها  ژهیبه و  ،یاحتمال 

  ی ضرر، احکام مختلف  ت یاحتمال و اهم  زانیدارد و با توجه به م   یاو اصول فقه کاربرد گسترده

وجوب دفع    نیا  یی. هدف نهاشودیآن صادر م   یمکروه، حرام( برا  باح،)واجب، مستحب، م

  ان« یشده است؛ از جمله در اصول در بحث »عقاب بلاب  یضرر »محتمل« در چند دانش بررس

چند    ان یقاعده ب  ن، یبهره بردن از ا  ی از منکر در راستا  یو فقه مانند فقه امر به معروف و نه

 است:  ستهینکته با

مورد    ی. در ادعاشودیفعل و ترک آن م قاعده شامل ضرر در    نی. محدوده ضرر ا1

  دی و با  ستین  ح یترک آن صح  جهی نظر، ضرر ترک انتخاب استاد صالح مورد نظر است؛ درنت

 محتمل انجام داد.   ای  قنی مت ی انتخاب معلم صالح را به منزله دافع ضررها
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  ت ی . احتمال ضرر درباره احتمال وقوع ضرر لحاظ دو مورد لازم است ؛ احتمال و اهم2

قابل بازگشتاند؛    ر یغ  ا یدارند    یکمتر  ار ی بس  یریضررها امکان بازگشت پذ   ی محتمل )ضرر( برخ

  کی محتمل در مورد انتخاب    ن یا  یو از دست دادن فرصت جوان  ن یاز د  ی مانند ضرر گمراه

 دفع گردد.    دیبا ت یاهم ل یدارد؛ اما به دل  یکم   یمعلم درجه احتمال 

 .  شودیعام است که هم دفع و هم رفع را شامل م   یی دفع منظور از دفع معنا  ی . معنا3

در    ؛یریغ  ای  ی است؛ نه نفس  ی ق ی بودن قاعده حکم دفع ضرر محتمل، طر  یق ی. طر4

 ترک، آن عقاب مستقل ندارد؛ عقاب، همان ضرر در واقع است.  جهینت

بر واجب   ی در مراتبقاعده عقل در قاعده دفع ضرر محتمل احکام پنجگانه دارد   حکم

بر مندوب بودن آن دلالت دارد؛ اما ممکن است که احتمال ضرر    ی بودن دفع ضرر و در موارد

عقل دفع ضرر را مرجوح    نکهی ا  ا یدفع آن قائل نباشد )مباح(    یبرا  یکم باشد و عقل رجحان 

 مکروه. )همان(  ا یبداند حرام 

 در علوم فناورانه   یمنف  یاثر احتمال   یدارا معلم

  ا ی   یجیباعث فاصله گرفتن تدر   تواندیعلوم فناورانه ، م  نهیاستاد ناصالح در زم   انتخاب

منجر به کاهش    تواندیموضوع م  ن یشود. ا  یو معنو  ین ید  ی هاکاهش ارتباط فرد با ارزش

د.  سوق ده  ن یاز د  ی و دور  یدر فرد شود و او را به سمت گمراه  ی و اخلاق   یمعنو  یهازه یانگ

  ن یدرباره د  ینامناسب  یهانگرش ان یآموزان و دانشجوممکن است به دانش رمعتقد یغ انیمرب

- ۹۰،    2:    13۹2  ، یها شوند.) محمدآن  ین یاعتقادات د  فیو اخلاق انتقال دهند و باعث تضع

1۰5) 

  ی مجاز  یو فضا  یمانند هوش مصنوع  نینو  ی هایبه هر حال استفاده نادرست از فناور 

باعث کاهش    تواندیموضوع م  ن یشود. ا  یو معنو  ی اخلاق  یهاارزش  ف یمنجر به تضع  تواندیم

  ی افراد را به سمت رفتارها  تواندیم   یدر جامعه شود. فناور  ی و اخلاق  ی نیتوجه به مسائل د

از ارزشسوق دهد و آن  ی راخلاق ینادرست و غ  را  ا  ین ید  یهاها  به  با توجه    نکه یدور کند. 

مصنوع ف   یهوش  پ  لیتحل  ییتوانا  نینو  یها یناورو  استفاده    ین ی بشیو  دارند،  را  رفتارها 

،    1:  13۹۰،یمنجر شود.) محمد  یاصول اخلاق  تیبه کاهش اهم  تواندیها م نادرست از آن

 (  ۶5 ی ال  5۰
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  ی هوش مصنوع  ای   یمجاز  ی علوم فناورانه مانند فضا  ای  ی است که تکنولوژ  ان یبه ب  لازم 

باعث    تواندیموضوع م  نیکننده باشد. اانتشار اطلاعات نادرست و گمراه  یبرا  یمنبع   تواندیم

دور کند. انتشار    ین ید  حی صح  ریها را از مس شود و آن  یو اعتقاد  ین یافراد در مسائل د  یگمراه

قرار    ریافراد را تحت تاث   ین ید  ی باورها  تواندیمغرضانه م   غات یاطلاعات نادرست و تبل   عات، یشا

  تواند یم  یمجاز   ی فضا  ن،یه سمت اعتقادات نادرست سوق دهد. علاوه بر اها را بدهد و آن

  ی ال   7۰،    2:  13۹1  ،یم یکند.) کر  ت یهدا  یراخلاقینامناسب و غ  یافراد را به سمت محتوا

۸۰ ) 

دارد اما از    یینقش بسزا  ی جامعه بشر  شرفتیچه استفاده از علوم فناورانه در پ  اگر

باعث اتلاف وقت    تواندیم   یمجاز   ی و فضا  ن ینو  یها ی، استفاده نادرست از فناور  گریطرف د

امر موجب کاهش توجه به مسائل    نیشود که ا  یارزشمند جوان  یهاو از دست دادن فرصت

و   یرشد معنو یرا برا ییارزشمند و طلا یهاامر فرصت نیدر جوانان شود. ا  یو معنو ی نید

در جوانان    ی و اخلاق  ی نی د  یهازهیبه کاهش انگ  تواند یمسئله م  ن یسوزاند. ا  ی را م  ی اخلاق 

با    یمهمتر در خصوص هوش مصنوع  نی( از ا2۸1  یال2۶۸،  ۸:    13۹5،    یمنجر شود.) اعراف 

  ی شناخت  ی ها  رساخت یز  رییانسان باعث تغ  ی اخت شن  یها  هی ان با لا  قیتوجه به ارتباط عم

از منابع    یکی عقل به عنوان    زی ن  ین یشود از منظر د  ثیعم  یانسانها و جوامع و انحراف فکر

  م یبه افراد در درک بهتر مفاه  تواندیاست و م   دییمورد تأ  ین یاحکام د  صیشناخت و تشخ 

ن موارد بر استحباب »دفع  یپس حکم عقل  در ا  ییها  بیآس  ن یکمک کند. با وجود چن  ینید

 انتخاب نگردد .  ی معلم نیمستحب است چن جهیور مذکور است در نتضرر محتمل« در ام

  ج ی نتا  نی، ا  تیاولو  ایاز قواعد مانند قاعده انتخاب دوست ، به اطلاق    یبرخ  یبرمبنا

استاد  انتخاب  که  آمد  به گمراه  ایکه گمراه کننده    یبه دست    ای است »حرمت«    یمبتلا 

که از خوبان است و مجالست با آنها اثر مثبت دارد استحباب    ی»کراهت« دارد. انتخاب معلم

  یو الزام  یاهیصفات او بر امور پا  یرگذاریجداکننده حرمت از کراهت تأث  کملا  زین  نجایدارد. ا

رشد    یبلکه برا  ،یرشد علم   یصالح نه تنها برا  یاست . انتخاب مرب  یو رجحان   یامور ثانو  ای

  ی انتخاب مرب  ت ی(اهم2۸1  یال2۶۸،  ۸:  13۹5،    یاست. اعراف   یضرور  زین  یو معنو  یلاق اخ

است.    یو اجتماع   ی فرد  تیدر ترب  ی از جمله مسائل اساس  اواست که انتخاب    ییصالح تا جا

شاگردان است. انتخاب    د ی و عقا  ت یشخص  ی ریگبر شکل  یمرب  ق یعم  ریتأث  ل یموضوع به دل  نیا
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صالح    ین یگزیرجحان مرب  ن،یشود. بنابرا  ی و اخلاق   یباعث انحراف فکر  تواندیناصالح م   یمرب

 ( 42، 1: 13۸۰،  ی نی است.) کل ی نی و د ی ضرورت اخلاق   ک ی

مرب  ینی همنش و  صالح  افراد  تأث  انی با  فراوان  راتیصالح،  اخلاق  یمثبت  رشد  و    یبر 

شود. در    ی مداد مقل   ن یهمنش  یهم به نوع  یافراد دارد که در عرف و اجتماع ، مرب  یمعنو

  ی تیو ترب ی می اصل تعل کی صالح به عنوان  ن یبر انتخاب همنش د یهمواره تاک ی اسلام ات یروا

دانش و    شیافزا  مان،یا  تیبا صالحان باعث تقو  ین یاست. همنش  فتهقرار گر  دی مهم مورد تأک

  ی باعث انحراف و گمراه  تواندیبا افراد ناصالح م   ین ی. در مقابل، همنش شودیبهبود رفتار م 

  ی ضرور  زین  یرشد اخلاق   یبلکه برا  ،یرشد علم   یصالح نه تنها برا  یانتخاب مرب  ن،یشود. بنابرا

 (35:  13۸2،  ی است.) ابن شعبه حران

فن   در  اما اخلاق و    ار یبس  ی مرب  ی علوم فناورانه، اگرچه تخصص و دانش  مهم است، 

را    ی صالح نه تنها دانش فن  یمرب   ک ی رد.  شاگردان دا  تیدر ترب  ی دی نقش کل  ز یاو ن  تیشخص

م روح  کند،یمنتقل  مسئول   ، یعلم  ه یبلکه  حرفه  ی ریپذتیصداقت،  اخلاق  ن  یاو  به    ز یرا 

صالح  در    ی (نقش مرب15۰  یال   15۶،     2:  13۹۰،    یزد ی  ح.) مصبادهدیشاگردان آموزش م 

فن  دانش  آموزش  بر  علاوه  فناورانه،  ن  یاجتماع   یریپذتیمسئول  ،یعلوم  شاگردان    زیرا  به 

و    یاطلاعات، هوش مصنوع   یمانند فناور   ییهادر حوزه  ژهیموضوع به و  نی. ادهدیآموزش م

  تواندیصالح م   یمرب  کیار مهم است.  ی بر جامعه دارند، بس  یم ی مستق   راتیکه تأث  ،ی مهندس

  کیکه    یکند، در حال   تیهدا  یاز فناور   ی ن را به سمت استفاده مسئولانه و اخلاق شاگردا

  ژه یموضوع به و  ن یدهد. ا  جیرا ترو  رمسئولانهیغ   ا ی  ی منف  یهاناصالح ممکن است نگرش  یمرب

  ی اگسترده  راتیکه تأث  ،یوتکنولوژیو ب  یبری سا  ت یامن  ،یمانند هوش مصنوع  یی هادر حوزه

( در عصر 12۶  یال123،    1:  13۹۰،    ی.) مطهرکندیم   دایپ  یشتر یب  تیبر جامعه دارند، اهم

و    یبر اصول اخلاق  ی هوشمند و مبتن  یها با ارائه پاسخ  تواندیم  ز ین  ی ، هوش مصنوع  ی کنون

  ده، ی چیپ   یاخلاق  می کند. به عنوان مثال، در آموزش مفاه  فای را ا  یاخلاق  ینقش مرب  ، ینید

ارائه   یی هاهیها و توصحلکاربران، راه ی هاو پرسش ط یشرا لی با تحل تواندیم  یهوش مصنوع

نقش راهنما    توانندیمحور ماخلاق  یها باتسازگار باشد. چت  ی ن یو د  یدهد که با اصول اخلاق

  ی معنو  یبر مبان   یمتوازن و مبتن   ییهاپاسخ ،ی لاق حساس اخ ی هاتیداشته باشند و در موقع

ترب  توانندیمحور ماخلاق  ی هاباتکنند. چت  ارائه صالح،    یمرب  ک ی شاگردان، مشابه    تیدر 

ساده و    یفناورانه را با زبان  دهی چ یپ  میمفاه  توانندیتنها مها نهباتچت  نیباشند. ا  رگذاریتأث
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با    که  ییهاحلو ارائه راه  یاخلاق   ی هاتیموقع  لیدر تحل   توانندیقابل فهم ارائه دهند، بلکه م 

و    ی مانند هوش مصنوع  ییهاطی باشند. در مح  دیمف  ز یهمسو باشند ن  ی نی و د  یاصول اخلاق

  ی هاها قادر به ارائه پاسخباتدارند، چت  ی اگسترده  ی اخلاق   ی هاکه چالش  ، یبریسا  تیامن

  ی مسئولانه و اخلاق   ی هایریگمی را به سمت تصمکاربران    توانندیهستند و م   ی متعادل و منطق

 کنند.  تیهدا

  ن یگزیجا  توانندیصالح ممکن نباشد، م   یمرب  کی که انتخاب    یط یابزارها در شرا  نیا

ها  باتبرآورده کنند. چت  یاخلاق   تیدر حوزه ترب  ژهیورا به  یآموزش  یازها یباشند و ن  یمناسب 

  ی کاربران پاسخ دهند و همراه  یهابه پرسش  ،یبه شکل خودکار و بدون خستگ  توانندیم

 ارائه کنند.  یریادگی  ریدر مس  یمداوم

آموزه  نیا کنار  در  عنوان    ،ی نید  ی هاموضوع  عقلان  ک ی به  است.   زین  یاصل  مطرح 

  ی هابیاز آس یریجلوگ یشود. برا ریناپذجبران یباعث ضررها تواندیانتخاب معلم ناصالح م 

از معلمان صالح و قابل اعتماد بهره گرفت. پس عقل و    دیکه با  کندیعقل حکم م   ،یاحتمال 

  ل ی( به دل23، 74: 13۸5،  ی.)مجلس کنندیم دی صالح تأک ین یگزیبهر دو بر رجحان مر نید

صالح    ین یگزیرجحان مرب  ن،یاست. بنابرا  ی مترب  تیشخص  یر یگمعلم بر شکل  قیعم  ریتأث

 (۸7:  13۸7(، یثان  دی )شه  یضرورت است.) عامل   ک ی فرزندان   تیدر ترب
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 یریگجهینت

و    ت یآن بر شخص  ریصالح در علوم فناورانه و تأث  ینقش مرب  ی پژوهش به بررس  نیا

  ی مرب  ن،ینو  ی هاینشان داد که در عصر فناور  هاافتهی شاگردان پرداخته شده است.    ی ندارید

انتقال به عنوان  تنها  نه  الگوصالح  به عنوان  بلکه  نقش    ،یو معنو  ی اخلاق   ییدهنده دانش، 

ترب  یلیبدیب پکندیم   فایا  نده یآ  سلن  تیدر  به  توجه  با  اجتماع   یاخلاق  یهایدگی چی.    ی و 

  ان ی تعادل م  جاد یبا ا  تواندیصالح م  ی مرب  ،یبریسا  تیو امن   یمانند هوش مصنوع   یی هایفناور 

از   ی شاگردان را به سمت استفاده مسئولانه و اخلاق  ،ین ید یها و حفظ ارزش یلم ع شرفت یپ

 کند.  تیهدا یفناور 

 

فناورانه   یبر نقش دوگانه مرب  دیپژوهش، تأک  نیا  ی هاافتهیجمله    از صالح در علوم 

  ی تخصص  یشاگردان را به سطوح بالا  ،یصالح با تسلط بر دانش فن   یسو، مرب  ک یاست. از  

از سو  رساند یم تقو  گر،ید  یو  د  یاخلاق  ی هاارزش  تیبا  فناور   ،ین ی و  از    یاز سوءاستفاده 

  ل یتبد   یمتخصصان  تیدر ترب  یدیکل  یصالح را به عامل   یمرب  ، یگانگدو  نی. اکندیم  یریجلوگ

علم   کندیم نظر  از  تنها  نه  اخلاق   یکه  نظر  از  بلکه  هستند،  د  یتوانمند  متعهد    زین  ی نی و 

مانند قاعده وجوب دفع    ی و قواعد عقل  ی اسلام  ات ی پژوهش، با استناد به روا  ن ی.در اباشندیم

از    یریجلوگ  یبرا  رانهیشگیاقدام پ  کیبه عنوان    حصال   یضرر محتمل، ضرورت انتخاب مرب

 شد.   دیی تأ ین یو د یاخلاق یهابیآس

 

  ی نقش مرب  ی بررس  یبرا  ی و عقل  ین ید یمبان   ب یپژوهش، ترک نیا  یهایوآوراز ن  ی کی

  ه یتوص   ک ی صالح نه تنها    یپژوهش نشان داد که انتخاب مرب  ن یصالح در علوم فناورانه است. ا

  ان یاست. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل به وضوح ب  یو عقل   ی نی ضرورت د  کی بلکه    ، یاخلاق 

ن  کندیم انتخاب معلم  فکر  اصالح،که  انحراف  باعث  شاگردان    یاخلاق   ای  ی که ممکن است 

بر اصول    ی مبتن  یآموزش  یهابرنامه  یطراح  یبرا  ییقاعده به عنوان مبنا  نیشود، حرام است. ا

 مورد استفاده قرار گرفت.  یو اخلاق ی نید

 



 146    /1403و زمستان  زیی سال چهارم، شماره هفتم، پاخوانش های فقهی و حقوقی، 

 

 

بر مزا  ،یمانند هوش مصنوع   ی نینو  یها یفناور  شرفت یپ که در    ی و تحولات  ایعلاوه 

اقتصاد  یعلم   یهانهیزم آورده است، چالش  یو  ارمغان  ن  یمهم   یها به    ی هادر حوزه  زیرا 

د  یاخلاق  مصنوع  جادیا  ینی و  هوش  است.  سا  یکرده  بدون    یهایفناور  ریو  اگر  فناورانه 

  ی باورها  فیو تضع ی گمراه یبرا یی ابزارها توانند یم ابند، یمشخص توسعه  ی چارچوب اخلاق 

  ی مجاز  یمغرضانه در فضا  غاتیتبل   ایشوند. به عنوان مثال، انتشار اطلاعات نادرست    ینید

نادرست    یباورها  یقرار دهد و آنان را به سو  ریکاربران را تحت تأث  ین یاعتقادات د  تواندیم

رواج دارد، به    تال ی جید  یکه در فضا  ی راخلاقینامناسب و غ  ی محتوا  ن، یکند. همچن   تیهدا

رشد    یآنان برا  یی طلا  یهاو فرصت  شودیدر جوانان منجر م   ژهیوبه  ی معنو  ی هاکاهش ارزش

هوشمند    ی هایفناور   یدر طراح  ی اخلاق   ت یتوجه به ترب  جه،ی . در نت بردیم  ن یرا از ب  ی اخلاق 

 .کندیم  دایپ  ی شتریب ت یحوزه، اهم نیدر ا  ی اخلاق  یهارساختیو توسعه ز

 

و استدلال، بر استحباب    ص یتشخ  یبرا  یات یح  یعنوان ابزارعقل به  ، ینی منظر د  از

  یبرا  ی اخلاق   ی هاضرورت انتخاب چارچوب  زین  ی اصل عقل  نی دارد. ا  دی تأک  یدفع ضرر احتمال 

  ت یبا قابل  یی هاباتو توسعه چت  ی راستا، طراح  ن ی. در اکندیم   تیرا تقو  نینو  یهایفناور 

ترو  یاخلاق  لیتحل آموزهیو  ا  ی پاسخ   تواندیم   ی نید   یهاج  به  اچالش  نیمؤثر  باشد.    ن یها 

صالح    ان ینقش مرب  ، یبر اصول اخلاق   یو مبتن   قیدق   یهاضمن ارائه پاسخ  توانندیها مباتچت

به کاربران    توانند یمناسب م  یزیربا برنامه  ییهاباتچت  نیکنند. چن  فا ی ا  تالیجی د  ی را در فضا

  ی را در زندگ  یمعنو  یهارا بهتر درک کنند و ارزش  دهیچیپ   یقکمک کنند تا مسائل اخلا

 کنند.   یسازادهی روزمره خود پ

 

طراحاخلاق  یهاباتچت  نیا  جادیا مستلزم  آموزش    یچارچوب  ی محور  و  مشخص 

  ی اخلاق   یشامل اصول جهان   تواندیچارچوب م   نیاست. ا  تیا اخلاق و معنومرتبط ب  ی هاداده

کند. در   تیهدا  ی مسئولانه و اخلاق  ی باشد که کاربران را به سمت رفتارها  ی نید یهاو آموزه

کنند،    یریکننده جلوگ فناورانه که از انتشار اطلاعات گمراه  ی هارساختیتوسعه ز  ن،یکنار ا

 . دیکمک نما یاستفاده درست از فناور  جیبه ترو تواندیم
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و   یو هوش مصنوع  نینو  یهایاز فناور   یناش   یاخلاق   یهاتوجه به چالش  ت،ینها  در

برا آن  یتلاش  طرحل  از  چت  ی اخلاق   ی هارساختیز  ت یتقو  قیها  توسعه    ی ها باتو 

لانه  استفاده مسئو  نیبلکه به تضم  کند،یجامعه کمک م   یمحور، نه تنها به رشد معنواخلاق

  ی فناور   شرفتیپ  ان یمناسب م ی تعادل تواندیم  ی کردی ن روی. چن شودیمنجر م  ز ین یاز فناور 

  کند یم  د یپژوهش تأک  نیرا به سوا  نده یبرقرار سازد و نسل آ  ین ی و د  ی اخلاق   ی هاو حفظ ارزش

  یهادر برنامه  تیاولو  ک یبه عنوان    دیفناورانه با  یهاصالح در حوزه  انیمرب  تیو ترب  نشیکه گز

گ  یآموزش قرار  توجه  سردیمورد  مد  ی آموزش  گذاران استی.  علم  رانی و  با    د یبا  ی مؤسسات 

متخصصان    نده ی نسل آ  تیبه ترب  ، یو اخلاق  ی نی بر اصول د  یمبتن   ی آموزش   یهابرنامه  یطراح

  یی هابرنامه  نیچن  یطراح  یبرا  ییبه عنوان مبنا   تواندیپژوهش م  ن یکمک کنند. ا  یفناور 

و    یعلم   شرفتی در پ  ید یکل  ی امل صالح را به عنوان ع  یو نقش مرب  ردیمورد استفاده قرار گ

 جامعه برجسته سازد. یاخلاق 
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 بررسی رجالی سهل بن زیاد و اثبات وثاقت او
 1محمد علی رمضانی
 2امیر امینی 

 چکیده: 

علم رجال در بررسی اعتبار راویان حدیث نقشی کلیدی دارد. این پژوهش به تحلیل  

ن زیاد آدمی ، راوی شیعی قرن سوم هجری ، می پردازد. در این  وثاقت و تضعیف سهل ب

راستا ، نظرات فقها و رجالیون مورد بررسی قرار گرفته و تحلیل انتقادی درباره مبانی این  

دیدگاه ها ارائه شده است. در نهایت ، بر شواهد موجود ، نتیجه گیری در مورد اعتبار احادیث  

ن زیاد آدمی، معروف به رازی، از محدّثان شیعه در قرن  سهل ب این صورت گرفته شده است.

السلام را  سوم قمری است و سه امام معصوم؛ امام جواد، امام هادی، و امام عسکری علیهم

از   حدیث حضور دارد. جمله »الأمر فی سهلٍ    23۰۰درک کرده است. وی در اسناد بیش 

أخر، بسیار به کار رفته است.اهمیت  سهلُ« برای توصیف او در کلمات فقها، خصوصاً فقهای مت

های معارف اعتقادی و  بررسی وثاقت یا عدم وثاقت سهل بن زیاد در تأثیرگذاری آن بر حوزه

الله  : برخی همچون آیتتوثیق  فقهی شیعه است. درباره وثاقت وی سه دیدگاه وجود دارد:

:  تضعیفاند.را توثیق کردهشبیری زنجانی و از قدما شیخ مفید و از متأخرین سید بحرالعلوم او  

اند و جمله »الأمر فی سهل  الله خویی با این نظر مخالفگروهی همچون شیخ طوسی و آیت

را مطرح کرده الخوئی، جلیس بسهل«  الإمام  برخی دیگر  توقف(.24۰، ص1اند )موسوعة   :

   اند.مانند نجاشی در این مسئله توقف کرده

گیرد  تضعیف و سپس دلایل توثیق او مورد تحلیل قرار میدر این بررسی، ابتدا دلایل  

 توان به روایات منقول از سهل بن زیاد اعتماد کرد یا خیر. تا روشن شود که آیا می

 تضعیف  – علم رجال  - توثیق -غلو  - سهل بن زیاد  :کلید واژه
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 مقدمه

اب شریف  سهل بن زیاد آدمی از راویان کثیرالحدیث است و روایات زیادی از او در کت

ق، ص  141۹رسد )ترابی،  روایت می  23۰۰کافی نقل شده است. شمار روایات او به بیش از  

(. کنیه او »ابوسعید« و ملقب به »رازی« است و از اهالی ری بود. کشّی از نصر بن صباح  47۰

کند که »سهل بن زیاد آدمی رازی« در پیشگاه سه امام معصوم، یعنی امام جواد، امام  نقل می

 السلام حضور داشته است.دی و امام عسکری علیهمها

در مورد وثاقت و عدم وثاقت او اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر فقها تا قبل از محقق  

کردند. اما محقق بهبهانی  بهبهانی، سهل بن زیاد را تضعیف کرده و به روایات او اعتماد نمی

قت سهل بن زیاد برآمده است. پس  ( در پی اثبات وثا4۹۶، ص  2در کتاب مصابیح الظلام )ج

 اند. کم اعتبار روایات او شدهاز محقق بهبهانی نیز بسیاری از محققان قائل به وثاقت او یا دست

هایی که درباره سهل بن زیاد وارد شده چیست؟  بحث ما این است که مبنای تضعیف

ه قابل دفاع هستند  هایی که در این مورد ذکر شدآیا این تضعیفات صحیح است؟ و آیا توثیق

 یا خیر؟ 

شود که با اثبات وثاقت سهل بن زیاد،  اهمیت پرداختن به این موضوع زمانی آشکار می

توجهی در حوزه  روایات زیادی که از ایشان نقل شده، قابل استناد خواهد بود و تأثیر قابل

 معارف اعتقادی و فقه خواهد داشت.

لازم است ابتدا مبانی مربوط به توثیق و   حال، پیش از بررسی اقوال تضعیف و توثیق،

 ها توجه نماییم. تضعیف را بررسی کنیم و به آن

 مبانی توثیق 

هر اندیشمند رجالی آگاه است که پذیرفتن روایات یک راوی به شرط وثاقت اوست؛  

گویی خو گرفته باشد و در گفتارش از دروغ پرهیز کند.  به این معنا که راوی باید به راست

شود و به آن  های رجالی انجام میواسطه قرائن موجود در کتاباثبات این ویژگی در راوی به

 گویند. توثیق می

های عام. که در ادامه، درباره  های خاص و توثیقاند: توثیقها دو نوعبنابراین، توثیق

 دهیم.هر کدام به طور خلاصه شرح می
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 الف( توثیق خاص 

شود و هر مطلبی که با راستگویی  ی در نظر گرفته میتوثیقی است که خود شخص راو 

های زیادی دارد که به اختصار چند  شود. این نوع از توثیق روشاو مرتبط است، بازگو می

 شود: مورد بیان می

 های توثیق خاصانواع روش 

تصریح یا اشاره معصوم علیه السلام به وثاقت ؛ یعنی همه علمای شیعه    روش یکم:

 اتفاق نظر دارند که رأی معصوم علیه السلام در هر موردی حجت است.در این نکته 

روش دوم: تصریح علمای رجالی متقدم ؛ یعنی یکی از علمای رجالی متقدم مانند  

ای که باید در نظر گرفته شود  شیخ صدوق، شیخ نجاشی و... به وثاقت او تصریح کنند. نکته

ر جایی معتبر و حجت است که از روی حس  این است که گفته یک عالم رجالی به تنهایی د

 و یا مقدمات نزدیک به حس باشد.

سوم: توثیق  روش  تنها  متأخرین  اگر  یعنی  ؛  متأخر  رجالی  علمای  یا  توثیق  ها 

های گذشتگان را نقل کنند، گفته آنان حجت است. چونکه در این مورد تنها نقش  تضعیف

 هایشان اعتماد کرد.ن به نقلتوااند، میناقل را دارند و لذا چون خود موثق

ای که موجب اثبات ثقه بودن  : بودن اجماع به وثاقت راوی ؛ یکی از ادلهروش چهارم

 شود، ادعای اجماع از سوی یکی از عالمان رجالی بر وثاقت وی است.راوی می

،  1مانند اجماع شیخ طوسی )ره( به وثاقت مرحوم سکونی )محمد طوسی، العدة، ج

کم  ن اجماع از سوی متأخرین ادعا شده باشد، کاشف از این است که دست(. اگر ای14۹ص

اند که همین برای اثبات ثقه بودن وی کفایت  برخی از گذشتگان قائل به وثاقت آن راوی بوده

کند. مانند اجماع سید بن طاووس به ثقه بودن ابراهیم بن هاشم )ابوالقاسم خوئی، معجم  می

 (. 4۶، ص1رجال الحدیث، ج

ای که در اینجا قابل ذکر است، این است که اجماع در فقه با اجماع در رجال  تهنک

کند. در فقه، اجماع فقط زمانی ارزش دارد که کاشف از قول معصوم علیه السلام  فرق می

رجال،   علم  در  پژوهشی  شهرضایی،  ترابی  )اکبر  ندارد  شرطی  چنین  رجال  در  اما  باشد؛ 

 (.222ص
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 ب( توثیق عام 

عام عدهتوثیق  آن  در  که  است  رجال  دانش  در  مهم  مباحث  از  یکی  راویان  ،  از  ای 

قرار میبه اعتماد  از یک یا چند معیار خاص، مورد  با استفاده  این  صورت گروهی و  گیرند. 

های کلی، به توثیق راویان بپردازیم و در صورت  بندیکند تا از طریق دستهشیوه، کمک می

دسته این  از  یکی  راوی خاص، می  هابندیانطباق  این  با یک  او حکم کرد.  وثاقت  به  توان 

موضوع در بررسی جایگاه رجالی افرادی مانند سهل بن زیاد نیز حائز اهمیت است، زیرا ممکن  

 است برخی از این عناوین بر او منطبق شود یا نشود.

 شوند:های مختلف توثیق عام بررسی می در ادامه، روش

اصحاب اجماع ؛ شیخ طوسی )ره( اصحاب اجماع را از مرحوم کشّی نقل    روش اول:

،  375،  23۸نفری تقسیم کرده است )رجال کشیّ، ص  کند و آنان را به سه گروه ششمی

ما  55۶ بحث  برای  روش  این  است،  نیامده  فهرست  این  در  زیاد  بن  از سهل  نامی  (. چون 

 ای ندارد. فایده

طوسی )ره( در کتاب عدة الأصول، سه شخص از  : مشایخ الثقات ؛ شیخ  روش دوم

کند که احادیث آنان به دلیل وثاقت قابل اعتماد است: محمد بن أبی  طایفه شیعه را ذکر می

یک از این افراد از  عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن أبی نصر و از آنجا که هیچ

 رد وی کاربردی ندارد. اند، این روش نیز در موسهل بن زیاد نقل روایت نکرده

اند ؛ برخی علما، نقل روایت از  کسانی که از غیر ثقه روایت نقل نکرده  روش سوم:

دانند. از جمله این افراد، احمد بن  فردی توسط راویانی خاص را دلیل بر وثاقت آن فرد می

  یک از این راویان از سهل بن زیاد نقل روایت محمد بن عیسی اشعری است. اما چون هیچ

 اند، این روش هم برای بررسی وثاقت او مفید نیست.نکرده

: راویان اسناد کتاب کامل الزیارات ؛ جعفر بن محمد بن قولویه، نویسنده  روش چهارم

کند که تنها از راویان ثقه روایت نقل کرده  کتاب کامل الزیارات، در مقدمه کتابش تأکید می

 (. 4نکرده است )کامل الزیارات، ص  است و از افراد گمنام یا ناشناخته استفاده

شوند. اما این قاعده شامل  واسطه ابن قولویه در این کتاب، توثیق مینتیجه: راویان بی

  گیرد.شود و سهل بن زیاد نیز در این دسته قرار نمیراویان با واسطه نمی
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به    روش پنجم: به معنای فردی است که  بودن،  راویان مشایخ اجازه ؛ شیخ اجازه 

یا روایتی را می باشد یا فقط  دهد، خواه اجازهدیگری اجازه نقل کتاب  او شنیده  از  گیرنده 

اجازه نقل گرفته باشد. برخی، شیخ اجازه بودن را نشانه وثاقت و برخی دیگر، صرفاً دلیلی بر  

می راوی  نقل ستودگی  اجازه  دیگری  به  که  است  کسی  اجازه  شیخ  دقیق:  تعریف  دانند. 

کار میرا می  های خودکتاب به  نیز  و سماع  قرائت  موارد  در  اصطلاح حتی  این  رود.  دهد. 

های  با حمید بن زیاد دیدار کرد و اجازه نقل تمامی کتاب  3۰۶عنوان مثال، نجاشی در سال  به

 (. 33۹، شماره 132او را دریافت کرد )رجال نجاشی، ص 

طور قطعی  ها بهز آنیک اشود که هیچها مشخص مینتیجه کلی: با بررسی این روش

 کند.وثاقت سهل بن زیاد را تأیید نمی

 مبانی تضعیف 

در آنچه که گذشت، ما به شیوه و مبانی توثیق راویان پرداختیم و حال نوبت به مبانی  

 پردازیم. تضعیف رسیده که همچنان به طور خلاصه به آن می

 ار دهیم: های زیر مورد تضعیف قرتوانیم یک راوی را از طریق روشما می

شود که دلالت بر تصریح یا اشاره معصوم)ع( به ضعف راوی: این شامل روایاتی می

ضعف راوی دارند، یا سرزنش و لعن او از سوی امام معصوم)ع( به آن اشاره شده است. در  

شود، همانند روایتی که در مورد  چنین حالتی، راوی قادر به ساقط شدن از جهت اعتبار می

(. البته  51۸ده است )محمد بن عمر بن عبد العزیز کشی، رجال کشی، صقاسم یقطینی آم

اذیت   و  آزار  از  مسلمانان  برای حفظ  تقیه  به جهت  روایات  برخی  که  بگیریم  نظر  در  باید 

 دشمنان اسلام بوده است.

علمای رجالی یک راوی را مورد نکوهش قرار دهند: یکی از الفاظی که علمای رجالی  

بر وزن فعول، مصدر فعل   "غلو"است که اسم فاعل  "غالی"اند، واژه کردهدر این زمینه بیان  

روی و فراتر رفتن از حد و مرز است و همچنین  است. این واژه به معنای زیاده  "غَلی، یغلُو"

می که جوش  مایعاتی  میبه  فراتر  خود  اندازه  از  و  می  "غلیان شده "روند،  آیند  شود  گفته 

(. در قرآن نیز به این معنا اشاره  ۶13ردات فی غریب القرآن، ص)حسین بن محمد راغب، المف 

برد )سوره مائده آیه  شده است که انسان چیزی را که به آن باور دارد، از اندازه خود فراتر می

دو نفر  "که امیرالمؤمنین)ع( فرمود:  (. همچنین در روایات نیز نهی از غلو شده است، چنان77
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که غلو کرد و دیگری که از روی دشمنی هر چیزی را به زبان    در مورد من هلاک شدند؛ یکی

 (.112)نهج البلاغه، قصارالحکم، ص  "جاری نمود 

توانیم در مورد ادله توثیقات و تضعیفات  حال، با توجه به توضیحات داده شده، می

 تر بحث کنیم.سهل بن زیاد آدمی به طور دقیق

 ادله تضعیف  

اول: و    دلیل  غلو  دلیل  به  الاشعری  عیسی  بن  محمد  بن  احمد  توسط  وی  اخراج 

رود، به  ترین دلیل تضعیف وی به شمار میدروغگویی از قم است. از آنجا که این دلیل مهم

شود تا مشخص  اختصار به معرفی شخصیت احمد بن محمد بن عیسی الاشعری پرداخته می

کند یا نه. احمد بن  دار میاو را خدشهشود که اخراج سهل بن زیاد از سوی وی، تضعیف  

محمد بن عیسی الاشعری از بزرگان و علمای قم بوده و امامان: امام جواد، امام رضا، امام  

ای برخوردار بوده به طوری که  عسگری و امام هادی را درک کرده است. وی از جایگاه ویژه

فقاهت و وثاقت وی هیچ تردیدی  کردند. در  شدند، با او دیدار میهرگاه بزرگان وارد قم می

کرده و دلیل محکمی  نیست، اما گاهی در مورد راویان از دیدگاه شخصی خود قضاوت می

شده است. شاهدی بر این  برای این کار نداشته است. به همین دلیل، گاهی دچار اشتباه می

به عنوان   از قم است.  افراد  بودن اخراج برخی  به اشتباه  اقرار خود وی  از  ادعا،  مثال، یکی 

راویانی که وی از قم اخراج کرد، احمد بن محمد بن خالد البرقی بود که بعدها از این اقدام  

 (.3۹، ص1عذرخواهی نمود )ابن الغضائری، رجال، جلد 

و    دلیل دوم:  فردی ضعیف  را  زیاد  بن  که سهل  است  نجاشی  گفته  دلیل،  دومین 

(. در پاسخ به این نظر باید گفت:  1۸5ص  داند )رجال نجاشی،غیرقابل اعتماد در حدیث می

قبول   قابل  و  و شخصی است  اجتهادی  نظر  از  اشعری  بن  احمد  نظر  نجاشی همانند  گفته 

 نیست.

: سومین دلیل، شهادت برخی از بزرگان است که شیعه نیستند. مرحوم  دلیل سوم

در سند آن  فاضل آبی، از علمای قرن هفتم، در کتاب کشف الرموز بعد از نقل روایاتی که  

این روایت ضعیف السند است، چون  "گوید:  سهل بن زیاد و ابن شمون حضور داشتند، می

)کشف الرموز، فی شرح مختصر النافع،    "سهل بن زیاد عامی مذهب و ابن شمون غالی است 



 157 /   و اثبات وثاقت او ادیسهل بن ز یرجال یبررس

ها مشخص نیست  (. در پاسخ به این ادعا باید گفت که مستندات آن۶5۰، ص2فاضل آبی، ج

 اند.ها را تأیید نکردهی رجال سخنان آنیک از علماو هیچ

چهارمین دلیل، تضعیف شیخ طوسی است که از بزرگان فقها و رجالیون    دلیل چهارم:

عبارت  می به  الفهرست  کتاب  در  ایشان  سعید  »باشد.  أبو  الرازی،  آدمی  زیاد  بن  سهل 

ار  ( آن را تضعیف کرده و همچنین در کتاب استبص۸۰)شیخ طوسی، الفهرست، ص«ضعیف

راوی آن ابو سعید آدمی  »گوید:  که پس از ذکر روایتی که در سند آن »سهل« وجود دارد، می

)استبصار فیما اختلف من    «شوداست و آن نزد نقل کنندگان خبر جدا ضعیف خطاب می

(. پاسخ ما در اینجا این است که: ظاهر عبارت شیخ نشان  2۶1، ص3الاخبار، شیخ طوسی، ج

تضعیف وی خیلی قاطع نیست، زیرا فقط از واژه ضعیف استفاده کرده    دهد که ایشان در می

تر این است که شیخ طوسی در رجالش  ای نکرده است. دلیل مهمو به اخراج یا غلو او اشاره

 از این نظر برگشته و وی را توثیق کرده است. 

: پنجمین دلیل، استناد ابن غضائری است که گفته است: سهل بن زیاد  دلیل پنجم

آدمی روایات و مذهبش فاسد است و احمد بن محمد بن عیسی اشعری مردم را از شنیدن  

دهیم: قول وی قابل قبول  کند. ما پاسخ میروایات او منع کرده و روایات مرسل را نقل می

نیست زیرا دلایلش از مشایخ ثقه نبوده، بلکه از روی استنباط و برداشت از متون روایات بوده  

)جعفر سبحانی، کلیات فی علم الرجال،  دت در توثیق و تضعیف حجت نیست  و این نوع شها

 .(1۰3ص

: ششمین دلیل، گفته فضل بن شاذان نیشابوری است که از راویان بزرگ  دلیل ششم

شیعه که سهل بن زیاد را تحمیق خطاب کرده است. در پاسخ باید مفهوم »احمق« را مورد  

ست و حقیقت آن قرار دادن چیزی در غیر جایگاهش  بررسی قرار دهیم. حُمق در مقابل عقل ا

(. احمق به این معنا در  ۶7، ص1۰است با علم به قبیح بودن آن )لسان العرب، ابن منظور، ج

روایات هم آمده است. در نتیجه نسبت احمق دادن به سهل بن زیاد به اثبات تضعیف او اثری  

 کند.ای وارد نمیندارد و به وثاقتش خدشه

: هفتمین دلیل، استثنای وی توسط ابن ولید از اسناد کتاب نوادر الحکمه  مدلیل هفت

است. کتاب نوادرالحکمه تالیف محمد بن احمد بن یحیی است که به دست ما نرسیده است.  

ابن ولید راویان موجود در کتاب را توثیق کرده و تعدادی را استثنا کرده است ولی نگفته که  

زء این دسته افراد است. در پاسخ، مرحوم آیت الله خویی )ره(  ضعیف هستند. سهل بن زیاد ج 
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گوید: تحقیق این است که استثنای ابن ولید کاشف از  که از رجالیون بزرگ معاصر است می

 باشد. جرح و قدح کسی نمی

 ادله توثیق 

توثیق شیخ طوسی در کتاب رجال و ذکر مکرر نام وی در میان اصحاب    دلیل اول:

سه امام معصوم )ع( نشان دهنده اعتماد او به سهل است. در مورد امام هادی علیه السلام،  

سهل بن زیاد الادمی، یکنی أبا سعید، ثقه  "گوید:  علاوه بر ذکر نام، او را توثیق کرده و می

لبته در میان علما اختلاف است که آیا با وجود تضعیفاتی  (. ا3۸7)رجال طوسی، ص    "رازی

های فهرست و استبصار انجام داده است، توثیق او در رجال معتبر  که شیخ طوسی در کتاب

نمی جزئیات  وارد  اختصار  باب  از  ما  خیر؟  یا  میاست  بیان  را  نتیجه  و  اینکه  شویم  کنیم: 

زیاد بپذیریم، زیرا او یکی از پیشگامان و  توانیم توثیق شیخ طوسی را در مورد سهل بن  می

 بزرگان علم رجال است و شهادت او بر وثاقت سهل بن زیاد معتبر است.

کثرت روایات اجلاء سهل بن زیاد. همانطور که پیشتر گفته شد، فراوانی    دلیل دوم:

ه گفته  تواند دلیلی بر وثاقت او باشد. بروایات نقل شده از یک راوی توسط اجلاء و ثقات می

بزرگان، مانند امام خمینی، مضمون روایاتی که از سهل بن زیاد نقل شده است نیز مورد تایید  

بنابراین می روایات، نقل روایت توسط اجلاء و  است.  این سه مورد یعنی کثرت  توان گفت 

 اتقان مضمون روایات، بهترین شاهد بر توثیق او هستند. 

ام دلیل سوم با  زیاد  بن  سهل  مکاتبه  نشان  :  مکاتبه  این  السلام.  علیه  عسگری  ام 

دهد که سهل بن زیاد از کسانی بوده که با معصومین علیهم السلام در ارتباط بوده است.  می

کند، زیرا ارتباط  همچنین این مکاتبه به وضوح سهل بن زیاد را از اتهام کذب و غلو تبرئه می

 ممکن نیست. گو یا غالی باشد،امام علیه السلام با فردی که دروغ

روایت    23۰۰: کثرت روایات سهل بن زیاد در کتب حدیثی. از او بیش از  دلیل چهارم

در کتب اربعه نقل شده است. اگر سهل بن زیاد شخصی کذاب یا غالی بود، بزرگان حدیثی  

نقل نمی او  از  روایت  تعداد  به طور  این  را  روایات  دلیل سکونت در ری،  به  او  البته  کردند. 

ا او  مستقیم  به  السلام  علیهم  ائمه  یاران  اینکه  ولی  نکرده،  نقل  السلام  علیهم  معصومین  ز 

کردند، خود دلیلی بر جایگاه والای او در میان  اطمینان کرده و احادیث را برای او نقل می

 ایشان است. 
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زیاد    دلیل پنجم: بن  است. سهل  آمده  نجاشی  مرحوم  کتاب  توحید که در  کتاب 

عنوان بوده که به وضوح سخن از اثبات وجود خداوند و صفات و افعال  دارای کتابی با همین 

آید  مربوط به ذات مقدس اوست. نوشتن چنین کتابی و نقل چنین روایاتی تنها از کسی برمی

که به دینی مانند دین اسلام معتقد باشد، نه دینی چون دین غُلات. در نتیجه، این دلایل  

دهند سهل بن زیاد شخصی وثقه و مورد  که نشان میای از شواهد معتبر هستند  مجموعه

 تایید در میان علمای حدیث است.

حضور نام سهل بن زیاد در سلسله اسناد کتاب تفسیر قمی. صاحب    دلیل ششم:

تفسیر قمی از سهل بن زیاد روایت کرده است، اما از آنجا که مبنای ما درباره این تفسیر این  

 توان به این استناد کرد. اقت وی مفید نیست، نمیاست که این راه برای اثبات وث 

: عدم لعن یا نکوهش وی توسط معصومین )ع(. اینکه وی در زمان سه  دلیل هفتم

کرد، ولی هیچ کدام از ائمه در مورد او سخنی از نکوهش یا مذمت به  امام )ع( زندگی می

ی نادرست است. زیرا سیره  تواند به این معنا باشد که اتهام غالی بودن ومیان نیاوردند، می

طور جدی مخالفت کرده و آنان را آشکارا لعن  السلام این بود که با غُلات بهمعصومین علیهم

 کردند. می

آن  دلیل هشتم به  ثویق عام  پنجم  بن زیاد که در روش  بودن سهل  اجازه  : شیخ 

یخ اجازه بودن  ایم. برخی از علما همچون مرحوم بهبهانی تلاش کردند تا از طریق شپرداخته

سهل بن زیاد را توثیق کنند، و برخی تنها به دلیل شیخ اجازه بودنش، روایات او را معتبر  

زیاد میمی بن  احوال سهل  در  دقت  با  اما  این طریق  دانند.  از  وی  وثاقت  فهمید که  توان 

او فردی شناختهنمی زیرا هرچند  اثبات شود،  اما نمیتواند  باشد،  او  دانیم که ذکر نشده  ام 

 صرفاً برای پیوستگی سند بوده است یا خیر.

: حضور نام سهل بن زیاد در سلسله اسناد کتاب کامل الزیارت. با این حال،  دلیل نهم

تنهایی دلیل بر توثیق او نیست، مگر حضور یک راوی در سلسله اسناد کتاب کامل الزیارت به

ان سهل بن زیاد را با این روش توثیق  تواینکه در ابتدای سند واقع شده باشد. بنابراین نمی

 طور مستقیم از او روایت نکرده است.کرد، چون ابن قولویه در کتاب کامل الزیارت به

علیه(. اگرچه موضع واضحی از شیخ مفید  اللهتوثیق شیخ مفید )رحمت  دلیل دهم:

توان نتیجه  در مورد سهل بن زیاد در دست نیست، اما شواهدی در کلام او وجود دارد که می
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کند  گرفت ایشان وی را توثیق کرده است. شیخ مفید در کتاب رساله العددیه روایتی نقل می

)الرد علی اصحاب العدد، جوابات   "هذا الحدیث شاذ مجهول الاسناد "فرماید: و پس از آن می

ر  کند، اما د (، و با وجود اینکه در این زمینه خدشه وارد می21اهل الموصل، شیخ مفید، ص

مورد سهل بن زیاد مانند محمد بن سنان برخورد نکرده و هیچ سخنی در مورد وی نگفته  

بر کسی پوشیده نیست که نقل چنین  "گوید:  است. محدث نوری نیز در ذیل این مطلب می

پیشامدی از زبان این بزرگان و اجلاء از طریق سهل بن زیاد، دلالت بر اعتماد ایشان به او  

 (. 223، ص5تدرک، محدث نوری، ج)خاتمه المس "دارد

تا الان ما به این دستاورد رسیدیم که اثبات تضعیف سهل بن زیاد از راه های گفته  

شد ممکن نیست و در مقابل ده دلیل برای توثیق آورده شد که فقط هفتای آن مورد پذیرش  

تضعیف و توثیق  قرار گرفت و میتواند توثیق وی را اثبات کند. ناگفته نماند ، بهتر است حال ،  

 سهل بن زیاد در کتاب های فقهی به طور مختصر اشاره شود. 

 تضعیف سهل: 

 (. ۶۸،۹۶،2۹۹،ص1)ج . حسن بن ابی طالب) فاضل آبی( در کشف الرموز1

؛ نکت  12۹)رسائل التسع،ص  حلی در رسائل التسع و نکت النهایه و المعتبر. محقق2

 (. ۸1،2۶1،2۸1،ص1؛ المعتبر فی شرح المختصر،ج177،ص2ج النهایه، 

المراد 3 غایته  و  الدروس  در  اول  شهید  غایته  134،ص2ج  )الدروس،   .  ؛ 

 (.477،ص2المراد،ج

الافهام4 مسالک  و  رسائل  در  ثانی  شهید  الافهام، 45۹،ص 1ج  )رسائل،  .  مسالک    ؛ 

 . (4۰2،ص7ج

 توثیق سهل: 

 (. 45۸،ص12.  صاحب ریاض در ریاض المسائل)ج1

 (.71،ص1الصلاه،ج.  شیخ انصاری در کتاب 2

 (.133،ص2.  شیخ محمدعلی اراکی در کتاب الصلاه)ج3

 (.71،25۸،ص1.  امام خمینی در کتاب الطهارت)ج4
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 بررسی نهایی آرای رجالی درباره سهل بن زیاد : 

پس از تحلیل نظرات مختلف درباره وثاقت یا ضعف سهل بن زیاد ، می توان نتایج زیر  

 را استنتاج کرد. 

برانگیز در علم  درباره وثاقت و ضعف سهل بن زیاد آدمی یکی از مباحث چالشبحث  

این   اعتقادی دارد. در  روایات فقهی و  از  اعتبار بسیاری  بر  تأثیر مستقیمی  رجال است که 

دیدگاه بهپژوهش،  که  بررسی شد  آن  درباره  مختلف  و  های  توثیق  دسته  دو  در  کلی  طور 

 گیرند.تضعیف قرار می

فقهای متأخر    از یک سو، از  برخی  و  مانند شیخ طوسی، شیخ مفید  از علما  برخی 

 معتقدند که سهل بن زیاد ثقه است. مهم ترین انتخاب این گروه عبارتند از: 

ذکر نام او در میان اصحاب سه امام معصوم )ع( بدون مشخص شدن بر ضعف او، که  

 تواند از پذیرش ضمنی وثاقت او باشد. نمی

 اجلای شیعه که در برخی از حدیث بزرگان معتبر است.  کثرت روایات توسط

عدم وجود نکوهش مستقیم از سوی معصومین )ع( ، در حالی که در مورد برخی از  

 راویان ضعیف چنین نکوهشی انجام شده است. 

 مکاتبه با امام عسکری )ع( که از ارتباط مستقیم با امام دارد. 

بن محمد بن عیسی، ابن غضائری و شیخ    از سوی دیگر، برخی از رجالیون مانند احمد 

 اند. منبع اصلی این گروه عبارتند از: طوسی در فهرست او را ضعیف دانسته

شود برخی از علمای رجال او را  دقتی در نقل حدیث ، که باعث میشعر به غلو و بی

 نامعتبر بدانند. 

اقدام بعدها    اخراج از قم توسط احمد بن محمد بن عیسی به چندین غلو، هر چند این

 در مورد برخی راویان دیگر نیز مورد بازنگری قرار گرفت. 

مبالاتی او  مشخصات رجالیونی مانند نجاشی و ابن غضائری در ضعف اوست که بر بی

 در نقل احادیث را ایجاد کرده است.
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ها بر حدس و  ها نشان داد که برخی از تضعیفبا این حال، بررسی دقیق این دیدگاه

اند. در مقابل، شواهدی مانند حضور پررنگ روایات  های رجالی خاص بودهگیریختگمان یا س

او در منابع معتبر، نقل اجلای شیعه از او، و نبود نقد صریح از سوی معصومین )ع( ، نشان  

 می دهد که نمی توان او را به طور قطعی ضعیف دانست.

 چرا این جمع بندی مهم است؟ 

خیلی از روایات منقول از او قابل استناد خواهد بود و این    اگر سهل بن زیاد ثقه باشد، 

 موضوع در استنباط فقهی و مسائل اعتقادی تأثیرگذار است. 

ها قرار گیرد،  اگر تضعیف او را بپذیریم، باید در پذیرش احادیثی که در سلسله سند آن

 با احتیاط بیشتر عمل کنیم. 

ای توثیق سهل بن زیاد  ین است که ادلهآید، اای که از این بررسی به دست مینتیجه

به  رسد. بنابراین، روایات او نمیتر به نظر مینسبت به انتخاب تضعیف او قوی توانند صرفاً 

دلیل حضور وی در سند، مردود شمرده شوند و لازم باشد هر حدیث بر اساس آن نیز ارزیابی  

 شود.
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 نتیجه

ه است این است که نام او »سهل« و نام  بر این اساس، آنچه درباره سهل بن زیاد آمد

پدرش »زیاد« و پدر وی ملقب به »آدمی« بوده است. همچنین کنیه او »أباسعید« بوده و به  

ابواب متفرقه رجالی   از  بودند.  برگزیده  او  برای  را  دلیل زندگی در شهر ری، لقب »رازی« 

د و پسر برادری به نام محمد  توان دریافت که وی فرزندی به نام محمد، برادری به نام سعی می

 بن سعید داشته است. 

سهل بن زیاد از جمله راویان کثیرالروایه در مصادر حدیثی و فقهی است. خوشبختانه  

ای به نام »مسند سهل بن زیاد آدمی« اثر محمد جعفر طبسی  مجموعه روایات وی در موسوعه

د منتشر شده است. جلد  گردآوری شده است که شامل بیش از دوهزار حدیث و در پنج جل

اول تا سوم شامل روایات فقهی است و جلد چهارم آن مربوط به احادیث اعتقادی )توحید،  

 نبوت، معاد( و جلد پنجم مربوط به »امامت« است.

های شخصیتی سهل بن زیاد نکات مختلفی به دست آمده است؛ از جمله  از ویژگی

است، اما انگیزه تحمیق او و ارتباط این مسئله با  آنکه فضل بن شاذان او را احمق دانسته  

مبالاتی  های رجالی مشخص نشده است. همچنین وی را متهم به بیراوی بودن او در کتاب

اند او به راویان ناشناس اعتماد کرده و روایات مرسل زیادی  اند و گفتهدر امر حدیث کرده

اند که البته نظر دوم هیچ  عامی خوانده  نقل کرده است. برخی او را غالی و برخی دیگر او را

ها  ترین آندلیل و مدرکی ندارد. علاوه بر این، شواهد زیادی بر وثاقت وی وجود دارد که مهم

عبارتند از: موضع شیخ مفید درباره سهل، توثیق او از سوی شیخ طوسی، فراوانی روایات، نقل  

السلام، عدم وجود لعن و نکوهش از  لیهبسیاری از اجلاء از وی، مکاتبه او با امام عسگری ع

 سوی معصومین، نگاشتن کتاب توحید و سالم بودن روایات وی.

رسد که در صورتی که مبانی توثیق و تضعیف به درستی تبیین شود، اثبات  به نظر می

کنند سهل بن زیاد ضعیف  وثاقت وی کار دشواری نیست. بنابراین نه نظر کسانی که ادعا می

اند، زیرا جایی برای توقف نیست. با  بول است و نه نظر کسانی که توقف کردهاست قابل ق 

توجه به مجموعه شواهد مطرح شده ، می توان گفت که ادله توثیق سهل بن زیاد از ادله  

هایی در نقل های او دیده می شود ، اما این    تر است. هرچند برخی ضعفتضعیف او قوی  

کلی روایات او شوند. بنابراین ، در پذیرش احادیث وی  وجب ردتوانند به تنهایی مموارد نمی

  ها نیز توجه داشت.، باید به قرائن همراه آن
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 ثار و پیامدهای آن حرمت سبّ انسان و آ

 1محمد شیبانی 

 چکیده 

انسان که خلیفه الهی بر روی زمین است دارای کرامت نفسانی است که این کرامت  

یک اصل بنیادین و ارزشی است نسبت به هر فرد چه از نظر شخصی و چه از نظر اجتماعی،  

 1414،  رضى   سید( و هم در روایات اهل بیت علیهم السلام )13هم در قرآن کریم )حجرات:  

اند از هر چیزی که باعث  ( بر این کرامت تأکید شده است. لذا انسانها نهی شده3۶۶، ص:ق  ه

توهین و تحقیر به این منزلت و کرامت انسان شود. یکی از موضوعاتی که در فقه هم مورد  

شود بحث سبّ است، سبّ  بررسی قرار گرفته و از جهتی موجب خدشه کرامت انسانی می

تبلور  مؤمن ی اجتماعی در جوامع مختلف  زندگی  در  انسان  یا حتی سبّ  و  مسلمان  ا سبّ 

های  و انواع شبکه  یمجاز  یگسترش فضازیادی دارد و در انواع گوناگونی قابل بررسی است. با  

وبگاه  انواع  و  رسان  زمینهپیام  در  مختلف  س  های  و  ،یاس یمباحث  و    یاجتماع   اقتصادی 

، و با توجه  یخصوص ا ی  یعموم یونیزیتلو یها مجلات، شبکه  ، هاروزنامههمچنین وجود انواع 

اقتصادی ی اسی س  ی رقابتهای،  انتخابات  غاتیتبلبه موضوعاتی مثل بحث   بحث    ، یو اجتماع  ، 

کند. لذا این پژوهش علاوه بر بررسی حکم تکلیفی و وضعی سبّ،  ای پیدا میسبّ جایگاه ویژه

ردازد که همین بررسی پیامدها این تحقیق را از  پبه بررسی پیامدهای این ناهنجاری هم می

 کند. سایر تحقیقاتی که در این موضوع انجام شده است متمایز می

 کلید واژه: سبّ، مؤمن، کرامت انسانی، فحش و ناسزا 
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 مقدمه

یکی از موضوعاتی که شیخ انصاری در نوع چهارم از انواع مکاسب محرمه در کتاب  

دهند، موضوع سبّ است.  ( مورد بررسی قرار می253، ص:  1ج،  ق  ه  1415دزفولى،  مکاسب ) 

 اند. به تبع ایشان فقهای دیگر نیز این موضوع را مورد بررسی داده

بحث حکم تکلیفی و حکم وضعی سبّ با توجه به ادله شرعی مورد بحث قرار گرفته  

فقها میو می اتفاق همه  مورد  بودن سبّ  به  شود گفت حرام  به  باشد. هم  قرآن، هم  آیات 

روایات اهل بیت علیهم السلام، هم به اجماع و هم به دلیل عقل برای حرمت سبّ استدلال  

 شده است و دلالت هر یک از این ادله مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

چند نکته در مورد سبّ و فحش و ناسزا بعد از بیان معنای لغوی و اصطلاحی سبّ و  

 قابل ذکر است، از جمله:  ذکر ادله حرمت سبّ، 

مثل    یگفتار  ای  یکه منجر به خشونت رفتار  زیخصومت آم  یو عوامل رفتارها   هاشهیر

 ست؟ یچ شود یسبّ و تهمت م

عوامل    ایآ  خشونتها وراثت است؟  نیشناسان معتقدند، عامل اچنانکه بعض روان  ایآ

وراثت و عوامل    اگر  ه؟ن  ایمؤثر است    یو گفتار  ی رفتار  یخشونتها  نیا  یریگدر شکل  ی طیمح

است که از فرد    ی ابه اندازه  ا یچه مقدار است؟ آ  رشان یداشته باشد، مقدار تأث  ریتاث  ی طیمح

هم در شکل    ه یتغذ  ادعا کرد که   شود یم  آیا نشود؟    ی شود لذا عقاب بر او جار  ار ی سلب اخت

 ؟ خشونتها مؤثر است ن یا یریگ

از  و سبّ    زیخصومت آم  ی رفتارها و گفتارها  یو أخرو یویدن یامدهایآثار و پیا بحث  

  ی خشونت گفتار  ن یب  ی استا رابطه  چه  ست؟ یچ  ی محرمات اله  ن یدر ب  گاهشینگاه اسلام و جا

 ؟ ی که در روایات ذکر شدهو آثار امدهای با پ

  د یآیجرم به شمار م   ک ی   گرانیسبّ د  یو جرم شناس  ی فریدر مباحث ک یا بحث اینکه  

بر ما دارند که    یچه حق   گرانی کرد د  لیتحل  دیاست که با  یگر یحق د  عییتض  قتیو در حق

 حق و ارتکاب جرم است؟  عییسبّ آنها باعث تض
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  ی امدهایآثار و پ  فقط به نکته  ، یو وضع   ی ف ی از مباحث حکم تکل  ریغکه در این نوشتار  

رمات  مح  نیدر ب  گاهشیاز نگاه اسلام و جا  زیخصومت آم  یرفتارها و گفتارها  یو أخرو  یویدن

 کنیم.اشاره می ست؟یچ  یاله

 واژه شناسی سبّ  

اللغه،    یف  طی ابن فارس، صاحب بن عباد در المح  د، یمثل ابن در  ان یقاطبه و معظم لغو

العروس م   یدی در صحاح، زب  یجوهر تاج  ب  ند یگویدر  الشتم«،  هو  سبّ و شتم    نی»السبّ 

 .ترادف قائلند

به    ک یاز لغات نزد  (۶۹، ص: 1ج:  م،    1۹۸7،  الازدی  دیْ ابن دُرَ)  321  یمتوفا  دیابن در

سبّا و اصل السبّ القطع ثمّ صار الصبّ شتما لأنّ السبّ خرق    سبّی »سبّ    دیگویعصر نص م

شتر    ی وقت  ند یگویم  ی سبّ، قطع کردن است. لذا بعض  ی لغو  ی اصل معنا   دیگویم.  الأعراض«

پ  پا  ی عنی  کند یم  ی را  و  م   یدست  قطع  را  در  دیگویم  کند، یشتر  ابن  الناقة«.    د ی »سبّ 

شتم به کار رفته    یسبّ، قطع است سپس در عرف، سبّ به معنا  یلغو  ی اصل معنا  دیگویم

فرد را    یاست که با ناسزا گفتن آبرو  نیقطع در شتم بکار رفته ا  ی سبّ به معنا  نکهیاست. ا

 شتم. ی کرده در معنا دا یپ  یجهت کلمه سبّ ظهور عرف ن یلذا از ا بردیم  نیاز ب

و الباء )سبّ(    ن ی»الس  دیگویم  ( .۶3، ص:  3:  ، جق  ه  14۰4)ابن فارس،  فارس    ابن

ان اصل هذا الباب القطع ثم اشتق منه الشتم و هذا    د یحدّه بعض اهل اللغة و أظنه ابن در

سبّ را معنا کرده    نگونهیاست ا  دی ابن در  کنم یکه گمان م   یبعض  د یگوی. م ح«ی قاله صح  یالذ

 آن شتم مشتق شده است. ز قطع است و سپس ا اش یاصل یکه معنا

سببت الناقه اذا   قال یاما الاصل فالسب العقر   ه ی»و اکثر الباب موضوع عل د یگویم بعد

معنا    نیاکثر لغات مشابه بر هم  د یگویاقطع من الشتم.«  م   عةیعقرتها و السبّ الشتم و لا قط 

 شده است.  یانگذاریبن

 شتمواژه شناسی  

فارس  ی معنا  در حکم    یموضوع برا  نیِّ مقدار مب  ن یناسزا لکن ا  مییگویم  ی شتم در 

(  244  ، ص:3:  ، جق  ه  14۰4))ابن فارس،    ابن فارس  دارد.  ی به واکاو  از یو ن  ستی ن  یشرع

که    شودیمعنا استفاده م   نیکراهة و بِغضة« ، از ا  یعل   دل ی   می و التاء و الم   نی» الش   گوید می

  ی بغض و ناخشنود  وجب که عرفا م  یاست که آن کلام   نیملاک دارد و ملاک ا   ک ی شتم  
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انتساب را نسبت    ن یانسان ا  یعرفا وقت  یعن یاست.    ن یهم هم  یدر فارس   یمسبوب بشود، ناسزا

  ی کلمه را برا  ن یکه عرفا اگر گفته شود، عرف ا یادوست ندارد، هر کلمه  شنود یبه خودش م

 . ندیگویکلمه را بشنود، به آن شتم م ن یا شودیو نارحت م داند یمسبوب مبغوض م 

)خویی، بی    ،ییبه لازم، مثل محقق خو  کنندیم  ریتفس  یمعنا را گاه   نیما هم   یفقها

در سبّ و شتم که    کهاست    نیا  یظهور لغوو    یظهور عرف   ند یفرمایم (  2۸۰، ص:  1جتا،  

در عرف و لغت   ند ی بفرما خواهندیم  شانیدارد، ا  تیموضوع ریی است اهانت و تع ی حرام شرع

است   نیا شیشتم و سبّ معنا یعنیبه مسبوب اشراب شده،   صیدر مفهوم سبّ اهانت و تنق 

به    ریتفس  ن یکه مسبوب اهانت به خودش محسوب کند، ا  دیرا شخص بگو  یاجمله و کلمه

 .ستی ن یمطابق یو معنا است لازم 

که او از آن کلمه کراهت داشته    دیبگو  ی ااست که انسان کلمه  نیا  یمطابق  یمعنا

که به او    ی اکلمه، معمولا انسان کلمه  نیباشد نسبت به خودش و ناخشنود باشد از گفتن ا

، و  «الکراهه و البغضه  ستلزمیما  »شتم و سبّ در لغت    ی د، معناکه کراهت دار  شودیگفته م 

  ی نسبت به فرد اعل   ست،یمطلقا سبّ ن  صیداشته باشد، تنق  راهتاست که مسبوب ک  یآن وقت 

. پس ستیسبّ ن  ی است ول  صی تنق  ن یا  ست، یمعصوم ن  یفلان  ندیاگر بگو  ی عصمت است ول 

  ن یاست که کراهت و بِغضه داشته باشد اما اهانت لازمه آن است. همچن  یزیشتم چ   ی معنا

 . یاست نه شخص یمقصود ظهور عرف نجایا

عام و خاص مطلق    شنانیب  نکهینه ا  ان،یلغو  حی: سبّ مرادف شتم است به تصرجهینت

  )دشنام دهنده(  است که ساّب  نیاز نظر لغت اهم  باشد بلکه ترادف است، ملاک سبّ و شتم  

جاد  یکه آن کلمه عرفا آن کلمه سبب ا  دیبگو  )شخص دشنام داده شده(   به مسبوب   یاکلمه

 سبّ و شتم است.  ی معنا نیکراهت و بغضه در انسان بشود. ا

 ادله حرمت سبّ  

»المسئله التاسعه سبّ    فرمایند ( می253، ص:  1ج،  ق  ه  1415دزفولى،  )  یانصار  خ شی

 حرام فی الجملة بالأدلّة الأربعة؛« .   نیالمؤمن

 الجمله حرام است به ادله اربعه،   یسبّ مؤمن ف
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 قرآن   اتیاول: آ  لیدل

 ( 14۸ :نساء)اول: »لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءَِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلمَِ«. هیآ

 ل بر حرمت باشد. دا  حبّ یمناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد لا فه یشر ه یآ نیدر ا

معنا که ذات مقدس حق    نیسوء، به ا  یاست برا  دی»من القول« ق  دیگویم  مستدل 

 .داردیرا مبغوض م  ی جهر به سوء قول دی فرمایم

به    یبه معنا  یَ. سَوِمیدار  یَماده سَوءِ و سَوِ  دو اعتدال است. ماده سَوِءَ  استقامت و 

  د یگویم   (113  ، ص:3:  ، جق  ه  14۰4بن فارس،  ابن فارس )ا  است. سَوءَِ را  ی قبح و زشت   یمعنا

 من باب القُبحٌ« .   ی »انما ه ستین یَاز ماده سَوِ یعن یمن ذلک«  سی»ل

نداشته    حی است که جهر به گفتار سوء و قب  نیچن  مهیکر  هیمفاد آ  دی گویم   مستدل

 مظلوم که اشکال ندارد.  یمگر برا دیباش

را انسان حق جهر و به زبان آوردن ندارد. بله    یاستدلال هر سوء القول   نیطبق ا  پس

باشد اما حق جهر و ابراز آن را ندارد. پس گفته    ی ممکن است در دلش سوء، نسبت به کس

  ح یقول قب   قیاز مصاد   ی کیاست و    حی حرمة الجهر بالقول السوء و القب  مهیکر  هیشده مفاد آ

 است.  نهایسبّ و شتم و امثال ا

سوء القول    ا یکه القول السوء    گرانیشتم کردن د   کند یدلالت م  مهیکر  هیآ  جه ینت  در

 .باشدیاست حرام م

  مه یکر  هیآ  ن یکه به ا  ی . کسان ردیگیمورد استناد قرار م   هیآ  نیا  بت یدر بحث غ   معمولا

 .شودیاطلاق دارد و شامل شتم هم م  ا یآ ند یگویاستدلال م  انی در ب  کنندیاستدلال م

اند،  دهکرمطرح    یاشکال   بر حرمت سبّ و شتم  مهیکر  هیاستدلال به آ  رب  مرحوم تبریزی

هم مطرح    یاحتمال دوم  ک ی مهیکر  هیدر آ  ندی فرمایم  (15۹، ص:1، ج:ق  ه  141۶)تبریزی،  

بنده عِدل    ریلااقل احتمال دوم به تعب  ای احتمال دوم    نیظهور دارد در ا  مهی کر  هیآ  ایاست که  

آ دوم  احتمال  و طبق  است.  اول  د  مهیکر  هیاحتمال  ارتباط  دی فرمایم  یگری مطلب  به    یو 

 .اصلاحرمت شتم ندارد 

اند  از سوء گرفته  انیمن القول را ب  انی آقا  ند یفرمایاست که م  نیاحتمالشان ا  خلاصه

آ م  مه،ی کر  هیدر  ادعا  ب  می کنیما  القول  السوء.    ن ایمن  کلمه  از  نه  بالسوء  الجهر  از  است 
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را انجام داد حق ندارد جهر به قول    ی عمل سوءا یاست که اگر انسان  نیا  هیمفاد آ  ندی فرمایم

 آن عمل سوء الا من ظُلم.  هکند نسبت ب

  ده ی که د یشرب خمر عمل سوء است فرد  خورد،یشراب م  ی فرد  د یاگر انسان د  مثلا

  د یانجام داد نبا   ی اگر خود فرد عمل سوءا  ی حق ندارد در جامعه جهر به قول داشته باشد. حت

ات حرام است هم جهر  نقل کند. هم عمل سوء  گرانید  یبعدا جهر به قول داشته باشد و برا

ا ندارد. اگر عمل سوء    مه یکر  ه یآ  گرین احتمال دیبه آن حرام است. طبق  به شتم  ارتباط 

 بود، آن فرد حق دارد جهر به سوء داشته باشد.  یگریظلم به د یفرد

اگر    د یگویبلکه م  اوری نداشته باش و به زبان ن  ح ی قول به سوء و قب  د یگوینم   هیآ  لذا 

 انجام شد آن را اعلام نکن.   یعمل سوءا 

  ند یفرمایم مرحوم تبریزی  هر چند    رد قبول ک  توانیدر احتمال دوم را نم   هیظهور آ

ترد لذا  دارد،  آ  نیب  دیظهور  در  اجمال  وجود  با  و  دارد  وجود  کاملا  احتمال    مه یکر  هیدو 

حق ندارد القول السوء   ی است که کس ن یا هیظاهر آ مییو بگو  م یتمسک کن  هیبه آ میتوانینم

انجام داده را حق    یگریکه د  یسوءا  دیفرمایم  هیآ  ریرا شتم کند. خ  یگریو د  کند  انیرا ب

 ذکر کند الا من ظُلم. ندارد نقل و

 .  ستیبر حرمت شتم ثابت ن فهی شر هیآ ن یدلالت ا لذا

 ( 3۰)حج: دوم: »وَ اجْتنَِبُوا قَوْلَ الزُّورِ«   هیآ

 توجه شود؛ دی با مهیکر  هیکلمه در آ سهبه 

 اول: کلمه اجتناب  کلمه

امر از باب افتعال از ماده جنب ذکر شده است، »اجتنبوا«، ماده    غه یکلمه به ص  نیا

لغات   ر یو سا   ( 4۸3، ص: 1ج  ،ق ه 14۰4)ابن فارس،  اللغه  س ییجنب چنانکه در معجم مقا

أحدهما: النَّاحیة، و الآخر    الجیم و النون و الباء أصلان متقاربان  آمده است، دو معنا دارد، »

 . البُعْد.«

جان  ی معنا و  اول:  م   کی و    هی ناح   ک ی ب  گفته  مثلا  ذلک    شودیقسمت،  من  »هذا 

. »جنبت  یاگوشه  ک ی قصد کرد    «، ةو منطقه است، »قصد فلان جنب  ه یاز آن ناح  ن یالجناب«، ا

 .دی خود کش یبه سو یادابه یجانبک« کس  یالدابه اذا قدتها ال 
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را از    ی بَعُد، دور شد است، جُنُب هم چون اعمال عباد  ی دوم: جنب به معنا   ی معنا

  ی عنی»اجتنب عن الشئ« از شئ دور شد، لذا اجتنب    د،یگویجُنُب م  کند، یخودش دور م 

 ابتعد .

 . ینیگز   یدور  دی امر ظهور در وجوب دارد، با غهیامر است و ص غهیص

 دوم: کلمه قول   کلمه

که    ی در پ  یصوت متعاقب و پ   گریدکلام ملفوظ، به عبارت    یعن یقول    یاصل   یمعنا

آنچه در    تینها  ند،یگویبه آن قول م  کند، یرا به ذهن مخاطب القاء م  یمعنا و مفهوم   ک ی

 مصدر است؟    ماس  ایمصدر است    مهیکر  هیآ  نیقول در ا  ایاست که آ  نیمهم است ا  مهیکر  هیآ

 دو احتمال است که هر دو ثمره دارد: هیآ ن یکلمه قول در ا  در

 گفتن.  یعنی اول: قول مصدر است،  احتمال 

 گفتار. ی عنیاسم مفعول است،  ی مصدر به معنا ایدوم: قول اسم مصدر است  احتمال 

از گفتن    دیاجتناب کن   دی است که با  نیا  هیباشد مضمون آ  ی مصدر  یقول به معنا   اگر

به معنا باشد، معنا  گر ید  ی معنا  ا یباطل    یزور، زور هم  است که    نیا  ش یباشد، اگر مصدر 

دروغ حرام است   دن یشن ایکه آ  کندیدلالت نم  هیآ گریواجب است اجتناب از گفتن دروغ، د

  گریهم حرام است؟ د  بتیدروغ و غ  دنی شن  ایکار، آ  نیحرمت ا  یعنینه؟ وجوب اجتناب    ای

 . کندیدلالت نم هیآ

از گفتار    د یباشد نه مصدر، واجب است اجتناب کن  یاسم مصدر  ی اگر قول به معنا  یول

 . یو نه بشنو یاست که نه بگوئ نیدروغ، اجتناب از گفتار دروغ به ا

 سوم: کلمه زور   کلمه

مقا  ماده معجم  و    سییزَوَرَ،  المَیْل  على  یدلُّ  واحد  أصلٌ  الراء  و  الواو  و  الزاء   « اللغه 

مائلٌ عن طریقَةِ الحقّ .... و الزَّوَر: المیل. یقال ازورَّ عن    العدول. من ذلک الزُّور: الکذب؛ لأنه

برگرداند و    یرو  یزیانسان از چ   (3۶، ص:  3ج  ،ق  ه   14۰4، )ابن فارس،  کذا، أى مال عنه.«

 .  رودیبه کار م  ی ماده زور در زبان عرب نیا ند،عدول ک گرید ز یبه چ یزیاز چ
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 »وَ اجتْنَِبُوا قَولَْ الزُّورِ«  ه یاستدلال به آ نحوه 

  ولی شده به غناء،    ریتفس   آیه  وارد شده است که  مهیکر   هیآ  نیا  ل یذ  یمعتبر  اتیروا

  ا ی ذکر مصداق است   ایغنا، آ  یعن یقَوْلَ الزُّورِ«    بُوا»وَ اجتَْنِ  دیگویکه م   یریتفس   اتیروا  نیا  ایآ

 است؟  مه یکر ه یآ ریتفس

ولی  انحصار،    یعنیقول الزور است، که عملا    ریتفس  دلالت کند که غناء  اتی روا  دیشا

ذکر مصداق است    ، یریتفس  اتیکه غالب روا  کرد مطرح  شود  می  ی احتمال قو  کی به عنوان  

که تنها ذکر    می بر انحصار داشته باش  لیکه ما دل   یمگر در موارد  ر،یقرآن و نه تفس  اتیآ  یبرا

  ق یانحصار است و نه تطب   ی نانی که به قرائن اطم  ر، یتطه  ه یاست، مثل آ  صار و انح  ستی مصداق ن

بگو است  لذا ممکن  م   اتیآ  ریدر سا  مییبر مصداق.  اگر  م   دی نیبیقرآن  »الزور    شودیگفته 

  م ییگویو م  می کنیحمل بر انحصار نم  می نداشته باش  ینانیاطم  نه یالکذب، الزور الغناء«، ما تا قر

 است. صداقموارد ذکر م نیهمه ا

  ق یاز مصاد یک ی  انیب  ن یا م ییگویم م ی دیرس  جه یبه نت ی احتمال قو ن ینسبت به ا اگر

  قش ی از مصاد  ی ک ی  ست، یکه حق ن  ی گفتار باطل و آن مطلب   ا یگفتن    ی عن یاست، قول الزور  

 سبّ باشد.  قشی از مصاد یک یغناست و ممکن است  قشیاز مصاد ی کی کذب و 

است،    ییحرمت سبّ، محقق خو  یاند برااستدلال کرده  مهیکر  هیآ  نیکه به ا  یکسان   از

المؤمن من أوضح   الزُّورِ( فان سبب  قَوْلَ  اجْتَنِبُوا  تعالى: )وَ  أیضا قوله  الحرمة  » و یدل على 

  )خویی،   مصادیق قول الزور، و لا ینافی ذلک ما ورد من تطبیق الآیة على الکذب کما سیأتی«.

 ( 27۹ :ص  ،1 :جبی تا،  

  ند یفرمایم یی محقق خو شود، یاستدلال م مه یکر هیسبّ مؤمن به آ  یبرا ند ی فرمایم

  هیآ  ن یقول زور، سبّ است، لذا واجب است اجتناب از سبّ به خاطر ا  ی مصداقها  نیاز روشنتر

 »وَ اجْتنَِبُوا قَولَْ الزُّورِ«. مهیکر

  ه یآمؤمن ندارد، به    دی ق   فه یشر  ه یحرمت سبّ که در آ  یاز فقهاء برا  ی: جمع جهینت

 . کنندی»وَ اجْتنَِبُوا قَولَْ الزُّورِ« استدلال م مهیکر

 کنیم: که فقط به یک اشکال اشاره می استدلال چند اشکال شده است نیا به
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کنند  اشکال می    (15۹، ص: 1، ج:ق  ه  141۶)تبریزی،    در ارشاد الطالب   یزیمرحوم تبر

المؤمن قبول نم  هیاشکال دلالت آ  نیبه خاطر ا  ظاهراو     ند ی فرمایم   کنند،یبر حرمت سبّ 

 نیقول خلاف حق، باطل در مقابل حق است، ا  یعنیقول باطل، قول باطل    یعن یقول الزور  

خلاف واقع    ی عنیشئ باطل است،    نیبه حق به لحاظ معناست، ا  ایشئ به بطلان    ک یاتصاف  

دروغ    کند،یباطل صدق م  نهایمثل کذب و بهتان، بر ا  یحق است، لذا موارد  فاست، خلا

 خلاف واقع و خلاف حق است، لذا باطل است، بهتان خلاف واقع است لذا باطل است. 

  نها، ی مثل سبّ و امثال ا  ات یدر انشائ  ندی فرمایم   ست،ین   حی اطلاق باطل بر سبّ صح  اما

  ی انسان کودن  کیکه اگر به    زنندیخلاف واقع است. مثال م   نی ا  مییوجود ندارد که بگو  ی واقعت

کلام، کلام باطل و    نیا  ی قبول، ول  نهایو سبّ و اهانت است، ا  صیتنق   نیحمار« ا  ای»  ندیبگو

صفت را دارد، به خاطر حماقت او را به    ن یفرد ا  ن یسابّ ا  نی به نظر ا  ست،ی مخالف با واقع ن

ثل  باطل است، درست م  نیخلاف واقع است و ا ن یا دییشما بگو کند، یم  هیتشب یوانیح  ک ی

خلاف واقع بودن و خلاف    نجایا  ر،یش  یاسد«، ا  ای»  دییشجاع باشد، و بگو  یاگر فرد  نکهیا

 واقع نبودن معنا ندارد. 

است اصلا باطل معنا ندارد،    اتیکه سبّ هم از انشائ  اتی در انشائ  ند یفرمایم   شانیا

»اجتنب عن السبّ لانه باطل« معنا ندارد، بله در کذب درست است که گفته شود »إجتنب  

قول باطل، شامل    ی عنی»وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ«    ند یفرمایم  شانیعن الکذب لأنه باطل«، لذا ا

 .  دشویشامل سبّ نم  ی چون خلاف واقع است ول شودیم  بهتانکذب و 

 از اشکال:   پاسخ

 :رایخدشه وارد کند، ز  هیدر دلالت آ تواندیو نم  ستی ن رشیقابل پذ  شان ی ا انیب نیا

درست است، امر باطل    نیباطل، ا  ی عنیشما درست باشد، زور    لیتحل  نی: اگر ااولا

  اتیمگر در روا  م یکن یواقع معنا ندارد انشاء است، عرض م   اتی مخالف با واقع و در انشائ  ی عنی

غناء   معتبر ات ی قول زور را روا  قیاز مصاد  ی کی  ا یشده به غناء   ر یتفس ا ی مه یکر ه یآ ن یمعتبر ا

  ی عنی! کند؟یمعنا صدق م نیغناء، باطل به ا ایاند، مگر بر استماع غناء استماع غناء گرفته ای

شامل    هیاست پس آ  نیشما ا  ل یاگر تحل  کند؟ یقع را گوش مخلاف وا   یعن یمثل کذب است؟!  

 .  دیدان یم  هیآ نیکه شما غناء را مصداق ا ی بشود، در حال دی غناء نبا
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شما    د، ی نگرفت  جه یدرست نت  ی ول  د ی کرد  ان ی از مطلب را درست ب  ی : شما قسمتایثان

را    نیهم هم  تیباطل، که ارباب لغت مثل ابن فارس و ابن سک  یعن یقول زور    دییفرمایم

شرع    ا ی  یآنچه را که عقل به ضرورت عقل   یعنیخلاف حق، خلاف حق    یعن یاند، باطل  گفته

معنا اگر باشد اگر ثابت    نیبه ا  شود، یباطل م  ،یمخالفت کرد  واگر با ا  داند،یاو را ثابت م

که خواهد بود،    ی مؤمنان طبق اختلاف   ا یمانان  مسل  ا یانسانها    یذات مقدس حق برا  م یکرد

را سبّ    یگریانسانها، اگر د   یاست برا  ی حق   کیکرامت   ن یدر نظر گرفته است، ا یکرامت   کی

 ست؟ یخلاف حق ن نیاست، ا محق اوست و ظل  ع، ییتض یگریسبّ د ن یا ،یکرد

حق   ک ی کرامت   نیدارند، ا ی کرامت  کیبه حکم عقل و شرع، انسانها  دیبگو ی کس اگر

»عَلِیُّ    د یگویکه م   می کنیمعتبر اشاره م  تیحق اوست، لذا روا  عیی تض  یگریاست، و سبّ د

أَبِ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عبَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ  إِبْرَاهِیمَ عَنْ  الْحَسَنِ مُوسىَ ع    یبْنُ 

،  لْباَدِی منِْهُمَا أَظْلمَُ وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْهِ مَا لَمْ یَتَعَدَّ المَْظْلُومُ.«فیِ رَجُلَیْنِ یَتسََابَّانِ فَقَالَ ا

 (. .322، ص:  2:ج، ق ه 14۰7)کلینی، 

احراز کرد  ما  از خارج  اگر  است،  اطلاق ظلم شده  تض  م یبر سبّ  حق    عییکه سبّ 

قَوْلَ    مهیکر  هیلذا مصداق آ  کند؟یصدق نم  اوباطل بر    ایاست، آ  یگرید اجْتنَِبُوا  بشود، »وَ 

و باطل    یگریحق د  عییسبّ است چون تض  قشی از مصاد  یک ی باطل،    ی عنیالزُّورِ«، قول زور  

 است.

و    م یما قبول ندار  شودیبر سبّ باطل اطلاق نم   ند یبفرما  خواهند یم  شان یا  نکه ی ا  لذا

 است.  هیو سبّ مصداق آ شود یبر سبّ هم باطل اطلاق م

هم مطلب    ن یا  م، یندار  ی سبّ اخبار  ا یاست، و گو  ات یسبّ در خصوص انشائ  نکه ی: اثالثا

بشود که    ی گرید  صیکه موجب تنق  یهر کلام   م، یکرد  فیاست! سبّ را در لغت تعر  یب یعج

. اگر  ستی انشاء و اخبار ن  نیب   یمستلزم اهانت است، و در صدق سبّ تفاوت  ندیگویم  یبعض

  ن یسابقا«، ا  ایزان  ی»انت الذ  د یبگو  ایسبّ است،    نیا  «،یزان  ای »نسبت بدهد،    یگریبه د  ی کس

ادعا که در سبّ انشاء اشراب شده نه اخبار قابل قبول    نیهم سبّ و مستلزم اهانت است. لذا ا

 .ستین

 .رداستفاده ک توانیمطلب را نم  نیا مه یبدون ضم ضم  رسد کهنهایت به نظر می
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  مه ی ندارد، و ضم ضم  یمشکل   نیلازم با کذب و بهتان است اسبّ م  یمطلب: گاه  انیب

از سبّ    ی نباشد. اما موارد  یو فرد زان  یزان  ای   دیندارد باطل بر آنها صادق است که بگو  از یهم ن

ولد الزنا، حرف ما    ای  دیولد الزنا است، به او بگو  دیاست، فرض کن   تیواقع   ک ی   انیکه ب  میدار

به فرد    ی امر واقع  کی گرفت که اسناد    جهینت   شودیمستقلا م  مه یکر  ه یاز آ  ای آ  کهاست    نیا

  ات یبشود و از روا ی عقل لیشود و تحل مهی ضم ضم د یباطل و خلاف حق است؟ از کجا؟ لذا با

  م یریبگ  جهیشود، بعد نت   مه یضم  مهیکر  هیبه آ  دی با  نیکه سبّ مطلقا ظلم است. ا  می استفاده کن

واقع   در  هر چند  است،  باطل  و ظلم  است  مطلقا ظلم  ا  ی در کس  یبی ع  ک ی سبّ    ن یباشد 

  مه یکر  هیبه آ  دیرا با  نیظلم است، ا  نیاو است و ا  تیثی هتک ح  نیا  می را اعلام کن  تیواقع

  ق یاز مصاد  ی کی سبّ مطلقا ظلم است و الظلم باطلٌ لذا    میریبگ  جه ینت  م یتا بتوان  م ی کن  مهی ضم

 سبّ شود.  الزُّورِ«جتَْنِبُوا قَوْلَ »وَ ا  مهیکر هیآ

 است. قبول مورد  مهی با ضم هیو دلالت آ  ستیاشکال وارد ن لذا

 ات یدوم: روا  لیدل

که دال    یاتیاول: روا  هکه عنوان سبّ در آنها وارد شده سه مرتبه دارد، مرتب   یاتیروا

انسان است مطلقا چه مؤمن و چه مسلمان و چه غ مسلمان، مرتبه دوم    ریبر حرمت سبّ 

 که متعلق سبّ مسلمان است و مرتبه سوم متعلق سبّ مؤمن است.  یاتیروا

 روایت اول: صحیحه ابی بصیر

عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ ع قاَلَ:  »عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشاَمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبیِ بَصِیرٍ  

فِیمَا أَوصَْاهُ أَنْ قاَلَ لَا تَسُبُّوا النَّ اسَ  إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنیِ تَمِیمٍ أَتىَ النَّبِیَّ ص فَقاَلَ أَوصِْنِی فکََانَ 

 (.3۶۰، ص: 2، ج: ق ه 14۰7. )کلینی، فَتکَْتَسِبُوا الْعَدَاوَةَ بَیْنَهمُْ.«

 .است حهیمعتبر و صح ت یسند روا

 دو نکته قابل توجه است: تیدلالت روا در

روا  نکته در  که  )الناس(  کلمه  م   ات یاول:  ب  شودیاخذ  اهل  لسان  در    هم یعل  ت یاگر 

السلام اطلاق ندارد بلکه    هم یعل  ت یاز موارد کلمه )الناس( در لسان اهل ب  ی اریالسلام باشد بس 

از موارد در لسان    ی اری عامه است، در بس  یبرا  ریاشاره دارد به اهل سنت و جماعت، عنوان مش 

السلام مقصود عامه    همایالسلام مخصوصا از زمان امام باقر و امام صادق عل  همیعل  تیاهل ب

 است.
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إِسْمَاعِیلَ عَنِ    ه یمعاو  ت یروا  مثل بْنُ  أَبُو عَلِیٍّ  بن وهب: »مُحمََّدُ  بْنِ شَاذَانَ وَ  الْفَضْلِ 

: قُلْتُ  الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبَْدِ الْجَبَّارِ جمَِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ

بَیْنَ قَوْمِنَا وَ فِیمَا بَینَْنَا وَ بَیْنَ خُلَطَائنَِا    لِأَبیِ عبَْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ ینَْبَغِی لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فیِمَا بیَْنَنَا وَ

مَرْضَاهمُْ وَ  مِنَ النَّاسِ قَالَ فَقاَلَ تُؤَدُّونَ الْأَمَانَةَ إلَِیْهِمْ وَ تُقیِمُونَ الشَّهَادَةَ لَهمُْ وَ عَلَیْهِمْ وَ تَعُودُونَ  

جَنَائِزَهمُْ.«  یرامونیبه حکم قرائن پ   نجایا   (۶35ص:  ،  2، ج:  ق  ه   14۰7. )کلینی،  تَشْهَدُونَ 

 اهل سنت است. ی )الناس( به معنا

الله    ی اسلام صل  یگرام  ی السلام قول نب  ه یمحل بحث ما امام باقر عل  تیدر روا  یول

الله    یخدمت رسول الله صل   می تم  یاز بن  یمرد  کنند،یم  یو آله و سلم را گزارش گر  هیعل

لسان    نیحضرت فرمودند »لَا تسَُبُّوا النَّاسَ« ا  د،ی کن  تیو آله و سلم آمد که من را نصح  هیعل

و آله و سلم است و اطلاق دارد، چه مسلمان و چه مؤمن و    ه یالله عل   یصل   لام اس  ی گرام  ینب

 چه کافر.

  شود یمؤمن و مسلم و کافر را شامل م   نکهیدر نکته اول اطلاق »لَا تَسُبُّوا النَّاسَ« و ا  لذا 

 . ستیدر آن ن ی شک

بیَْنَهُمْ« در ا   تیدوم: در روا  نکته جمله دو احتمال    نیآمده است »فَتَکتَْسِبُوا الْعَدَاوَةَ 

 علت حکم است؟    ای جمله حکمت حکم است  ن یا ایاست، آ

 ت حکم اول: حکم  احتمال

ا  اگر به  باشد که ما  ب  می دار  ادیلسان ز  نیحکمت حکم  حکمت است، حکم    انی که 

  نیحکمت ا  د، یمردم را سبّ کن   د یحق ندار  د یگویم  ت یروا  ا ی گو  ی عنی  ست، یمحدود به او ن

اگر حکمت بود منحصر به آن   شود،یم یاست که در غالب موارد سبّ باعث دشمن  ن یحکم ا

 هم نشد سبّ حرام است. ی عداوت و دشمن بسبّ موج یلذا اگر در موارد ست،ین

 علت حکم  دوم:   احتمال

بیَْنَهمُْ.« علت حکم    اینکه الْعَدَاوَةَ  دائر   باشدجمله »فَتکَْتسَِبُوا  و حکم وجودا و عدما 

  ن یت سبّ جعل شده است، احرم   نکهیمعنا که سبب و علت ا  نیعلت است، به ا  ن یمدار ا

  د ینفسه کرامت دارد لذا سبّ نکن   ی انسان ف   مییبگو  نکهیاست که موجب عداوت نشود، لذا ا

  جاد یا  ی است که دشمن   نیسبّ حرام است ا  نکه یعلت ا  ستی موارد ن  ن یاو را، انسان مطلقا، ا

 نشود.
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اوت  سبّ هر جا موجب عد  شود، یجهت محدود م  نی احتمال دوم باشد حکم از ا  اگر

 اشکال ندارد. دیاگر موجب عداوت نشد سبّ کرد ی ول د یشود، سبّ نکن

جمله    ن یحکمت است؟ ظهور ا  ا یجمله »فَتکَْتَسِبُوا الْعَدَاوَةَ بیَْنَهُمْ« علت است    ن یا  ایآ

که    ی جمله کلمات  نیدر ا  نکهی است که حکمت حکم است نه علت حکم، به خاطر ا  ن یدر ا

بر  نه یهم به صورت مطلقا قر جه یاست، فاء نت امده یجمله ن نی دارد در ا  لیدر تعل  ی ظهور قو

 است. جه یو نت عی تفر یباشد. و الا فاء برا نه یبا قر دی در هر مورد با  ستین لیتعل

در نقل    ی را به کار بردند، راو  ل یالسلام لسان تعل   ه یگفته شود ممکن است امام عل  اگر

 به کار برده است. عیبه معنا لسان تفر

که مجموعه روات از    ت یروا  ن یدر ا  یوجود دارد، ول   ات یاز روا  یاحتمال در بعض  نیا

ا  یاحتمال منتف  نیا  نجا یاجلاء اصحاب هستند و دقت در نقل دارند، ا   ن یاست. لذا ظهور 

 . می کنیاشاره م   ا که بعد  م یدار  یگریجمله حکمت حکم است، قرائن د  ن یاست ا  نیجمله در ا

ا  :جهینت قبول م  حهی صح  ن یاطلاق  قبول استرا  بر   ی نه  ، ورد  مطلقا دلالت  از سبّ 

 . می کنیاطلاق را بحث م ن یا داتی . بعد مق کندیم میتحر

 عبدالرحمن بن حجاج  حه یدوم: صح تیروا

لْحَسَنِ  بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبیِ ا   »عَلیُِّ

  یتََعَدَّ مُوسىَ ع فِی رَجُلَیْنِ یَتَسَابَّانِ فَقَالَ الْبَادِی مِنْهُمَا أَظْلمَُ وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَیْهِ مَا لَمْ  

 ( 322، ص: 2، ج: ق ه 14۰7. )کلینی، المَْظْلُومُ.«

 چند نکته است:  تیروا ن ینسبت به دلالت ا

که سبّ ظلم   شودیاستفاده م تیروا ن یاول: از جمله »الْبَادِی مِنْهُمَا أَظْلمَُ« در ا نکته

 ذکر نشده است.  تی است. و متعلق سبّ در روا شتریاست و آغازگر سبّ ظلمش ب

که مقابله به مثل جائز   شود یاستفاده م  تیروا  نیاز ا  م ییدوم: ممکن است بگو  نکته

 نکند.  یه از حق خودش تعدک  ی است و گناه هم ندارد مادام

دو نفر    ندیفرمایحضرت م  شود؟یاطلاق نسبت به متسابان استفاده م  ا یسوم: آ  نکته

متفاوت باشند. اگر اطلاق   ا یهر دو کافر باشند  ا یچه هر دو مسلمان باشند  کنندیکه سب م
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  ی که سبّ مطلقا ظلم است مسبوب هر کس   کند یاول دلالت م  ثیمثل حد   می برداشت کرد

 ه باشد. ک

 ریبص  یسوم: موثقه اب   تیروا

فَضاَلَةَ    مِنْ أصَْحَابِنَا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عیِسَى عَنِ الْحسَُیْنِ بْنِ سَعیِدٍ عَنْ  »عِدَّةٌ 

  بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ بکَُیْرٍ عَنْ أَبیِ بَصِیرٍ عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ ع قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِبَابُ 

  ه  1413، )صدوق،  قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أکَْلُ لَحْمِهِ مَعْصِیَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ.«وَ   وقٌالْمُؤْمِنِ فُسُ

 ( 5۶۹، ص: 3، ج: ق

ول  بک  یسند معتبر است  بن  به خاطر عبدالله  در مورد    یطوس   خی. شریموثقه است 

 اجماع هم هست.  المذهب«  و البته ثقه است و از اصحاب  ی»فطح  د یگویم  ریعبدالله بن بک

و آله    ه یالله عل  یاسلام صل   یگرام  یصدوق در لسان نب   خی و در مرسله ش  تیروا  نیا  در

از زمان امام باقر    می او سلم، کلمه مؤمن به کار رفته است، »سباب المؤمن«، قبلا اشاره کرده

د ظهور  السلام اگر کلمه مؤمن به کار برو  همیعل  نیالسلام به بعد در لسان ائمه معصوم  هیعل

امام یپ  یثانو در  است  بولا  یدا کرده  اعتقد  اب  یعل   ن یالمؤمن  ری ام   ةیبودن، »من    طالب ی بن 

 السلام و الائمه من بعده«. همایعل

السلام که ذبح در منا توسط مؤمن    هما یعل  ن یدر لسان صادق   شود یاگر گفته م  لذا

  ی اسلام صل  یگرام  یدر کلام نب  ی ول ،یعشر  یاثن  عهیظهور دارد در ش ندیگویباشد، فقهاء م 

  یظهور ثانو  رودیاگر کلمه مؤمن به کار م  نکه ی بر ا  می ندار  یا نهیو آله و سلم ما قر  ه یالله عل

 که اظهار اسلام کند. ی کس  ی عنیاسلام  ی گرام  یلذا مؤمن در نب   عه،یدر ش   شدکرده با  دایپ

 موثقه است و جزء طائفه دوم است.  تیروا ن یالذا 

نکن  ی ت که آن کس اس  نیا  مقصود را سبّ  او  اسلام دارد  به  اعتقاد  او    دیکه  و سبّ 

 . ستیدرست ن

که السبّ مطلقا حرام   شد یهم استفاده م مهیکر هیو از آ می معتبر داشت تیروانتیجه: 

ها که فقط بحث حرمت سبّ را نسبت به مؤمن مورد بررسی  بر خلاف بعضی از مقاله  .تاس

اند، در این نوشته با توجه به اطلاق استفاده شده از آیات و روایات  اند و اثبات کردهقرار داده
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به این نتیجه رسیدیم که مطلق سبّ حرام است، چه متعلق سبّ مؤمن باشد یا مسلمان باشد  

 و مسلمان باشد و به تعبیری مطلق سبّ انسان حرام است.یا غیر مؤمن 

آن مطلق    دیّ مق   نهای. اد ن کیم   می مؤمن را تحر  ایو سبّ مسلم   رددا  د یهم که ق   روایاتی

  ی جار  د یینسبت به مطلق باشد تق   ی لسان نف   د یّاگر لسان مق   م یادر اصول خوانده  رایز   ستند ین

 .  زندینم  دیی تق را  یگرید  یک یباشند  ن یاست و اگر هر دو مثبت

است و سباب مؤمن    دتری : سباب مطلقا حرام است، سباب مسلم شدادله حرمت  جهینت

 اشد است. لذا بدون شبهه اطلاق طائفه اول ثابت است.  

البته مباحث دیگری هم مثل سبّ النبی یا استثنائات بحث سبّ مطرح است که در  

 مجال دیگری باید مورد واکاوی قرار بگیرد. 

از  و سبّ   زیخصومت آم یرفتارها و گفتارها یو أخرو ی ویدن یامدهایپآثار و  

 نگاه اسلام 

   :میکن یاشاره م فقط  دو اثربه 

 اثر اول: فحش و ناسزا اعلان جنگ با خدا 

سٍ  عَنْ عَلِیِّ بْنِ عبَْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ ساَلِمٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَیْ »عَنْهُ

نْ  عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لِیَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّی مَنْ أَذَلَّ عَبْدِی وَ لْیَأْمَنْ غَضَبِی مَ

 (.۹7، ص:1، ج:ق ه 1371)برقی، «. الْمُؤْمِنَ عَبْدِیَأَکْرَمَ 

 علیه و آله و سلم  امام صادق علیه السلام در این روایت از نبی گرامی اسلام صلی الله

فرماید هر کس بنده مؤمن مرا  اذیت و خوار کند باید  کند که خداوند عز و جل مینقل می

 به من العان جنگ بدهد و از غضبم در امان است آن کس که بنده مومن مرا گرامی داشت. 

عنوان را در خشونت    نیهم   « یبحرب منّ  أذن یاست که »فل   ن یچن  ریتعب  دی نیبیربا م   در

نشان    نها یکه برادر مسلمانش را خوار کند. ا  یکس   دی نیبینسبت به برادر مسلمان م  یفتارگ

 مسئله است. نیا ت یاهم زانیدهنده م 
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 اثر اول: رفتن برکت از روزی بر اثر سبّ و فحش 

رِجَالِهِ قَالَ   »الْحُسَیْنُ  بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ  أَحْمَدَ  بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ  مُعَلَّى  عَنْ  مُحَمَّدٍ    بْنُ 

عَ أَفْسَدَ  وَ  نَفْسِهِ  إِلىَ  وَکَلَهُ  وَ  رِزْقِهِ  بَرَکَةَ  مِنْهُ  اللَّهُ  نَزَعَ  الْمُسْلمِِ  أَخِیهِ  عَلىَ  فَحُشَ  مَنْ  لَیْهِ  قاَلَ: 

 (.325، ص: 2، ج: ق ه 14۰7، )کلینی  .«هُمَعِیشَتَ

دارد و او را  اش فحش بدهد، خداوند برکت را از روزی او برمیکسی که به برادر دینی

 گیرد. نماید و زندگانی را بر او تنگ میبه حال خود رها می

 و آثار است؟  امدها ی پ  نیبا ا یخشونت گفتار  نیب یارابطه چه

با  لذا د  دی انسان  با  برخورد  فرد  ار یبس  گرانی در  باشد.  زبانش  د  ی مراقب  در    دندی را 

محترمانه    نقدری به او گفتند چرا با سگ ا  د، ییدور کردنش گفت بفرما  یبرا  د یرا د  یکلب  یریمس

 . یبد صحبت کنم ممکن است عادت کنم به بد زبان نجایگفت اگر ا د؟ یزنیحرف م

صِرف    یدارد. ممکن است از نگاه فقه  یثمرات فراوان  اتیو نگاه جامع به روا  اتیروا

 ثمره است. ی دارا ار یبس  هینداشته باشد اما در فقه الترب یادیثمره ز

 نتیجه گیری

به شخص و واردکردن نقص بر او باشد    نیو توه  ریکه مقصود از آن، تحق   ی هر کلام

  ص ینشده است مرجع در تشخ  ن ییتع   یاعنوان سب در شرع، محدوده  یسب است و چون برا

  ی مذاهب اسلام   ی حکم سب در ادله اربعه ثابت شد که تمام فقها  ی سب عرف است. با بررس

بر حرمت سبّ مؤمن   یو نقل  ی ادلّة عقل   هیامام   ی. از منظر فقهادانندیسب مؤمن را حرام م

سبّ استناد  مطلق  بر حرمت    توانیمو برخی روایات    ی قرآن  اتیآ  ی برخ  که به. کندیدلالت م 

اینکه مباحثی پیرامون سبّ قابل بررسی است که یکی از مهمترین مباحث آن  . ضمن  نمود

 آثار و پیامدهای سبّ است که به دو نمونه آن اشاره شد.
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 تفاوت احکام فقهی اذان واقامه نماز در فقه امامیه و اهل سنت 
 1لیلا احمدی
 2یحیی صالح نیا

 

 چکیده  

نماز یکی از شعائر اسلامی و مهم ترین فرع از فروع دین اسلام است تـا جـایی  

اعمال   سایر  رد  یا  پذیرش  و سبب  دین  عنوان ستون  به  روایات  و  احادیث  در  کـه 

مسلمانان معرفی شده است و اهمیت آن تا حدی است که در قرآن مجید در پانزده  

مورد، خداونـد متعـال بـه آن امـر نموده که در چند مورد از آن خود شخص رسول  

است. گرفتـه  قرار  خطاب  مورد  مستقیما  )ص(  اصل   اکرم  در  اسلامی  مذاهب  همه 

وجوب نماز با هم اتفاق نظـر دارنـد و هـیچ یـک از آنهـا منکر حقیقت نماز و اهمیت  

اما اختلافات کثیری د  اند  به  ویژه آن نشده  این پزوهش  ما در  نماز دارند.  ر مبحث 

بررسی اختلاف بین این دو مذهب در باره ی اذان واقامه می پردازیم و نظرات فقهای  

 این دو مذهب را به تفکیک بررسی خواهیم کرد. 

 نماز،اذان،اقامه، فقه، اسلام.  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
آنهاست. محقق    فقه، علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل های تفصیلی

در   را  فقهی  مباحث  شرایع،  کتاب  در  است:    4حلی  آورده  زیر  به شرح    - 1مبحث 

احکام. نماز و مسائل مربوط به آن، در این تقسیم    -4ایقاعات؛    -3عقود؛    -2عبادات؛  

بندی جزء عبادات )فقه عبادی( قرار می گیرد و نوعاً در ابتدای کتب فقهی، بعد از  

 ح می شود.طهارت، مبحث نماز مطر

مجموعة   یک  در  فقهی  مختلف  مسائل  در  اسلامی  فقهای  آرای  اوری  جمع 

مدون، با موازنه یا بدون موازنه از قرن پنجم هجری توسط سید مرتضی علم الهدی،  

شیخ طوسی و دیگران آغاز گردید و تاکنون نیز این شیوه، ادامه دارد. در گذشته به  

لافیاّت گفته می شد و امروزه، به آن فقه  این رشته از دانش، فقه خلافی یا علم خ

 تطبیقی یا فقه مقارن، اطلاق می گردد. 

با عنایت به کثرت موارد اختلاف بین شیعه و سنی در مبحث نماز، در این  

پزوهش، مهم ترین موارد اختلاف بین مذاهب پنجگانة فقهی را در بارة نمازهای واجب  

فقهی فریقین )شیعه و سنی( و کتبی که در    یومیّه، مورد بررسی قرار داده و از منابع

علی   الفقه  طوسی،  شیخ  الخلاف  قبیل  از  شده  نوشته  تطبیقی)مقارن(  فقه  زمینة 

المذاهب الاربعة عبد الرحمن جزیری، الفقه علی المذاهب الخمسة استاد مغنیه و...،  

 استفاده نموده ایم. 

 بیان مساله و پیشینه پژوهش 
قیقت نماز یک فرصت استثناء برای ارتباط انسان  »نماز«هدایت و ایمان و در ح

است)زمانپور، عالم  محبوب  ترین  محبوب  عبادت  ۹1،  13۸1با  »همان  صلاه  و   )

مخصوص به معنای نماز است و اصل آن » به  معنای دعاست و نماز از جمله عباداتی  

است که هیچ شریعتی از آن خالی نبوده  اگرچه به حسب هر شرع و آیینی صورت  

های  (. درباره تفاوت454،  13۹۰ام آن با دیگر شرایع متفاوت بوده است « )راغب،انج

سنت, اذان گفتن برای نماز صبح,  نماز شیعه و سنی مطالب بسیار است از نظر اهل

فجر مستحب است, و لذا آنان پیش از  پیش از رسیدن وقت آن, یعنی پیش از طلوع
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م وقت نافله است تا مردم برای خواندن  گویند که در حقیقت اعلافجر اذان میطلوع 

نماز صبح آماده شوند و پیش از آن, نمازهای نافله را بخوانند و چون وقت نماز صبح  

گویند و این اذان برای اعلام داخل شدن وقت نماز صبح  رسد یکبار دیگر اذان میمی

بار اقامه  یک   گویند. بنابراین برای نماز صبح دوبار اذان و است, و پس از آن اقامه می

می گفته  گفته  وقت  شدن  داخل  از  پس  باید  اذان  شیعه,  فقهای  نظر  از  شود. 

حیشود.اهل  جمله  نمیسنت  صبح  اذان  در  را  خیرالعمل  از  علی  برخی  در  گویند. 

های آنان آمده است که در زمان پیامبراسلام)ص(و زمان خلیفه اول, این جمله  کتاب

از آن نهی کرد و دستور داد در اذان صبح به جای  شد و خلیفه دوم در اذان گفته می

این جمله دوبار بگویند: الصلوه خیر من النوم. شیعه عبارت اَشْهَدُ اَنَّ عَلیً وَلِیُ الله را  

جزء اذان نمی داند ولی گفتن آنرا جایز می داند ولی اهل سنت آوردن این عبارت را  

 در نماز, دیدگاه متفاوتی با شیعه  اللهسنت درباره خواندن بسمبدعت می شمارند.اهل

الله جزئی از سوره است و باید خوانده شود و خواندن سوره  دارند؛ از نظر شیعه, بسم

نماز جایز   و ترک آن در  نماز است  نماز سبب بطلان  الله در  بدون بسم  قرآن  های 

از  الله در نم نیست. و مستحب است که حتی در نمازهایی که آهسته خوانده شود, بسم

الله را  سنت, بسمبلند خوانده شود و این یکی از شعائر شیعه است. ولی بسیاری از اهل

دانند  ها در عین حال که آن را جزء سوره نمیها و حنبلیدانند, حنفیجزء سوره نمی

جایز   آن  ترک  و  نیست  واجب  نماز  در  سوره  اول  در  الله  بسم  خواندن  گویند  ومی 

دانند؛ ولی به  آن را در آغاز حمد و سوره مستحب می  است.اما در عین حال خواندن

الله آهسته  نظر آنها اگرچه نماز جهری باشد مانند نمازهای مغرب و عشاء باید بسم

خوانده شود. از نظر شیعه واجب است در دو رکعت اول نماز های یومیه سوره فاتحه  

صحیح نیست و نماز    خوانده شود . اگر سوره دیگری از قرآن به جای آن خوانده شود، 

باطل است. در دو رکعت سوم و چهارم، نماز گزار می تواند تسبیحات اربعه بخواند و  

بنابر   اهل سنت:  نظر  از  بخواند.اما  را  فاتحه  یعنی  به جای آن سوره حمد  تواند  می 

مذهب حنفی ، خواندن سوره فاتحه در دو رکعت اول نماز به طور معین لازم نیست،  

دیگری به جای فاتحه خوانده شود ،نماز صحیح است. از نظر شیعه  بلکه اگر سوره  

واجب است قرائت حمد و سوره در نماز صبح و مغرب و عشا بلند خوانده شود . در  

نماز ظهر و عصر واجب است آهسته خوانده شود.اما از نظر اهل سنت:به نظر حنفی:  
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ماز گزار مخیر است  جهر و اخفات در نماز واجب نیست، بلکه مستحب هم نیست و ن

سنت عبور کردن از مقابل نمازگزار حرام  که قرائت را بلند بخواند یا آهسته. از نظر اهل

های حدیثی آنان آمده است که نمازگزار باید مانع عبور  است, حتی در بعضی از کتاب

  عابر از مقابل خود باشد, اگرچه این کار به درگیری بکشد, و کسی که از مقابل نمازگزار 

می ولی  عبور  نیست  حرام  نمازگزار  مقابل  از  عبور  شیعه  نظر  است.از  شیطان  کند 

مستحب است که نمازگزار حایلی مانند عصا یا تسبیح یا چوب یا ریسمان قرار دهد  

کنند قرار گیرد, و این از باب احترام به  تا میان او و کسانی که از مقابل او عبور می

وی خداست. از نظر شیعه، سجده باید بر زمین )خاک  نماز و رمز انقطاع از مردم به س

روید باشد و سجده بر خاک از همه  و سنگ( و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می

بهتر است. ولی اهل سنّت در مورد محلّ سجده توسعه بیشتری قایل هستند و سجده  

خم شدن در  دانند.شیعیان و اهل سنت در مقدار  بر فرش، سجاده و... را نیز جایز می

دانند. ارکان  ها که خم نمودن سر را کافی میهنگام رکوع متفق القولند؛ جز حنفی

دانند )قیام و رکوع، سجود و قرائت( و بعضی از آنها نیّت  نماز را اهل سنّت چهار تا می

ارکان نماز را پنج تا میرا اضافه نموده الاحرام،  دانند )نیّت، تکبیرة  اند ولی شیعیان 

گویند نمازهای پنجگانه باید در پنج وقت )ظهر،  قیام، رکوع، سجود( اهل سنّت می

عصر، مغرب، عشاء، صبح( خوانده شود ولی از نظر شیعه در پنج وقت خواندن افضل  

و مستحب است. درباره صلوات عبارت آل محمد را اهل سنت از صلوات حذف می  

ت این عبارت را نمی گویند و نماز ناقص می  کنند و در تشهد که صلوات آن واجب اس

( و چندین مسئله دیگر که بین فقهای شیعه و سنی  45۸،  13۹1خوانند )محمدی ،

تفاوت وجود دارد .فلذا با توجه به این مطالب محقق در پی بررسی تفاوت احکام اذان  

 و اقامه  در فقه شیعه و سنی میباشد. 
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 مفاهیم 

 نماز

ا و افروختن آتش و ... و در اصطلاح اعمال مخصوصی  نماز در لغت به معانی دع 

است که با تکبیر شروع شده و با سلام به پایان می پذیرد و نماز را از آن جهت »صلاة«  

گفته اند که برخی از اجزاءش را دعا تشکیل می دهد و یا به خاطر این که موجب این  

سدى در برابر گناهان و    نماز.می شود که انسان از آتش افروخته الهی در امان باشد

بازدارنده از زشتی ها، وسیله ای برای شستشوى گناهان، درهم شکنده خود بینى و  

درس آموز    کبر، پاکسازى کننده محیط زندگى از هر گونه آلودگی ظاهری و باطنی، 

 نسبت به رعایت حقوق دیگران، تقویت کننده روح انضباط در انسان و...، است.

مع  ةصلا به  لغت  است  در  تمجید  و  تبریک   ، ،دعا  افروختن  آتش  نای 

(و در اصطلاح ، عبادت مخصوص مسلمانان است که دارای اجزاء،  1۹1،  13۹۰)راغب،

 . اعمال، شرایط و احکام و فلسفه خاصی است

است و معناى صلّى الرّجل؛    - صلاء  -از   ة اند اصل صلاگروهی از دانشمندان گفته

را که همان آتش افروخته خدایى    "صلاء "ن خویش  یعنى او با این عبادت از نفس و جا

( روح و فلسفه نماز همان یاد خدا است،  1۹1، 13۹۰است دور و برطرف کرد. )راغب، 

البته ذکرى که مقدمه فکر، و فکرى که انگیزه عمل بوده باشد، چنان که در حدیثى  

أَ اللَّهِ  لَذِکْرُ  وَ  امام صادق )ع( آمده است که در تفسیر جمله »  (   45کْبَرُ)عنکبوت  از 

؛یعنى به یاد خدا بیفتد که به    "یاد خدا کردن به هنگام انجام حلال و حرام"فرمود:  

 .سراغ حلال برود و از حرام چشم بپوشد

نماز یکی از عبادت های بزرگ اسلام است که تاثیرات بسیار مهمی در تربیت  

 .فرد و جامعه دارد
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  ریشه واژه نماز

سی از لفظ پهلوی» نماک« گرفته شده وآن هم به نوبه ریشه واژه نماز درفار

خود از ریشه باستانی»نمِ« ؛ به معنی» خم شدن وتعظیم کردن« مأخوذ است که به  

صلا معنی»  بر  گردیده  ةتدریج  اطلاق  مامسلمانان  ویژه  عبادت  یعنی   »

 (33۸است.)خزائلی،

تازه مسلمان د  ایرانیان  از  برخی  تاریخی،  از کتب  بعضی  اساس  ر سالهای  بر 

کرده  حکومت اعراب بر ایرانیان به جای کلمه» صلاة« از کلمه» نماک« استفاده می

اَلنِّماک« وبه    .اند و هنگام فراخواندن مردم به سوی نماز به جای » الصلوة« کلمه» 

جای» حَیَّ عَلیَ الصَّلوةِ« جمله »بشتابید به سوی نماک« را به کار می برده اند) راشدی  

 (.۶5،  1،ج 

  معانی نماز

دا ، ج  :معنی اول انبرداری )دهخـ ت وفرمـ اعـ ، اطـ اری  دمتکـ ت وخـ دمـ  14خـ

،22731.) 

 (  3443، 4سرفرودآوری وتعظیم ) معین ،ج 

 (.22731، 14سر به زمین نهادن ، کرنش وتکریم ) دهخدا ، ج 

 (۶37(و )وکیلی ، ص 117۹اظهار طاعت وبندگی ) عمید ،ص 

در نماز آمدن« ،»به نماز آمدن« و»نماز آوردن«  لذا واژه های» نماز بردن « ،»  

،خم شدن به علامت تعظیم وبندگی وبه   به معنای پرستش کردن ، عاجزی نمودن

خاک افتادن به قصد تعظیم در برابر پادشاهی یا بزرگی دیگر به کار رفته است) دهخدا  

 (.22731، 14، ج 

طاعت ایزد تعالی ) عمید  ؛ به معنی» پرستش وادای  "نماز "کلمه  :معنی دوم 

طریقی که در شریعت    (117۹،ص   به  است  عالمیان  به سوی خدای  نیاز  و»عرض 

 (.22731، 14)دهخدا ، ج  پیغمبران وارد شده است 
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 (. ۶7،  1که در این معنی، معادل کلمه» صلوة« می باشد ) راشدی ،ج  

« ، » نماز  به همین منظور در ادبیات پارسی ، » نماز نیمروز« ، » نماز پیشین

میانین« ، به معنای»نماز ظهر« ،» نماز دگر« ، » نماز دیگر« ، » نماز پسین« ، به  

نماز    «، بام«  نماز  نماز عشاء« و»  به معنای»  نماز خفتن«  نماز عصر« و»  معنای » 

 .بامداد« ، »دوگانه« به جای » نماز صبح« به کار رفته است

ژه» نماز بستن« را به جای »تکبیرة  لازم به ذکر است که مردم فارسی زبان ، وا

 (.22731، 14الاحرام گفتن« به کار می بردند ) دهخدا ، ج 

ازآنجا که شرط نماز ، طهارت است وکلمه نماز ، مفهوم طهارت  :معنی سوم

وپاکیزگی را تداعی می کند ، کلمه» نمازی« که منسوب به نماز و به معنای» دوستدار  

و»نمازی شدن« که مصدر    اهر« نیز به کار رفته است، به معنی» پاک وطنماز« است

مرکب است ، به معنای» پاک وطاهر شدن و شسته شدن وغسل داده وپاکیزه شدن«  

آب    ، شستن   ، کردن  پاک  معنی»  به  کردن«  نمازی  است.همچنین»  رفته  کار  به 

کشیدن ، وغسل دادن و»نماز کن« به معنای » شستشوکننده« استعمال می شده  

 (.22731، 14خدا ، ج است ) ده

 ة صلو

 «ة ریشه کلمه»صلو

 . در اصل کلمه صلوة بین علمای لغت وتفسیر اختلاف است

بعضی گفته اند: صلوة از ریشه عبری است ودر زبان عبرانیان» صلوتا« کنیه  

 .یهودیان است

سریانی   ودرمنابع  گیرند  می  مشتق  عبری» صلوة«  لفظ  از  را  صلوة   ، برخی 

 (.33۸با» اقامه صلوة« به چشم می خورد )خزائلی، الفاظی مشابه ومعادل 

چنانچه در قرآن کریم»صلوات« به صیغه جمع ؛ به معنی» معابد« به کار رفته  

است: » وَلَولا دَفعُ اللهِ النّاسَ بَعضَهمُ بِبَعضٍ لَهُدِّمَتْ صوامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمساجِدُ یُذکَْرُ  

گر خداوند ،برخی ازمردم را بوسیله برخی دیگر ، دفع نمی  فیها اسمُْ اللهِ کثَیراً« » ا 
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کرد ، صومعه های راهبان ، کلیساهای نصارا وکنیسه های یهودومساجدی که در آنها  

 (. 4۰نام خدا بسیار زیاد می شود ، ویران می شد )حج ، 

برخی از متاخرین ، ریشه آن را آرامی پنداشته اند وبا تحقیقاتی که اخیراً به  

عمل آمده ، این احتمال قوت گرفته است که اصل»صَلوة« سریانی باشد و از آن زبان،  

نخست در زبان جنوب عربستان ، معمول گردیده است وشعرا ، آنرا در اشعار به کار  

لفظ» صلوة« را از عربهای جنوبی گرفته اند. در  برده اند وپس از آن اعراب شمالی ،  

هر حال ، پیش از اسلام این لفظ ، به معانی» پرستشگاه« و» نیایش« به کار رفته  

 (.33۹است )خزائلی،

  ة معانی صلو

 : در اشتقاق معنوی نام» صلوة« در میان اهل لغت اختلاف نظر وجوددارد

ست )جمعی از مولفین، ج  گفته شده صلوة از دعا مشتق شده ا  :  معنای اول

( وبه معنای تبریک وتمجید می باشد وگفته شده نماز را به خاطر دعاهایی  522،    1

 (.13۹۰،2۹3که در آن وجوددارد» صلوة« نامیده اند)راغب،

بها   » العبادةُ  الدُّعاء وسُمِّیت هذه  اَصلُها  المَخصوصَهُ  العبادةِ  الَتی هی  وَالصلاةُ 

 (.13۹۰،2۹3سمِْ بَعْضِ ما یَتَضَّمَنُهُ «)راغب،کتََسْمِیَةِ الشیءِ بِا

گفته شده که این کلمه از»صلی« که از» صَلَّیت العود علی النّار«  :  معنای دوم

،ج   و راست کرد«) خلیل جر  نرم   ، به کمک آتش  را  یا عصا  ،  2به معنای » چوب 

132۹) 

ت  ( وچون مشتمل بر»کمک خواهی« از خداس115گرفته شده )ملکی تبریزی،  

وانعطاف پذیر   نرم  ونماز  از خداوند  استعانت  با  انسان  اند چرا که  نامیده  نام  این  به 

 (.۶7،  1) راشدی ،ج  گردد.می

امکان دارد که صلوة از» مصلی«» وصلة « که به معنای پیوستن     :معنای سوم

(  زیرا در نماز انسان چه از لحاظ روحی  115است گرفته شده است. )ملکی تبریزی، 

 .به خدا می پیوندد وپل ارتباطی بین خدا وبنده است وجسمی 
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در برخی از کتب لغت» صلوة« به معنی بزرگداشت وتعظیم    :معنای چهارم

به همین معنی است )راشدی ،ج نماز  آمده است چنانچه لفظ»نم« در کلمه    1نیز 

،75.) 

 روح نماز 
و توجه    اگر رکوع و سجود و قرائت و تسبیح را جسم نماز بدانیم، حضور قلب

 .کنیم روح نماز استدرونى به حقیقت نماز و کسى که با او راز و نیاز مى

خشوع نیز در واقع چیزى جز حضور قلب توأم با تواضع و ادب و احترام نیست  

شود که مؤمنان تنها به نماز به عنوان یک کالبد بى روح  و به این ترتیب روشن مى

 (. 2۰5،  14ن و حقیقت نماز است.) دهخدا ، ج  نگرند بلکه تمامى توجه آنها به باطنمى

اند   بوده و آن را کنار زده  بنابراین کسانی که اهل نماز نیستند یا اهل نماز 

مواهب بسیاری را از دست داده اندکه جبران آنها ار راه دیگر ممکن نیست برای درک  

 .آن مواهب باید هرچه زودتر با نماز ارتباط پیدا کنند

 تعریف اذان 

اذان در لغت به معنی اعلام است، جوهری در الصحاح آورده است: »الأذان:  

الإعلام« وابن اثیر در النهایة آورده است: »الأذان وهو الإعلام بالشئ، یقال: آذن یؤذن  

إیذانا، وأذن یؤذن تأذینا، والمشدد مخصوص فی الاستعمال بإعلام وقت الصلاة« )ماده  

امه است، قال فی الصحاح: »أقام الشئ: أدامه، ومنه قوله  اذان( وأما إقامة به معنای اد

 تعالی )ویقیمون الصلاة( )ماده قوم(

وقال فی المدارک: الإقامة مصدر أقام بالمکان والتاء عوض عن عین الفعل، لأن  

أدامه ومنه )یقیمون الصلاة( )الأنصاری،ج أقام الشئ بمعنی  أو مصدر  إقوام،  ،  1أصله 

372 .) 

ح، اذکار مخصوصی برای اعلام رسیدن وقت نماز است. مرحوم و اذان در اصطلا

خوانساری می فرماید: الأذان: أذکار مخصوصة للإعلام بدخول أوقات الصلاة. والإقامة:  

 (. 1۶7، 2الأذکار المعهودة عند القیام إلی الصلاة)الکرکی،ج
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اقامه نی:  تعداد فصول و اجزاء اذان و  اقامه  و  اذان  تعداد جملات  ز  درباره 

 :روایاتی در منابع حدیثی آمده است

از نظر شیعه؛ اذان واقامه، توسط جبرائیل امین بر پیامبر نازل شد؛ با این وصف  

که اذان هجده جمله و اقامه هفده جمله بود. یعنی تکبیرات و شهادتین و حَیَّعَلاتْ و  

 .تهلیل

یونس  محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی ابن عبید عن  

عن أبان بن عثمان عن إسماعیل الجعفی قال: سمعت أبا جعفر )علیه السلام( یقول:  

فعد ذلک بیده واحدا واحدا الأذان ثمانیة عشر   الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا 

(. قال الباقر )علیه السلام(: الاذان و  1۶7،  2حرفا والاقامة سبعة عشر حرفا)الکرکی،ج

ن حرفا، فعد ذلک بیده واحدا واحدا الاذان ثمانیة عشر حرفا و  الاقامة خمسة و ثلاثو

جمله است و با   35(اذان و اقامه، مجموعا 3۰5، 3الاقامة سبعة عشر حرفاً؛ )کلینی،ج 

 .دست خود یک به یک آنها شمرده شود، اذان هجده جمله و اقامه هفده جمله دارد 

ت به گونه ای دیگر است؛  اما فقرات اذان در نگاه اذان در نگاه فقهاء اهل سن

چون آنها »حی علی خیر العمل« که در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله جزء اذان  

الدین   گویند)البیهقی(و)علاء  نمی  را  کرد  حذف  را  آن  دوم  خلیفه  و  بود  اقامه  و 

دا  ( . از طرف دیگر »اَلصّلاةُ خَیرٌ مِنَ النَّوْمِ« که در عهد رسول خ 424،   1الماردینی، ج

صلی الله علیه و آله نبودرا در اذان صبح اضافه می کنند که دلیل آن اجتهاد خلیفه  

 (27۰، 4دوم در برابر رسول خدا صلی الله علیه و آله است )هندی،ج

قوشجی متکلم بزرگ اهل تسنن از قول عمر نقل می کند که حی علی خیر  

او می گوید عمر در حالی    العمل در عهد پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بوده است. 

که بالای منبر بود گفت: ثلاث کن علی عهد رسول الله )صلی الله علیه وآله( وأنا أنهی  

عنهن واحرمهن، واعاقب علیهن: متعة النساء ومتعة الحج وحی علی خیرالعمل. سپس  

قوشجی می گوید: أن ذلک مما لا یوجب قدحا فیه فأن مخالفة المجتهد لغیره فی  

 (. 4۰۸الاجتهادیة لیس ببدع )بهشتی، ص المسائل 
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الخطاب یؤذنه   الی عمر بن  المؤذن جاء  بلغنا أن  الموطأ می گوید:  مالک در 

بصلاة الصبح، فوجده نائما، فقال: الصلاة خیر من النوم، فأمر عمر أن یجعلها فی نداء  

،  (. مؤذن برای نماز صبح نزد »عمر« آمد و او را در خواب دید  55الصبح )مالک، ص

پس به او گفت: نماز بهتر از خواب است. عمر امر کرد تا این عبارت را در اذان صبح  

قرار دهد. چنان که ملاحظه می کنید در این روایت به صراحت بیان شده است که  

سخن »الصلاة خیر من النوم« چیزی است که به امر عمر اضافه شده است و ربطی به  

محمد بن الحسن الشیبانی« در خاتمه »باب  اذان تشریع شده ندارد. بدین جهت، »

الاذان والتثویب« از موطأ تصریح می کند که »الصلاة خیر من النوم« ربطی به نداء  

 یعنی اذان ندارد.  

نص عبارت او چنین است: قال محمد: »الصلاة خیر من النوم« یکون ذلک فی  

ما لم یکن منه،) سیوطی،  نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ولا یجب أن یزاد فی النداء 

( »محمد« می گوید: عبارت »الصلاة خیر من النوم« بعد از تمام شدن اذان  ۹3،  1ج  

افزوده   اذان  به  که  نیست  واجب  نیست،  اذان  جزء  چون  و  شود  می  گفته  صبح 

 (. 1۰7، 2شود)مالک، ج

و از ابن عباس نقل شده است فلسفه حی علی خیرالعمل که خلیفه ثانی دستور  

را داد برای آن بود که مبادا مردم جهاد را رها کنند و بگویند اگر نماز بهترین    حذف آن 

که هر روز چندین مرتبه در اذان و اقامه در گوش ما بدان ندا داده می   - اعمال است 

پس چرا آن را ترک کنیم و به جهاد روی بیاوریم، بنابراین برای آنکه مسلمانان    - شود

وتی نشوند، خلیفه ثانی نهی کرد از آنکه حی علی خیر  نسبت به جهاد دچار چنین رخ

 .العمل گفته شود و به جای آن امر به گفتن الصلاة خیر من النوم نمود

 اذان صحابه و اهل بیت)ع(.

ای در کتب سیره و تاریخ و حدیث داشته باشد پی به اسامی  کسی که مطالعه

بیتعده اهل  و  تابعین  تابعین  و  تابعین  و  از صحابه  برد که  رسول خدا)ص( می  ای 

قرائت می را  العمل«  علی خیر  اذان خود: »حیّ  در  برخی  کردههمگی  از  اند. گرچه 

کردند، ولی از برخی  شود که آنان در نماز صبح این فقره را ذکر میروایات استفاده می

 شود که این فقره شامل اذان برای همه نمازها بوده است.  روایات دیگر استفاده می



 196    /1403و زمستان  زیی سال چهارم، شماره هفتم، پاخوانش های فقهی و حقوقی، 

 

 و اقامه اذان 

 کیفیت اذان 
فقهاء امامیه به پیروی از اهل بیت علیهم السلام همگی معتقدند که اذان به  

تشریع خداوند و با نزول وحی بر رسول الله صلی الله علیه و آله شروع شده است و در  

این مورد روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام وارد شده است که به برخی از  

 :شود آنها اشاره می 

علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینة، عن زرارة، او  -1

الفضیل، عن أبی جعفر علیه السلام: قال: لما أسری برسول الله )صلی الله علیه وآله  

فتقدم   وأقام  فأذن جبرئیل  الصلاة  المعمور و حضرت  البیت  فبلغ  السماء  الی  وسلم( 

ه وسلم( وصف الملائکة و النبیون خلف )محمد صلی الله  رسول الله )صلی الله علیه وآل

 (.3۶۹،  5علیه وآله وسلم()مالک، ج

وعنه عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد عن منصور بن حازم عن أبی عبد   -2

الله علیه السلام قال: لما هبط جبرئیل علیه السلام بالاذان علی رسول الله )صلی الله  

ر علی )علیه السلام( فأذن جبرئیل وأقام فلما انتبه رسول  علیه وآله( کان رأسه فی حج

الله )صلی الله علیه وآله( قال: یا علی سمعت؟ قال نعم قال: حفظت؟ قال نعم قال: ادع  

 (3۶۹،  5لی بلالا فعلمه فدعا علی )علیه السلام( بلالا فعلمه. )مالک، ج

یکی در عالم معراج  این دو روایت ناظر به دو مرتبه از اذان گفتن جبرئیل است:  

 .و دیگری برای تشریع و ابلاغ آن

 شهادت ثالثه 
 درباره »اشهد أن علیا ولی الله« دو نظر وجود دارد: 

عده ای آن را جزء مستحب می دانند، مانند قنوت که جزئی از نماز و مستحب  

عده ای نیز آن را مستحب می دانند؛ اما بدون قصد جزئیت، یعنی مستحبی    .است

زو اجزای اذان نیست، مانند صلوات در هنگام بردن یا شنیدن نام گرامی  است که ج

رسول اسلام صلی الله علیه و آله که استحباب صلوات فرستادن، بعد از شنیدن نام  
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ایشان به غیر اذان اختصاص ندارد، یعنی حتی در اذان هم اگر کسی نام ایشان را بر  

بفر از آن صلوات  بعد  بیاورد مستحب است  اشکال  زبان  این زمینه  ستد و کسی در 

 .نگرفته است

شیعیان در اذان، پس از شهادت بر رسالت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله،  

بر ولایت امیرمؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام گواهی می دهند و این مسأله در  

 تمام بلاد شیعی مشاهده می شود. دراین باره توضیح چند نکته ضروری است: 

شهادت  -تمامی فقهای شیعه بر این نکته اتفاق نظر دارند که شهادت ثالثه  -1

السلام علیه  علی  ولایت  می    -بر  را  اذان  فصول  که  هنگامی  لذا  و  نیست  اذان  جزو 

شمارند، آن را هجده فصل بیشتر نمی دانند که عبارتند از: چهار تکبیر، دو بار شهادت  

ت پیامبر صلی الله علیه و آله، دو بار »حیّ  بر وحدانیت خدا، دو بار شهادت بر رسال

علی الصلاة«، دو بار »حی علی الفلاح«، دو بار »حیّ علی خیر العمل«، دو تکبیر و دو  

 .بار تهلیل و این سخنی است که فقهای شیعه جملگی بر آنند

اگر فردی شهادت سوم را به عنوان جزئی از اذان بگوید، کار حرامی مرتکب  -2

 .رده استشده و گناه ک

این   و  است  مستحب  یا  و  جایز  جزئیت  قصد  بدون  اذان،  در  سوم  شهادت 

 :استحباب، دو مبنا دارد 

الف( علی علیه السلام به حکم قرآن و حدیث رسول گرامی صلی الله علیه و  

 آله، ولی خداست. 

ب( امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه به رسالت پیامبرصلی الله علیه و آله  

 (.۸3شهادت دادید، بر ولایت علی علیه السلام نیز گواهی دهید )طبرسی،

 فتواهای علما امامیه

ای که از رسول خدا)ص( و اهل بیت)ع( به آنها  علمای شیعه امامیه به تبع ادله

رسیده اتفاق نظر دارند که »حیّ علی خیر العمل« جزء اذان و اقامه است و بدون آن؛  

 .شده و اذان و اقامه باطل استیکی از فصول؛ ساقط 
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گوید: »از جمله اموری که مختص به امامیه  سیّد مرتضی در الانتصار می  -1

است این که در اذان و اقامه بعد از »حیّ علی الفلاح« »حیّ علی خیر العمل« گفته  

اند که مقاطعی  شود، و علت این مسئله، اجماع شیعه امامیه است. و عامه روایت کرده

کنند که حکم آن  پیامبر)ص( این فصل جزء اذان و اقامه بوده، ولی ادعا می  از عصر 

کند باید بر آن دلیل اقامه کند، که  نسخ و رفع شده است. کسی که ادعای نسخ می

 ( 35چنین دلیلی را هم نخواهد یافت.«)علم الهدی،مساله

منع  گوید: »اهل سنت همگی از گفتن حیّ علی خیر العمل،  ـ علامه حلیّ می2

اند ولی امامیه بر استحباب آن به دلیل تواتر آن از ائمه)ع( اتفاق نظر دارند.«)حلی  کرده

  (42، 3، ج 

فرماید: »بنابر قول اشهر نزد ما از حیث فتوا ـ ولو شهرت ـ صاحب جواهر می3

روایی عظیم نباشد تا ادعای اجماع با آن ممکن باشد ـ حیّ علی خیر العمل جزء اذان  

ه در »مدارک« آورده است: جزئیّت مذهب اصحاب امامیه است که در آن  است، بلک

 خلافی نیست. در تذکره و نهایة الاحکام به علمای امامیه نسبت داده شد.  

در ذکری به عموم اصحاب، نسبت داده شده است. در مسالک آمده که طائفه  

: اصحاب اجماع  امامیه و اصحاب در آن اختلاف ندارند. در ظاهر غنیه این چنین است

دارند در این که فصول اذان هجده فصل است نه بیشتر و نه کمتر: چهار مرتبه تکبیر،  

شهادت به توحید، شهادت به رسالت، سپس گفتن »حیّ علی الصلاة« و »حیّ علی  

گاه »حیّ علی خیر العمل« و سپس »تکبیر« و بعد از آن »لاإله إلاّ  خیر الفلاح«، آن

 (. ۸1، ۹)نجفی،ج  شود...«این فصول دو مرتبه ذکر می الله« و هر کدام از

 ادله جزئیّت »حیّ علی خیر العمل«
ای تمسک کردو از امور مسلّمی  توان به ادلّهرای جزئیّت این فقره در اذان میب

ص(  که در آن شکّی نیست، جزئیّت »حیّ علی خیر العمل« در اذان در عهد رسول خدا)

روایات شیعه امامیّه و زیدیّه و اسماعیلیّه به آن اشاره شده،  است؛ زیرا همانگونه که در  

اند. و نیز از جماعت زیادی از صحابه نقل  اهل سنّت نیز آن را با طرق خود نقل کرده

اند که رسول  آورند. هر چند برخی از اهل سنّت ادعا کردهشده که آنرا در اذان خود می
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کرده و به جای آن جمله »الصلاة خیر من  خدا)ص( به بلال امر نمود تا از اذان حذف  

النوم« را قرار دهد. و به تعبیر دیگر برخی قائلند که این فقره از اذان نسخ شده و به  

 .جای آن فقره دیگری قرار گرفته است

رسول   شخص  را  ناسخ  برخی  دارند،  اختلاف  کیست  ناسخ  اینکه  در  آنان 

کرده معرفی  تخدا)ص(  داد  دستور  بلال  به  که  جایش  اند  به  و  کرده  را حذف  آن  ا 

ناسخ سکوت   به شخص  برخی دیگر نسبت  قرار دهد، ولی  النوم«  »الصلاة خیر من 

 .انداختیار کرده

شود که رسول خدا)ص( بلال را امر نمود تا »حیّ  از برخی روایات استفاده می

ونه علی خیر العمل« را در اذان بیاورد، و بلال نیز تا زمان وفات رسول خدا)ص( اینگ

 (41۶، 5)الحرعاملی، ج  گفت.اذان می

 

 تیجه گیرین

بین شیعه و سنی در تعداد رکعات نماز های واجب اختلافی وجود ندارد لکن  

در بعضی از احکام و مقدمات نماز مانند وضو ، اذان ، اقامه ،زمان نماز و امثال آن  

تبیین چرایی این    اختلافاتی وجود دارد که منشا زمانی هر کدام متفاوت است لکن در

به اعتقاد شیعه امامیه، هیچ کس جز    .اختلافات می توان به مطلب زیر اشاره نمود

نبی اکرم)ص( حق تشریع احکام الهی را ندارد. پیامبر اکرم)ص( از طریق اتصال به  

شدند و مأمور به تبلیغ این احکام بودند. پس از  منبع غیب، از احکام الهی مطلع می

بق نص و تصریح ایشان، ائمه)ع( برای تبیین احکام الهی )و نه تشریع  پیامبر اسلام ط

اند. از جمله طبق حدیث مورد اتفاق همه فرقه های مسلمین »ان  آن(منصوب شده

ء گرانبها  و عترتی ما ان تمسکتم بها لن تضلوا ابداً؛دو شیتارک فیکم الثقلین کتاب الله

بیتم، مادامی که به این دو چنگ بزنید  گذارم: کتاب خدا و اهل  میان شما باقی می

کنند، صرفاً بیان  اگر ائمه)ع( حکمی یا کیفیت عملی را بیان می  گمراه نخواهید شد

حکم الهی و نحوه عمل و سیره رسول اکرم)ص( است و از پیش خود چیزی را تشریع  
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تفاوتنمی برخی  پیدایش  منشأ  اساسی  کنند.  عامل  دو  به  نماز  کیفیت  در  ها 

  :رددگبرمی

دور شدن از عصر حضور پیامبر اکرم)ص( و پیدایش سؤالات جدید: با رحلت  

ر رسید. با گذشت  رسول اسلام، دوران دسترسی به کسی که مبیّن حکم الهی بود به س

های  اکرم و پیدایش مسائل و سؤالات جدیدی در زمینهزمان و دور شدن از عصر نبی

به نماز( اهل سنت ـ که راه دسترسی به  مختلف )از جمله در زمینه مسائل مربوط  

دیدند ـ برای یافتن پاسخ سؤالات خود، با اجتهاد و سلیقه  بیانگر حکم الهی را بسته می

خود به پاسخ آنها پرداختند. متاسفانه بعد از وفات پیامبر مکرم اسلام کسانی در مسند  

 خلافت ایشان نشستند که کمترین اطلاع را از احکام الهی داشتند. 

از دیدگاه شیعه ، ائمه معصومین علیهم السلام، مفسر و بیانگر راستین حکم  

اکرم صلوات الله علیه بودند و عالم ترین مردم نسبت به احکام الهی  الهی بعد از نبی

 .هستند 

تا حدود   نبی  25۰شیعه  رحلت  از  پس  و  سال  مبیّن  به  نیز دسترسی  اکرم، 

کردند؛ مثلاً  چه را که حکم الهی بود تبیین میمفسر احکام الهی داشتند و ائمه)ع(، آن

توان با کفش نماز خواند؟ آیا اگر بر روی زمین و محل سجده  در مسائلی چون: آیا می

توان بر آن سجده  نمازگزار، چیزی غیر از اجزای زمین )مثل فرش( فاصله شود، می

ز جایز است و...،  هایی که سجده واجب دارد در قرائت نماکرد یا نه؟ ایا خواندن سوره

در حالی که اهل سنت در این امور به فهم و رأی و صلاحدید و یا سلیقه خود استناد  

 .اندکرده

تغییرات و تشریعاتی که از سوی خلفا، پس از رحلت رسول اکرم)ص( صورت  

گرفت ـ مانند مسأله تکتف )دست بسته نماز خواندن(، عموماً از زمان عمر خلیفه دوم  

به عنوان نمونه وقتی اسیران فارس را نزد وی آوردند، آنان مقابل عمر    مرسوم شد.

بسته ایستادند. وی علت این امر را جویا شد، گفتند ما مقابل امیران و بزرگان  دست

ایستیم. عمر از این نحوه اظهار ادب خوشش آمد و  گونه میخود به جهت احترام این

ن در  مقابل خداوند  در  ما هم  است  اینگفت خوب  بایستیم،ماز  به   گونه  خلیفه دوم 
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خاطر آنکه مردم در زمان جهاد به بهانه نماز میدان جنگ را ترک نکنند دستور داد  

این در حالی است که در شیعه  .که عبارت حی علی خیر العمل را از اذان حذف نمایند

ن  هیچ کس حق تشریع احکام الهی را ندارد و پیامبر و ائمه معصومین صرفا حق بیا

احکام الهی به دلیل اتصال به منبع وحی را داشتند و هرگز حق نداشتند به صرف  

 .اینکه از چیزی خوششان آمد حکمی به دین تحمیل نمایند 

نکته سومی که در سر اختلاف احکام بین شیعه و سنی باید به آن اشاره کرد  

ق دستور او و به  دستور خلیفه اول به سوزاندن روایات و احادیث مکتوب بود که بر طب

بهانه جمع آوری سنت رسول الله دستور دادند که هر کس روایتی از پیامبر دارد بیاورد  

و بعد همه را سوزاندند و عملا در عصر بعد از وفات رسول الله نقل روایت نیز ممنوع 

شد لکن شیعه به پیروی از ائمه معصومین علیهم السلام از گنجینه ارزشمند و وحیانی  

سال حضور ایمه معصومین از آن بهره مند می    25۰محافظت نمود و در طول    روایات

 .شد

خلاصه آنکه عدم بهره مندی اهل تسنن از اتصال به منبع وحی و شرایط خاص  

حاکم بر سردمداران آنان در بعد از وفات نبی مکرم اسلام زمینه دوری آنان از معارف  

بستر ترتیب  وبدین  نمود  فراهم  را  اسلامی  از    ناب  برخی  اختلافات شیعه وسنی در 

 احکام از جمله نماز پدید آمده.

اگرچه در این پژوهش، پاره ای از مسائل اختلافی مذاهب خمسه را دربارة نماز  

مورد بررسی قرار دادیم امّا هدف ما چیزی جز آشنایی با نظرات فقهای مذاهب در  

به ویژه پژوهشگران و دانشجویان    موراد اختلافی مسأله نماز و مآلاً اتحاد بین مسلمانان 

زیرا اگر چه در مذهب با هم اختلاف داریم اما خدا، دین، پیغمبر، کتاب)قرآن(،    نیست.

 قبله، نماز، روزه، حج و ما مسلمانان یکی است. فی الواقع، حقیقت، یکی است. 
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 تفاوت فقهی اوقات نماز از دیدگاه امامیه و اهل سنت 

  1لیلا احمدی
 2مجتبی عفتی 

 
 چکیده  

نماز یکی از شعائر اسلامی و مهم ترین فرع از فروع دین اسلام است تـا جـایی کـه  

دین و سبب پذیرش یا رد سایر اعمال مسلمانان معرفی  در احادیث و روایات به عنوان ستون  

شده است و اهمیت آن تا حدی است که در قرآن مجید در پانزده مورد، خداونـد متعـال بـه  

آن امـر نموده که در چند مورد از آن خود شخص رسول اکرم )ص( مستقیما مورد خطاب  

ا هم اتفاق نظـر دارنـد و هـیچ  همه مذاهب اسلامی در اصل وجوب نماز ب قرار گرفتـه است.

یـک از آنهـا منکر حقیقت نماز و اهمیت ویژه آن نشده اند اما اختلافات کثیری در مبحث  

نماز دارند. ما در این پزوهش به بررسی اختلاف بین این دو مذهب در باره ی اوقات نماز می  

 د.پردازیم و نظرات فقهای این دو مذهب را به تفکیک بررسی خواهیم کر

 ،اوقات نماز، فقه.امامیه،اهل سنت نماز واژگان کلیدی:

  

 
مدرسه عالي خواهران     -نمایندگي استان مرکزي  -جامعه المصطفی ص -فقه و معارف اسلامی -2فارغ التحصیل سطح 1

l.ahmadi@mou.ir 
 دانشگاه مجازی المصطفی)ص( -جامعه المصطفی)ص( –دانشکده فقه خانواده  -گروه فقه و اصول -مربی 2

mojtaba_efati@miu.ac.ir  :123۴56  860۴-8273-0001-0000  ارکیدA @ 

mailto:l.ahmadi@mou.ir
mailto:mojtaba_efati@miu.ac.ir
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 مقدمه:

یکی از مقدمات نماز، وقت شـناسـی اسـت و شـخص نماز گزار باید اوقات نمازهای پنج  

گانه و سـایر نمازها را بشـناسـد و برطبق آن عمل کند. مذاهب اسـلامی اتفاق نظر دارند که  

ــدن در وقـت آن، ج ـ ــت . قرآن کریم، در آیـاتی کـه بر نمـاز خوانـدن قبـل از داخـل شـ ایز نیسـ

وجوب نماز صــراحت دارد، وقت نماز را دقیقاً معلوم نکرده اســت. به همین خاطر برخی از  

دانشــمندان اســلامی برای شــناختن دقیق اوقات نماز، دنبال علومی چون هیأت، ریاضــی و 

 .مثلثات می روند تا بتوانند اوقات نماز را تعیین کنند

در قرآن کریم می فرماید: أقم الصلوة لدلوک الشمس إلی غسق الّیل و    خداوند متعال

  قرآن الفجر إنّ قرآن الفجر کان مشهوداً

رکعت به غروب مانده اســت. این   2تذکر: آخر وقت نماز ظهر برای مســافر، به مقدار  

 حکم در کلّیه نمازهای چهار رکعتی جاری است

تاریکی شــب به یاد آور نماز صــبح را نیز به ترجمه: نماز را وقت زوال آفتاب تا اوّل 

 جای آر که آن به حقیقت، مشهود نظر فرشتگان شب و روز است

ده: دلوک یعنی غروب   جوهری گوید: دلوک یعنی زوال. دلکت یعنی زالت، و گفته شـ

ق الّیل   ده که غسـ فق.  گفته شـ ق: اللیل اذا غاب الشّـ ب. الغاسـ ق یعنی اوّل تاریکی شـ . امّا غسـ

 شدتد تاریکی شب بنابر این معنا، غسق در معنای نصف شب کاربرد داردیعنی  

منظور از وقت در این جا، وقت نمازهای پنجگانه )ظهر، عصـر، مغرب، عشـا و صـبح(  

اســت. از آنجایی که نماز ظهر، اولین نمازی اســت که واجب شــده   ، مطالب را از نماز ظهر 

 شروع و به نماز صبح، ختم می نماییم

 ساله و پیشینه پژوهش: بیان م

هدایت و ایمان و در حقیقت نماز یک فرصـت اسـتثناء برای ارتباط انسـان با    نماز«»

( و صــلاه »همان عبادت مخصــوص به ۹1،  13۸1محبوب ترین محبوب عالم اســت)زمانپور،

معنای نماز اســت و اصــل آن » به  معنای دعاســت و نماز از جمله عباداتی اســت که هیچ  

شرع و آیینی صورت انجام آن با دیگر شرایع شریعتی از آن خالی نبوده  اگرچه به حسب هر  

های نماز شــیعه و ســنی مطالب  (. درباره تفاوت454، 13۹۰متفاوت بوده اســت « )راغب،

سـنت, اذان گفتن برای نماز صـبح, پیش از رسـیدن وقت آن, یعنی  بسـیار اسـت از نظر اهل
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ویند که در حقیقت  گفجر اذان میفجر مستحب است, و لذا آنان پیش از طلوع  پیش از طلوع

اعلام وقت نافله اســت تا مردم برای خواندن نماز صــبح آماده شــوند و پیش از آن, نمازهای  

گویند و این اذان برای رســد یکبار دیگر اذان مینافله را بخوانند و چون وقت نماز صــبح می

نماز صبح  گویند. بنابراین برای اعلام داخل شدن وقت نماز صبح است, و پس از آن اقامه می

شــود. از نظر فقهای شــیعه, اذان باید پس از داخل شــدن  بار اقامه گفته میدوبار اذان و یک 

ود.اهل نت جمله حیوقت گفته شـ بح نمیسـ گویند. در برخی از  علی خیرالعمل را در اذان صـ

های آنان آمده اســـت که در زمان پیامبراســـلام)ص(و زمان خلیفه اول, این جمله در  کتاب

شـد و خلیفه دوم از آن نهی کرد و دسـتور داد در اذان صـبح به جای این جمله  ته میاذان گف 

هَدُ اَنَّ عَلیً وَلیُِ الله را جزء اذان نمی   ــْ دوبار بگویند: الصــلوه خیر من النوم. شــیعه عبارت اَش

ت می   دعـ بـ را  ارت  این عبـ آوردن  ت  ــنـ ل سـ اهـ د ولی  دانـ ایز می  آنرا جـ د ولی گفتن  دانـ

الله در نماز, دیدگاه متفاوتی با شــیعه دارند؛ از نظر درباره خواندن بســمســنت  شــمارند.اهل

الله جزئی از سـوره اسـت و باید خوانده شـود و خواندن سـوره های قرآن بدون بسـم  شـیعه, بسـم

الله در نماز سبب بطلان نماز است و ترک آن در نماز جایز نیست. و مستحب است که حتی  

ته خواند مدر نمازهایی که آهسـ ود, بسـ عائر ه شـ ود و این یکی از شـ الله در نماز بلند خوانده شـ

یعه اسـت. ولی بسـیاری از اهل وره نمیسـنت, بسـمشـ ها  ها و حنبلیدانند, حنفیالله را جزء سـ

دانند ومی گویند خواندن بســم الله در اول ســوره در  در عین حال که آن را جزء ســوره نمی

اما در عین حال خواندن آن را در آغاز حمد و سـوره نماز واجب نیسـت و ترک آن جایز اسـت.

دانند؛ ولی به نظر آنها اگرچه نماز جهری باشــد مانند نمازهای مغرب و عشــاء  مســتحب می

الله آهسـته خوانده شـود. از نظر شـیعه واجب اسـت در دو رکعت اول نماز های یومیه باید بسـم

به جای آن خوانده شـود، صـحیح نیسـت  سـوره فاتحه خوانده شـود . اگر سـوره دیگری از قرآن  

بیحات اربعه بخواند و  وم و چهارم، نماز گزار می تواند تسـ ت. در دو رکعت سـ و نماز باطل اسـ

می تواند به جای آن ســـوره حمد یعنی فاتحه را بخواند.اما از نظر اهل ســـنت: بنابر مذهب 

نیسـت، بلکه اگر سوره   حنفی ، خواندن سـوره فاتحه در دو رکعت اول نماز به طور معین لازم

دیگری به جای فاتحه خوانده شـود ،نماز صـحیح اسـت. از نظر شـیعه واجب اسـت قرائت حمد  

و سـوره در نماز صـبح و مغرب و عشـا بلند خوانده شـود . در نماز ظهر و عصـر واجب اسـت 

آهسـته خوانده شـود.اما از نظر اهل سـنت:به نظر حنفی: جهر و اخفات در نماز واجب نیسـت،  

 لکه مستحب هم نیست و نماز گزار مخیر است که قرائت را بلند بخواند یا آهسته. ب
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ــی از  از نظر اهـل ــت, حتی در بعضـ ــنـت عبور کردن از مقـابـل نمـازگزار حرام اسـ سـ

های حدیثی آنان آمده است که نمازگزار باید مانع عبور عابر ازمقابل خود باشد, اگرچه کتاب

ت.از نظر که از مقابل نمازگزار عبور می  این کار به درگیری بکشـد, و کسـی یطان اسـ کند شـ

شـیعه عبور از مقابل نمازگزار حرام نیسـت ولی مسـتحب اسـت که نمازگزار حایلی مانند عصـا  

کنند قرار  یا تسـبیح یا چوب یا ریسـمان قرار دهد تا میان او و کسانی که از مقابل او عبور می

ــیعه،  گیرد, و این از باب احترام به نماز و رم ــت. از نظر ش ــوی خداس ز انقطاع از مردم به س

روید باشــد و ســجده باید بر زمین )خاک و ســنگ( و چیزهای غیر خوراکی که از زمین می

سجده بر خاک از همه بهتر است. ولی اهل سنّت در مورد محلّ سجده توسعه بیشتری قایل  

ن و اهل سـنت در مقدار خم  دانند.شـیعیاهسـتند و سـجده بر فرش، سـجاده و... را نیز جایز می

دانند. ارکان  ها که خم نمودن سـر را کافی میشـدن در هنگام رکوع متفق القولند؛ جز حنفی

ــنّت چهار تا می ــی از آنها نیّت را  نماز را اهل س ــجود و قرائت( و بعض دانند )قیام و رکوع، س

کبیرة الاحرام، قیام، رکوع،  دانند )نیّت، تاند ولی شیعیان ارکان نماز را پنج تا میاضـافه نموده

نّت می جود( اهل سـ اء،  سـ ر، مغرب، عشـ گویند نمازهای پنجگانه باید در پنج وقت )ظهر، عصـ

ت. درباره   یعه در پنج وقت خواندن افضـل و مسـتحب اسـ ود ولی از نظر شـ صـبح( خوانده شـ

لوات آن  هد که صـ لوات حذف می کنند و در تشـ نت از صـ لوات عبارت آل محمد را اهل سـ صـ

ــت این عبـارت را نمی گوینـد و نمـاز نـاقص می خواننـد )محمـدی ،و ( و 45۸، 13۹1اجـب اسـ

ــنی تفاوت وجود دارد .فلذا با توجه به این  ــیعه و س ــئله دیگر که بین فقهای ش چندین مس

 .مطالب محقق در پی بررسی تفاوت اوقات نماز  در فقه شیعه و سنی میباشد

 وقت نماز ظهر 

»اقم الصـلوة لدولک الشـمس...« آغاز وقت نماز ظهر را    شـیعه به اسـتناد آیه شـریفه

دلولک شــمس یعنی زوال خورشــید از آســمان می داند. شــیخ بهایی گوید: آغاز وقت نماز  

ظهر، با زیاد شـدن سـایه شـاخص اسـت پس از آنکه به نهایت کوتاهی رسـیده باشـد )مانند  

رطرف شـده باشـد )مانند مکه(،  عراق و ایران(، یا ظاهر شـدن سـایه اسـت پس از آنکه به کلی ب

 (3۸،  142۹و این وقت را زوال می نامند.)شیخ بهایی،

رکعت نماز به  غروب آفتاب    4به بیان دیگر:طبق نظر شـیعه، آخر وقت ظهر، تا قبل از مقدار  

ــت ــد(. )خمینی، اس ــر می باش مذاهب اربعه  (13۸،  13۶5)این زمان برای خواندن نماز عص
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ــایه   گویند: آغاز نماز ظهر از ــت که س ــید بوده و پایان وقت نماز ظهر، زمانی اس زوال خورش

 ( 25۶،   1، ج  14۰7هرچیز همانند خود آن چیز گردد. )طوسی،

مالکیّه گویند: این وقت، وقت اختیاری اســت اما وقت ضــروری از دخول وقت عصــر 

 ( 25۶،   1، ج  14۰7اختیاری است و تا وقت غروب، استمرار دارد )طوسی،

اسـتاد مغنیه در این باره گوید: مضـطّر، وقت ظهر را تا بعد از امتداد سـایه شـیء به  

 اندازه خودش ادامه می دهد.

 وقت نماز عصر 

ابن قدامه گوید: طبق قول اکثر علما، اعمّ از اصــحاب پیامبر و غیر اصــحاب پیامبر،  

الوسـطی«، نماز عصـر  منظور از صـلاه الوسـطی در آیه شـریفه »حافظوا علی الصـلوات و الصـلوه 

 (3۸7،  1می باشد. )ابن قدامه،ج

تن مقدار   ر، پس از گذشـ یعه گوید: اول وقت نماز عصـ رکعت نماز از هنگام زوال   4شـ

خورشـید اسـت و آخر وقت عصـر، وقتی اسـت که تا غروب آفتاب، به مقدار خواندن نماز عصـر، 

یخ بهایی، د..)شـ ر، هنگام  غروب   ( به عبارت دیگر، خواندن3۸،  142۹وقت باقی باشـ نماز عصـ

ــله   ــر، فاص ــت. ابو حنیفه، آخر وقت نماز ظهر و اوّل وقت نماز عص ــت نیس آفتاب، اداء، درس

ایه بوده و اول وقت نماز عصـر همان   انداخته و معتقد اسـت: آخر وقت نماز ظهر، همانندی سـ

ت. )ابن قدامه،ج یء اسـ ایه شـ ی،3۸7،  1دوبرابری سـ تاب  ( در ک 25۶،   1، ج  14۰7( و )طوسـ

الهدایه آمده: اول وقت نماز عصـر، از آخر وقت نماز ظهر شـروع می شـود و آخر وقت عصـر، تا  

 (77،   1،ج 1371زمانی است که خورشید غروب نکرده است. )انصاری،

ــر دو وقت دارد:   ــت و گوید: نماز عص ــیل اس - 1مالکی در این مورد نیز قائل به تفص

فه شـدن سـایه از اندازه خودش شـروع می شـود  اختیاری. وقت اختیاری آن از اضـا-2روری.  ض ـ

( ، و وقت ضــروری نماز عصــر از رد  ۸۰، 1۹۸۶و تا زردی خورشــید اســتمرار دارد )جزیری،

 شدن خورشید تا غروب آفتاب است.

 وقت اختصاصی و مشترک نماز ظهر و عصر 

  1۹۸2رکعت است. )مغنیه، 4وقت اختصاصی نماز ظهر،  اول زوال خورشید به مقدار  

 ( 25۶،   1، ج 14۰7و )طوسی،  (7۹،
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رکعت نماز از پایان وقت می باشــد، به عبارت   4وقت اختصــاصــی نماز عصــر، مقدار  

  14۰7( و )طوسـی،7۹،  1۹۸2دیگر به مجرد تمام شـدن نماز، آفتاب، غروب می کند. )مغنیه،

ت. )مغنیه، 25۶،  1، ج ترک اسـ ر، مشـ (  7۹، 1۹۸2(مابین این دو وقت، بین نماز ظهر و عصـ

 ( 25۶،   1، ج  14۰7)طوسی،و 

 وقت نماز مغرب

ــت. به تعبیر   ــام(، هنگام غروب آفتاب اس ــیعه گوید: اوّل وقت نماز مغرب )نماز ش ش

وقت نماز    -که به غروب آفتاب دلالت می کند-دقیق تر، هنگام رفتن سرخی به طرف مشرق

آغاز  (  اهل سـنت در   25۶،   1، ج 14۰7( و)طوسـی،3۸، 142۹مغرب اسـت. )شـیخ بهایی،

وقت نماز مغرب با یکدیگر اختلافی ندارند و به اتفاق آراء، آغاز وقت مغرب را غروب خورشید  

 (3۹۰،  1می دانند. )ابن قدامه،ج

رکعت به نصـف شـب مانده، اسـت و به قول   4از نظر شـیعه پایان نماز مغرب، مقدار  

ان مغرب،  (  یعنی: پای 2۶3، 1، ج 14۰7شــیخ طوســی »آخره اذا غاب الشــفق«  )طوســی،

 رفتن شفق )سرخی مغربی( است.

فیدی( از طرف  فق )سـ دن شـ افعی آخر وقت مغرب را هنگام پنهان شـ ابو حنیفه و شـ

 (   2۶3، 1، ج 14۰7مغرب می دانند )طوسی،

ــت و از اول غروب به مقدار وقتی که   ــیّق اس ــت که وقت مغرب، مض مالک معتقد اس

ت نماز مغرب اسـت. احمد بن حنبل معتقد  برای طهارت و اذان و نماز مغرب لازم باشـد، وق 

افعی برای نماز مغرب فقط یک وقت   فق امتداد دارد. شـ دن شـ ت وقت مغرب تا پنهان شـ اسـ

،  14۰۶(  و )مالک، 25۶،   1، ج 14۰7قائل اسـت که همان غروب خورشـید اسـت.)طوسـی،

 (۹2، 1ج

 وقت نماز عشاء 

ــاء )خفتن( را مقـدار   ــیعـه، آغـاز وقـت نمـاز عشـ مغرب رفتـه، می دانـد.  رکعـت از    3شـ

تند و گویند:  3۸،  13۶5)خمینی، ا با یکدیگر متفق القول هسـ (مذاهب اربعه در آغاز وقت عشـ

 (  3۹2، 1، ج 14۰7آغاز وقت نماز عشا، پنهان شدن شفق است.)طوسی،



 211 /   و اهل سنت ه ی امام دگاهیاوقات نماز از د یتفاوت فقه

 

قول مشـهور شـیعه اسـن اسـت که پایان وقت نماز عشـا، هنگام نیمه شـب شـرعی اسـت 

( شـیخ طوسـی، پایان وقت عشـا را  13۸،  13۶5. )خمینی،   یعنی حدود سـاعت یازده و ربع

 (  ۶5،  1، ج 14۰7ذهاب ثلث شب می داند. )طوسی،

حنیفه، آخر وقت عشـا را برای انسـان مختار، نیمه شـب و برای مضـطّر، طلوع فجر می  

 (   3۹2،  1، ج  14۰7داند. )طوسی،

حب و تا نصـف پیشـوای مذهب حنفی گوید: تأخیر نماز عشـا تا قبل از ثلث شـب، مسـت

 (7۹، 1،ج  1371شب، مباح )جایز( و تا نصف اخیر شب، مکروه است. )انصاری،

شـافعی، پایان نماز عشـا را برای مختار، ثلث یا نیمه شـب دانسـته و برای مضـطّر، طلوع 

 (3۹،  3فجر می داند. )نووی،ج

ضـروری  از نظر مالکف وقت اختیاری نماز عشـا، تا پایان یافتن ثلث اول شـب و وقت 

ت. )جزیری، ا  1۸4، 1۹۸۶آن تا طلوع فجر اسـ (  حنابله نیز مانند مالک معتقدند که نماز عشـ

ضـروری. وقت اختیاری آن تا سـپری شـدن ثلثاول شـب اسـت و -2اختیاری.    -1دو وقت دارد:  

 وقت ضرورت آن از اول ثلث دوم شب تا طلوع فجر می باشد.

 وقت مختص و مشترک مغرب و عشا

رکعت از اول مغرب و وقت مختص    3وقت مختص نماز مغرب، مقدار    از نظر شیعه، 

رکعت به نیمه  شب مانده، است. مابین این دو وقت، بین مغرب و عشا،    4نماز عشا، مقدار  

 مشترک است.
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 وقت نماز صبح 

ق اللیل و   مس الی غسـ لوه لدولک الشـ ریفه »اقم الصـ تناد آیه شـ احب مجمع به اسـ صـ

ــراء ، ــهوداً«،)اس ــبح به تنهایی با 7۸قرآن الفجر انّ قرآن الفجر کان مش ( گوید: وقت نماز ص

(  شیخ طوسی گوید: مذاهب 2۸3، 4، ج1415تعبیر »قرآن الفجر« بیان شده است.)طبرسی،

ــب از صـ ت نمـ از وقـ ه در آغـ انـ انی  پنجگـ د و همگی طلوع فجر ثـ دارنـ دیگر اختلافی نـ ا یکـ ح، بـ

(  اوّل  وقت صـبح می دانند. امّا آخر وقت صـبح در نزدما شـیعه امامیه،  1۸5، 1۹۸۶)جزیری،

وقت  -2وقت انشـان مختار تا روشـن شـدن هوا وشـناختن صـورت مردم.  -1دو وقت اسـت: 

 (    2۶7، 1، ج 14۰7انسان مضطّر تا طلوع خورشید.)طوسی،

ادق و  قو بح، برآمدن فجر صـ ت که اول وقت نماز صـ لامی آن اسـ هور فقهای اسـ ل مشـ

ید اسـت. )مغنیه، یعه، پایان وقت نماز صـبح  ۸1،  1۹۸2پایان آن طلوع خورشـ ( اکثر فقهای شـ

یخ بهایی، ید می دانند. )شـ (حنفیه، حنابله و مالکیه معتقدند پایان  51،  142۹را طلوع خورشـ

،  1افعیّه قول به تفصـیل را پذیرفته اند. )ابن قدامه،جوقت صـبح، طلوع خورشـید اسـت و ش ـ

۹3) 

ت:  بح دو وقت اسـ ه« گوید: مالکی، گفته: برای صـ - 1در »الفقه علی المذاهب الخمسـ

وقت اضـطراری، از شـناختن صـورت مردم  -2ختیاری، از طلوع فجر تا شـناختن صـورت مردم. ا

 (1۸5، 1۹۸۶تا طلوع خورشید.)جزیری،

 اوقات فضیلت نماز 

 قات فضیلت نماز از نظر شیعه عبارتند از:او

 وقت فضیلت نماز ظهر از نیمروز تا رسیدن شاخص به اندازه خود.  -1

 وقت فضیلت نماز عصر رسیدن سایه شخص یا شاخص به دو برابر خود.  -2

 وقت فضیلت نماز مغرب از اول مغرب تا رفتن شفق )سرخی مغربی(.  -3

 شفق تا یک سوم شب.  وقت فضیلت نماز عشا از اول رفتن  -4

وقت فضـیلت نمازصـبح از اول سـپیده صـبح اسـت تا پدیدار شـدن سـرخی مشـرقی.    -5

 (13۸،  13۶5)خمینی،
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 انواع سه گانه وقت نماز، در فقه اهل سنت 

ممکن اسـت کسـی که آشـنایی و تخصـصـی در فقه ندارد، تصـور کند تقسـیم وقت نماز  

میه اسـت. اما این تصـور، تصـور باطلی اسـت؛ زیرا به انواع سـه گانه فوق ، از ویژگی های فقه اما

تقسیم وقت نماز به انواع سه گانه مزبور با اندک اختلافی در محدوده هر یک از آنها ، هم در  

 فقه امامیه وجود دارد و هم در فقه اهل سنت. نووی در شرح مهذب گفته است:

ر . وقت فضـیلت  نماز ظهر دارای سـه وقت اسـت: وقت فضـیلت، وقت اختیار و وقت عذ

یلت تا آخر وقت اسـت وقت   نماز ظهر، اول آن اسـت و وقت اختیار نماز ظهر، بعد از وقت فضـ

عذر عبارت اسـت از وقت نماز عصـر در مورد کسـی که در سـفر یا باران، نماز ظهر و عصـر را با 

 هم می خواند.

قاضـی حسـین گفته اسـت : نماز ظهر دارای چهار وقت اسـت : وقت فضـیلت، وقت  

اختیار، وقت جواز و وقت عذر، وقت فضــیلت وقتی اســت که ســایه شــاخص به یک چهارم  

د. وقت جواز وقتی اسـت   اخص ، به نصـف آن برسـ ایه شـ د وقت اختیار، وقتی اسـت که سـ برسـ

که سـایه شـاخص به اندازه خود شـاخص برسـد و این وقت، آخر وقت نماز ظهر اسـت. وقت  

 در سفر یا باران آن ها را بهم می خواند .عذر ، وقت نماز عصر است برای کسی که  

از جمله نماز های یومیه، دو نماز اسـت که وقت آنها از زوال خورشـید شـروع می شـود  

با این تفاوقت که یکی از آنها قبل از دیگری اســت و از جمله این دو نماز، دو نماز اســت که  

این تفاوت که یکی قبل از  وقت آنها غروب خورشـید شـروع شـده و تا نیمه شـب ادامه دارد با  

 دیگری است .

ــیـد تـا غروب آفتـاب ادامـه   گروهی بر این اعتقـادنـد کـه وقـت نمـاز ظهر، از زوال خورشـ

دارد. زیرا خداوند وجوب آن را بر » دلوک« یعنی زوال خورشــید معلق کرده اســت و زوال  

ا غروب آفتـاب ادامـه دارد. اوزاعی و ابوحنیفـه این ــیـد هم از اول ظهر تـ ه   خورشـ دیـدگـاه را بـ

ــاره کرده اند.)عاملی   ــرورت ، اش ــافعی به آن در حال ض ــیل بیان کرده اند و مالک و ش تفص

،1414،25۶) 

اگر » غسـق « را به پیدایش اولین تاریکی تفسـیر کنیم) و آن را از ابن عباس ، عطا،  

نضـربن شـمیل حکایت کرده( در این صـورت »غسـق«، عبارت اسـت از اول، بنابراین در آیه 

ا می   ه وقت به میان آمده: وقت زوال ، وقت اول مغرب و وقت صـبح و این اقتضـ مزبور ذکر سـ
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ــد و اول  ــترک این دو نماز باش ــر و در نتیجه وقت مش کند که زوال ، وقت نماز ظهر و عص

ــد و اول مغرب،   ــترک این دو نماز باش ــا و در نتیجه وقت مش مغرب، وقت نماز مغرب و عش

ا و د خن، این وقت نماز مغرب و عشـ د و معنای این سـ تکر این دو نماز باشـ ر نتیجه وقت مشـ

ــا را با هم   ــر و همچنین مغرب و عشـ ــت که در هر حالتی بتوانیم نمـازهای ظهر و عصـ اسـ

ــفر و بـدون عـذر جـایز  ــرعی داریم کـه بـا هم خوانـدن دو نمـاز در غیر سـ بخوانیم. امـا دلیـل شـ

 ا باران و غیر آن جایز است.نیست. بنابراین با هم خواندن دو نماز در سفر و ی

ــخن وق که » با خواندن دو نماز   ــت، اما این س تحقیق فخر رازی در این جا، حق اس

ت« ادعایی بدون دلیل ؛ زیرا  رعی ، جایز نیسـ بب وجود دلیلی شـ فر و بدون عذر به سـ غیر سـ

آن دلیل شـرعی، چیسـت؟ آیا آن دلیل، آیه ای از قرآن اسـت در حالی که آیه قرآن برحسـب 

تحقیقی کـه او کرده ، برجواز ، دلالـت دارد؟ آیـا آن دلیـل، دارنـد، نقـل خواهیم کرد یـا این کـه  

پیشـــتر هم قول به جواز با هم خواندن دو نماز زا از برخی فقهای اهل ســـنت نقل کردیم؟  

د و جز  اق نظر دارنـ از، اتفـ دن دو نمـ ا هم خوانـ ت )ع( بر جواز بـ ل بیـ ان اهـ امـ علاوه بر این، امـ

 (23۶، 1413ت و اجماع، دلیلی شرعی وجود ندارد.)فخر رازی،کتاب، سن
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 نتیجه گیری

بین شـــیعه و ســـنی در تعداد رکعات نماز های واجب اختلافی وجود ندارد لکن در  

بعضــی از احکام و مقدمات نماز مانند وضــو ، اذان ، اقامه ،زمان نماز و امثال آن اختلافاتی  

فاوت اســت لکن در تبیین چرایی این اختلافات می  وجود دارد که منشــا زمانی هر کدام مت

 .توان به مطلب زیر اشاره نمود

به اعتقاد شـیعه امامیه، هیچ کس جز نبی اکرم)ص( حق تشـریع احکام الهی را ندارد.  

شــدند و مأمور به پیامبر اکرم)ص( از طریق اتصــال به منبع غیب، از احکام الهی مطلع می

ان، ائمه)ع( برای تبیین   تبلیغ این احکام بودند. پس از ریح ایشـ لام طبق نص و تصـ پیامبر اسـ

اند. از جمله طبق حدیث مورد اتفاق همه فرقه  احکام الهی )و نه تشــریع آن(منصــوب شــده

و عترتی ما ان تمسـکتم بها لن تضـلوا ابداً؛دو  های مسـلمین »ان تارک فیکم الثقلین کتاب الله

کتاب خدا و اهل بیتم، مادامی که به این دو چنگ  گذارم:  ء گرانبها میان شــما باقی میشــی

 بزنید گمراه نخواهید شد

ــرفاً بیان حکم الهی و نحوه اگر ائمـه)ع( حکمی یا کیفیـت عملی را بیان می کنند، صـ

کنند. منشأ پیدایش  عمل و سیره رسول اکرم)ص( است و از پیش خود چیزی را تشریع نمی

  :گرددعامل اساسی برمیها در کیفیت نماز به دو  برخی تفاوت

دور شــدن از عصــر حضــور پیامبر اکرم)ص( و پیدایش ســؤالات جدید: با رحلت    -1

ی که مبیّن حکم الهی بود به س ـ ی به کسـ ترسـ لام، دوران دسـ ول اسـ ت  رسـ ید. با گذشـ ر رسـ

ــر نبی ــدن از عص ــؤالات جدیدی در زمینهزمان و دور ش ــائل و س های  اکرم و پیدایش مس

ــ که راه دسـترسـی به بیانگر مختلف )از جمله د ر زمینه مسـائل مربوط به نماز( اهل سـنت ــ

ــ برای یافتن پاسـخ سـؤالات خود، با اجتهاد و سـلیقه خود به حکم الهی را بسـته می دیدند ــ

پاســخ آنها پرداختند. متاســفانه بعد از وفات پیامبر مکرم اســلام کســانی در مســند خلافت  

 ز احکام الهی داشتند.ایشان نشستند که کمترین اطلاع را ا

تین حکم الهی   ر و بیانگر راسـ لام، مفسـ یعه ، ائمه معصـومین علیهم السـ از دیدگاه شـ

 .اکرم صلوات الله علیه بودند و عالم ترین مردم نسبت به احکام الهی هستندبعد از نبی

اکرم، نیز دسـترسـی به مبیّن و مفسـر  سـال پس از رحلت نبی 25۰شـیعه تا حدود  

کردند؛ مثلاً در مسـائلی  داشـتند و ائمه)ع(، آنچه را که حکم الهی بود تبیین میاحکام الهی  
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توان با کفش نماز خواند؟ آیا اگر بر روی زمین و محل ســجده نمازگزار، چیزی  چون: آیا می

توان بر آن ســجده کرد یا نه؟ ایا خواندن غیر از اجزای زمین )مثل فرش( فاصــله شــود، می

جب دارد در قرائت نماز جایز اسـت و...، در حالی که اهل سـنت در  هایی که سـجده واسـوره

 .انداین امور به فهم و رأی و صلاحدید و یا سلیقه خود استناد کرده

تغییرات و تشــریعاتی که از ســوی خلفا، پس از رحلت رســول اکرم)ص( صــورت    -2

ــ مانند مسـأله تکتف )دسـت بسـته نماز خواندن(، عموماً از زمان   عمر خلیفه دوم  گرفت ـــ

ان مقـابـل عمر   ــیران فـارس را نزد وی آوردنـد، آنـ ه وقتی اسـ ه عنوان نمونـ ــد. بـ ــوم شـ مرسـ

بسـته ایسـتادند. وی علت این امر را جویا شـد، گفتند ما مقابل امیران و بزرگان خود به دسـت

ایســتیم. عمر از این نحوه اظهار ادب خوشــش آمد و گفت خوب گونه میجهت احترام این

  گونه بایستیم،هم در مقابل خداوند در نماز ایناست ما  

دان جنـگ را ترک  از میـ ه نمـ انـ ه بهـ اد بـ ه خـاطر آنکـه مردم در زمـان جهـ خلیفـه دوم بـ

تور داد که عبارت حی علی خیر العمل را از اذان حذف نمایند ت  .نکنند دسـ این در حالی اسـ

ائمه معصـومین صـرفا حق که در شـیعه هیچ کس حق تشـریع احکام الهی را ندارد و پیامبر و 

بیان احکام الهی به دلیل اتصــال به منبع وحی را داشــتند و هرگز حق نداشــتند به صــرف 

 .اینکه از چیزی خوششان آمد حکمی به دین تحمیل نمایند

نکته سـومی که در سـر اختلاف احکام بین شـیعه و سـنی باید به آن اشـاره کرد    -3

وزاندن روایات و   تور خلیفه اول به سـ تور او و به بهانه دسـ احادیث مکتوب بود که بر طبق دسـ

ــتور دادند که هر کس روایتی از پیامبر دارد بیاورد و بعد  ــول الله دس ــنت رس جمع آوری س

همه را ســوزاندند و عملا در عصــر بعد از وفات رســول الله نقل روایت نیز ممنوع شــد لکن  

ــلام از گنجین ــومین علیهم الس ــیعه به پیروی از ائمه معص ــمند و وحیانی روایات  ش ه ارزش

 .سال حضور ایمه معصومین از آن بهره مند می شد 25۰محافظت نمود و در طول 

خلاصــه آنکه عدم بهره مندی اهل تســنن از اتصــال به منبع وحی و شــرایط خاص  

حاکم بر ســردمداران آنان در بعد از وفات نبی مکرم اســلام زمینه دوری آنان از معارف ناب  

اهم نمود وبدین ترتیب بسـتر اختلافات شیعه وسنی در برخی از احکام از جمله  اسـلامی را فر

 نماز پدید آمده.
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اگرچه در این پژوهش، پاره ای از مسـائل اختلافی مذاهب خمسـه را دربارة نماز مورد  

بررسـی قرار دادیم امّا هدف ما چیزی جز آشـنایی با نظرات فقهای مذاهب در موراد اختلافی  

 مآلاً اتحاد بین مسلمانان به ویژه پژوهشگران و دانشجویان نیست. مسأله نماز و

زیرا اگر چه در مذهب با هم اختلاف داریم اما خدا، دین، پیغمبر، کتـاب)قرآن(، قبلـه،  

 نماز، روزه، حج و ما مسلمانان یکی است. فی الواقع، حقیقت، یکی است.

  



 218    /1403و زمستان  زیی سال چهارم، شماره هفتم، پاخوانش های فقهی و حقوقی، 

 

 منابع 

 قرآن کریم .1

ــی، ابو محمد عبدالله .2 جلدی، بیروت،  12 بن احمد بن محمد، المغنی،ابن قدامه مقدسـ

 دارالکتاب العربی، بی تا.

الأنصــاری، الشــیخ محمد علی، الموســوعه الفقیه المیســرة،الطبعةالأولى ، مجمع الفکر   .3

 ه .  1415الإسلامی،

ــرح البدایه، جلد اول، چاپ دوم، تربت جام،   .4 ــاری، محمدعبدالحی، الهدایه فی شـ انصـ

 . 1371مد جام،انتشارات شیخ الاسلام اح

د اول، چـاپ هقتم،  5جزیری، عبـدالرحمن،  الفقـه علی المـذاهـب الاربعـة، ) .5 جلـدی(، جلـ

 م.1۹۸۶بیروت، دار احیاء التراث العربی، 

 م. 1۹7۰جمعی از مولفین ،المعجم الوسیط،دارالدعوه، .6

ماعیل بن حماد) .7 ر دار العلم 1414جوهری، اسـ حاح العربیة،نشـ ( الصـحاح: تاج اللغة و صـ

 یین،بیروت.للملا

یعه، چ .8 ایل الشـ یل وسـ ن ، تفصـ ه ال البیت 2الحر العاملی ،محمد بن الحسـ سـ ، )قم مرسـ

 4۰5، ص1، ج37، باب  22ه.ق( ج1414لاحیاء التراث،  

 (مفردات ، قم نشر نوید اسلام13۹۰راغب اصفهانی ، محمد) .9

 . ش13۸۰پازینه،زمانپور ، مجید ، لطایف عرفانی ، تهران، انتشارات موسسه ی فرهنگی   .10

 .ه. ق  142۹،شیخ بهائی؛ جامع عباسی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم .11

ــن، الخلاف، ) .12 ــی، ابوجعفر محمـدبن حسـ ــه  5طوسـ ــسـ جلـدی(، جلـد اول، قم. مؤسـ

 14۰7النشرالاسلامی،  

ــیر الکبیر، ) .13 مجلـد(، چـاپ چهـارم، بی   1۶جلـد در    32فخر رازی، محمـدبن عمر، التفسـ

 ه. 1413سلامی،  جا، مکتب الاعلام الا

 م. 1۹۸5  - ه 14۰۶لبنان -مالک، الموطاً،دار احیاء التراث العربی بیروت   .14

 ش . 13۹1محمدی، حمید، مفردات قرآن ، قم ، انتشارات دار العلم، .15



 219 /   و اهل سنت ه ی امام دگاهیاوقات نماز از د یتفاوت فقه

 

 م. 1۹۸2مغنیه، محمد جواد،  الفقه علی  المذاهب الخمسة،  چاپ هفتم، بی جا،   .16

ید روح   .17 یله،  )موسـوی خمینی، )آیت الله( سـ جلدی(، چاپ دوم، قم،  2الله،  تحریر الوسـ

 .13۶5مؤسسه النشر الاسلامی،  

ذب،   .18 ــرح المهـ ــرف،  المجموع فی شـ دین ابن شـ ب(، محی الـ ذهـ ــافعی مـ نووی )شـ

 جلدی(، بی جا، دارالفکر، بی تا، .2۰)

 


